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تحقیقی در خصوص سادات از نسل شاعر. 233

معرفی مختصر سید علی بحرینی.. 239

سیدها کیستند؟. 240
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مقدمه
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1 / روگیر


اشاره
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رشیدی شهرت إسماعيل نامش 

رشیدی شهرت إسماعيل نامش *** خدا فرصت دهد بر صبحو شامش

تاسف می خورم این گونه مردی *** زمانه کم نماید شاد کامش

کسی که مثل حاتم دست و دل باز *** بلند آوازه باشد خوب نامش

زنسل پاسلار و پاسلار است *** خداوندا جهان بنما به کامش

دلش مانند باران پاک و صاف است *** خدا رحمت کن اجداد گرامش

درون قلعه حاجی است مسکن *** نشسته جای اجداد بنامش

پدر حمزه زمادر نسل سادات *** شجاعت برده ارث از نسل سامش

مزیت های بسیاری که دارد *** بگفت سید زاوصاف و کمالش

12/9/1399


پاسلاری صاحب جاه و مقام

پاسلاری صاحب جاه و مقام *** خانواده پیرو خط امام

قلعه حاجی مکان منزل است *** پور حمزه هست اسماعیل نام

بوده شیرانی به قلعه قبل از این *** حیف رفتند آن شجاعانش تمام

از تقی گویم ويا از بابشان *** یا که از باقي اجداد گرام

حمزه هم پیر است آنجا گوشه گیر *** باب اسماعیل باشد خوش کلام

یاد از میرزای حاجی چون کنم *** یاور ما بود او در صبح و شام

یاد آرم آن غلام بر علی *** باسواد و پیرو خط ولی

مادری بوده شجاع و با خدا *** شیرزن نامش نسا بنت قلی

ص: 27







قلعه حاجی از اینها شد بنا *** مردهایش هر کدام شیر یلی

پاسلارانی همه با دین و پاک *** شیر مردی بوده آن لطف علی

با خدایی بین تو اندر نامشان *** نامشان خوشنام با آل علی

ای خدا بخشا گناه ما همه *** ده کنار آل احمد منزلی

سیدا تا میتوانی وصف کن *** وصف آن شیران خفته در کنام


پاسلارم مرد میدان نبرد 

پاسلارم مرد میدان نبرد *** می کنم یادی از آن مردان مرد

ابتدا از خود بگویم بعد ازآن *** پاسلاران بزرگ عصرمان

سیدم نسل علی ایدوستان *** مادرم ازپاسلاران زمان

جبهه رفته جانباز کشورم *** هست از روگیر حاجی مادرم

نسل اندر نسل دائی های ما *** پاک دامن دیندار با خدا

زائر آن دوره دور این بدان *** باعقیده بوده اند باخانمان

هرکجا دیدی یکی مهمان پذیر *** باشد ایشان پاسالاران دلیر

افتخار پاسلار از دین اوست *** اهل ایمان است اخلاقش نکوست

گر پراکنده نبودند در جهان *** بودن استانی خوداز یک خاندان

بازهم شکر خدا که باقری *** گاه گاهی می زند دفتر سری

ذکر خیر پاسلاران می کند *** یادی از اقوام و خویشان میکند

حال باید ما تمامی یک مکان *** جمع گردیم هریک از یک خاندان

یادواره یادی از ایشان کنیم *** افتخار از قوم و از خویشان کنیم

يا هو یا من لا هو الا هو

ص: 28







خوشا قلعه خوشا فصل بهارش 

خوشا قلعه خوشا فصل بهارش *** خوشا بر مردمان خوش خصالش 

خوشا آن لحظه ای که سبزه روید *** به سر سبزی روی کوش و شمالش 

کلمو های پر آبش ببینی *** بچینی و خوری با بچه هایش 

تمامی خاله و خالو و خویشند *** بنازم مردمان با کمالش 


گرازی جایگاه خیرین است

گرازی جایگاه خیرین است *** مکانی خوب در روی زمین است 

بنام حاج حمزه قطعه شعری *** سرایم چونکه او از مومنین است

گرازی صاحب قدمت به تاریخ *** هزاران ساله جای متقین است

گرازی مردمش خوب و شریفند *** به مذهب پیرو سلطان دینند 

زنسل پاسلاران و بزرگان *** زاجداد گذشته جانشینند 

زبعداز شاوران روگیر سوم *** گرازی در میان همچون نگینند 

حسین زارعی با جمله قومان *** برای ما همیشه یک معین است

بنازم پور ایشان این زمانه *** بنام حمزه از گل بهترینند 

زکارخیر و در راه خدایش *** هوا خواه بسی مستضعفین است

خدایا خیر مارا نگهدار *** وجودش بهر ما در ثمین است 
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2 / سادات


اشاره

ص: 31







ص: 32






ما سید مردممیم در کل جهان

سید مردممیم در کل جهان ایران *** که نه تنها همه شهر و استان 

ما پیرو رهبریم تا آخر عمر *** هرگز نرویم به راه و خط دگران 

تا رهبر ما هست جنابش تو بدان *** این پرچم سبز می دهد صاحبمان

امید خدا امام مان می آید *** پس غصه مخور به های و هوی دگران

*** 

سادات گل سر سبد گلهایند *** گل ها همه از بهشت در اینجایند 

از بوی خوشش به وجد آیند همه *** عشاق برای عشق ها گل خواهند 

گل باشید سادات گل 


مرحوم سید آقا

سیدی از نسل سادات گرام *** واعظی بر مردم ما صبح و شام

زادگاهش خیرگو باشد بدان *** بود ایشان آن بزرگ خاندان 

نام این سید علی اصغر است *** باب او عبدالحسین اکبر است

بيرمى الأصل اجدادش همه *** واقعا بودی زنسل فاطمه 

در جوانی مکتبی دایر نمود *** خیرگو دارد به روح او درود 

بچه های ده نمودی باسواد *** دست رنجش هست این شاعر نماد

باب او عبدالحسين عاشقو *** خوش صدا داودی آوازش نکو 

مادرش سید نسا آن شیر زن *** پاکدامن همچه گل طرف چمن 

رحمت حق بر روان او مدام *** بود زحمت کش جنابش صبح و شام 
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خیرگو یادش کند پیرو جوان *** واقعا بودی تمامی همچه جان 

شاد کن روحش به الحمدى جوان *** از سر اخلاص توحیدی بخوان 

20 آذر 1399 


مرحوم سید عبدالحسین بزرگ

از پسرهایش اگر یاد آورم *** هر یکی باشد چه تاجی بر سرم 

اولی نامش علی اکبر است *** سیدی نورانی و نام آوراست 

سید آغا هم علی اصغر است *** باعث مکتب و کارش منبر است 

سومين عبدالوهابش بود نام *** از همه سادات بر روحش سلام 

هست یحیی دیگری عبدالرضا *** راضی از این ها همه بادا خدا 

در شجاعت جمله بی باک و دلیر *** پنج پسر جمله شجاع و شیر گیر 

دخترانش هم تمامى باسواد *** خانواده خوب باهم جمله شاد

فاطمه دیگر سکینه با رباب *** زینب آن زن که به ما دین داد یاد 

پاک دامن جمله از نسل علی *** با خدا بودند اندر عاقلی 

یادشان بادا گرامی در جهان *** شادی روح همه یک حمد خوان 


سادات همیشه بوده در راس امور

سادات همیشه بوده در راس امور *** باید که کنیم ما از این برهه عبور 

با این همه طایفه یکی ساز علم *** سازیم حمایتش چه نزدیک و چه دور 

چشمان حسود آنکه نخواهد بیند *** با وحدت و هم دلی بیا بنما کور 

داریم بسان مرتضی شیر نری *** یا سید مجتبی که باشد چون نور 

هادی گل ما حسين هاشم بلبل *** حمزه که شده هد هد و باشد مأمور 

یاسر پسر حاجی و پور قاسم *** هم عادل و مصطفی خودش هست کرور 

ما از همه بیشتر ولی تنهائیم *** ای وای بما کتک خوریم روز نشور 

ص: 34








سادات گل سرسبد جامعه هستند

سادات گل سرسبد جامعه هستند *** از نسل علی و پسر از فاطمه هستند 

باشند چراغی به جهان روشن پر نور *** در بعد شجاعت همه بی واهمه هستند 

هاشم ابن عتبه باشی در جهان *** پور عباسی به ما روح روان 

سید عباس است بابای شما *** بیرمی الاصل روگیری مکان 

پر تلاش و با محبت هاشم است *** می کشد زحمت جنابش کاردان 

جد او سيد محمد زود رفت *** نزد اجداد بزرگش در جنان 

حال در روگیر قلعه ساکنند *** مردمی مهمان نواز و مهربان 

ای خدا او را نگهدار از بلا *** تا کند خدمت به روزان و شبان 

ای بنازم که همیشه در تلاش *** هست تا آرد به کف یک لقمه نان 

رزق او را ای خدایا کن زیاد *** شاد سازش جمله از روح و روان 

1399/12/21 


مادرش سیده أحمد.. میر است

مادرش سیده أحمد.. میر است *** پدرش حاج علی خود شیر است 

متدین به ره دین خدا *** آدمی خوب به چرخ پیر است

بود رزمنده و در جبهه حق *** حال هم چشم دل او سیر است 

مرد پر کار به روزان و شبان *** گرچه از سید مسکین دیر است 

یاد او باشم و با خویشم *** مادرش سیده ایشان میر است 


سادات همیشه بوده در راس امور

سادات همیشه بوده در راس امور *** باید که کنیم ما از این برهه عبور 

با این همه طایفه یکی ساز علم *** سازیم حمایتش چه نزدیک و چه دور 

چشمان حسود آنکه نخواهد بیند *** با وحدت و هم دلی بیا بنما کور 
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3 / احوالات شاعر و زادگاه


اشاره
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ص: 38






احوالات شاعر

گذشت عمر من و تو ولی چه زود گذشت *** بسان کنده گرفت آتش و چه دود گذشت 

نگاه خویش نما تا به حرف من برسی *** جوانی من و تو همچه آب رود گذشت 

زمان قبل نبودی چنین ولی حالا *** نوای مادر دوران به رود رود گذشت 

چه کرده ایم گرفتار درد و رنج شدیم *** هزار حیف که هم بود و هم نبود گذشت 

یاد جوانی به خیر 


سلامم بر شما همشهریانم

سلامم بر شما همشهریانم *** دگر بر این گروه از دوستانم 

خبر آمد که یک ویروس دیگر *** نشسته منتظر آید از این در 

کرونا اولی که بود چینی *** الهی دومی هرگز نبینی 

بدان از انگلستان است ویروس *** نماید آدمی یکباره مایوس 

دوای این قرنطینه است و خانه *** زبیخوابی مده بر او بهانه 

بخواب در خانه و هرگز میا *** گر آئی بگیری آن برادر 

خلاصه این یکی خیلی است بدتر *** بفكرش باش ای خواهر برادر 

ص: 39








سلام و صد سلام بر هم گروهی

سلام و صد سلام بر هم گروهی *** به کشور پشت بانی همچه کوهی 

درود حق به مردانی که کشور *** کنند یاری و سربازند به رهبر 

در این برهه که دنیا گشته دشمن *** وطن با رهبریت ساز ایمن 

به فرمان امام خویش باشید *** چنان محکم ولی از هم نپاشید 

هزار و چهارصد در پیش داریم *** خبرهای خوش از این بیش داریم 

رسد فریاد رس بر امت ما *** رود سر ای برادر ذلت ما 

دعا کن تا امام ما بیاید *** جهان با آمدن آباد سازد 


کلک یادم میار از نوجوانی

کلک یادم میار از نوجوانی *** جوانی رفت قدر او نذانی 

زمان کودکی همچون بهشته *** میان سینه ها خالق نوشته 

یادم اومه بگم یک مشت بازی *** چه بازی ها که بودی سرفرازی 

یلختر سر سرو ولت پس پا *** بازی مون بی همه در زیر مخها 

های بچه گل های های *** بریزید در های های 

خونه نخوشن های های *** براین خوشن های های 

کی نومزه فرزو دهدارو *** چشن چشن باز بچهشن 

یکلا بکن نمی رسه دولت بکن نمی رسه سولا بکن که می رسه 


هست شهرستان قیرو کارزین

هست شهرستان قیر و کارزین *** فارس را انگشتری مثل نگین 

مردمی دارد همه خوب و نجیب *** دوست دار اهلبیت و غم نصیب 

با وجودی که همه خاکش طلاست *** سهم ما اینجا همه رنج و بلاست 
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آب در نزدیک و ما محروم آب *** کس نمی باشد دهد مارا جواب 

سال ها می آید و ما مثل پار *** درد و رنج مردم ما بیشمار

آسیابش همچه رود پر خروش *** صوت آبش می رسد اینجا بگوش 

ما همه محروم آبیم این دیار *** آب از اینجا رود تا شهر لار 

جهرم آن سو برده این نعمت چنین *** صاحب خانه نشسته دل غمین 

الغرض همشهریان خوب من *** خیز با اشعار خود دادی بزن 

حسین نژاد قیر 1399 


بعد چندی رد شدم قصاب مارا زد صدا

بعد چندی رد شدم قصاب مارا زد صدا *** سیدا یک مدتی باشد نمی بینم ترا 

در کجائی ای برادر فکر کردم مرده ای *** زندگی کرده رها یا که زیادم برده ای 

گفتمش جان برادر سخت گشته روزگار *** منکه بیکارم تو هم در فکر پولی و دلار 

حال برگو گوشت در قیمت بدانم من ز آن *** گفت کیلو صد هزار قابل ندارد یا فلان 

گفتمش قابل ندارد پول می خواهی یقین *** نیست پولی جیب ها خالی برادر جان ببین 

دیگری آمد به قصابی کنار ما نشست *** وضع او دیدم دل بیچاره ام بر او شکست 
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گفت با قصاب خواهم جفت خصیانی زنر *** یا اگر داری بمن ده کله پاچه یا جگر 

قیمتش چند است تا تقدیم سازم یا فلان *** در جوابش گفت روی هم بده پنجاه تومان 

کله پاچه جفت خایه قمتش باشد چنین *** خنده ای بنمود گفتا کم بگفتم بهر این 

روزگاری گله ای بز میخریدی صد هزار *** حال داری جفت خایه وای بر ما زین دیار 

این گرانی از کجا آمد چرا شد این چنین *** مهدی زهرا بیا و روزگار ما ببین 

دشمن از بیرون فشار آورده اینها از درون *** جای اشک از دیدها باید بیاید جوی خون 

روغن خوردن چنین نایاب میوه بس گران *** وای بر ما مردم بیچاره مولا زین مکان 

2 بهمن 1399 


طاقتم طاق شده بسکه نسازی یادم

طاقتم طاق شده بسکه نسازی یادم *** می کند ریشه دوری بنیادم 

آه از درد غریبی و غم بی یاری *** غصه بگرفته دلم کس ننماید شادم 

ص: 42






چه جهانی شده این عصر پر از ظلم و ستم *** گفت اینگونه بگو وصف جهان استادم 

که جهان فاقد تقصير گنه کار توئ *** این بگو بار خدایا ز چه طالع زادم 

عده ای بردن و خوردند همه بیت المال *** من بیچاره در این حادثه بد افتادم 

رفته آن بنیه و آن قدرت چندین ساله *** که چه خاری ببرد این سر و آن سر بادم 


اینقدر خسته ام از رنج و غم دنیا من

اینقدر خسته ام از رنج و غم دنیا من *** که ببینم همه شب خواب غم و رنج و محن 

من رزمنده دگر نیست توقع پستی *** پست من لقمه نان است در این دشت و دمن 

خوار گشتم که اللهی همه تان خوار شوید *** چه نمودید چهل سال در این شهر خفن 

تک پایی نزدی سر که چه باشد حالت *** مرده را نیست توقع بشود جان به تن 
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نان تنگر میدانی چیست

اگر نمیدانی از دی یا بابات بپرس آنها می دانند. 

کاظی کمری شکر توش مویز توش انجیر توش نقل توش نوات توش 

برس بچم 

نان تنگر نان خالی هست که روی آتش گرم کنی و خالی خالی بخوری 

آن هم چوب گز توی چاله باشه. 

عید نوروز آمده آور حنا 

پشت خر پیشانی گاو دگر هم جوجه ها 

رنگ کن تک تک نوک مرغ و خروس 

تا که باشد زنده رنگارنگ اندر کوچه ها 

خدا رحمت بكنه قديميا 

پیشونی گاو پشت خر حنا می نهادن 


بنویسید به امید خدا بر سردر

بنویسید به امید خدا بر سردر *** خیرگو شهر شد این واقعه از یاد مبر 

همت پیر و جوان کار خودش کرد رفیق *** ای بنازم به تمامی شما اهل هنر 

بهر زیبایی این شهر جديد التأسيس *** کار باید بنمائیم تمامی زین در 

هر کسی هر چه توان دارد و باشد بیدار *** خیرگو زادگه ماست بسازش به هنر 

هر هنرمند بباید به هنر مندی خود *** خیرگو را برساندز هنر بالاتر 


دسه دلم منه حالم خراون

دسه دلم منه حالم خراون *** مس ماینه دراومده زآون 

نزیک ده رسیدم بازم اومه *** کمک کردن به بیچاره ثوابن 
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خروس ده بیو امشو مگو بونگ *** ولم خوسیزه خسن تو بشو گنگ

سحر کارت چنن بونگ چنینی ا*** گه خوندی زنم بر کله ات تنگ

خروس امشو بخو بی بونگ وگرنه *** سرت برم کنم او گوشت گمنه

مگه از جون خود سیری خروسک *** کشم مرغت مشو بامو یه دنه 

*** 

ده رویگر حاجی که رسیدم *** صدای جار خالومون شنيزم 

خالو اسمیل مگه از تو نگفته *** بیو اینجا خروسی سر بریزم 


باز طبع من به وجد آورده ای

باز طبع من به وجد آورده ای *** زین کمک بر زادگاهت کرده ای

حاج مهدی احمدی گویم رفیق *** گوی سبقت از تمامی برده ای

این صفات خوب مردان خداست *** آفرین خیرگو بیاد آورده ای 

خیر گو دارد چنین حاتم صفت *** هم جوان هم سخی با معرفت

اجر تو محفوظ نزد کردگار *** آفرین دارد ز کارت صد هزار 


آفرین صد آفرین بر این گروه خیرین

آفرین صد آفرین بر این گروه خیرین *** می کنند همت زمال خویش بر مستضعفين 

از خدا خواهم دهد هم عزت و عمر دراز *** تاکه باشند در پناه رحمت للعالمين 

حق والانصاف در این دوره آخر زمان *** همت جانانه می خواهد کنی خدمت به دین 
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خدمت این خیرین بر هیچکس پنهان نیست *** می ستایم من به اشعارم گروه خیرین 

قنبری و حاج مهدى واقعا باهمتند *** هر کجا بوده کمک کردند هم بر آن و این 

روزهای پیش رو باید که با لطف خدا *** خیرین همت کنند خیرگو شود خلد برین 


خیرگو شد شهر با لطف خدا

خیرگو شد شهر با لطف خدا *** حیف شد گشتیم از آنجا جدا 

روی حرفم با همه همشهریان *** هست هر جائی بیا قدرش بدان

ایکه شیرازی و یا جای دگر *** خیرگو باشد ملاک از هر نظر 

همت جانانه از مشتی جوان *** خیرگو شد بخش قدر آن بدان 

حال هم که شهر باشد اینمکان *** گشته پر آوازه نامش بر زبان 

شهر خواهد شهردار کاردان *** تاشودآباد شهر خوبمان 

ابتدا حاجی غلام قنبری *** کرد همت از ره دین باوری 

حاج مهدی قائدی ها هم چنان *** کرده اند همت به شهر خوبشان

آن جوانمردی که مسلم نام هست *** از سخاوت داده بر حاتم شکست 

ای بنازم بر تمام خیرین *** این ذخیره شد به روز واپسین 

ده به یک خلاق عالم می دهد *** قرض در قرآن نامش می نهد

پس ذخیره کن برای خویشتن *** آن زمانیکه نداری جان من 

می زنی فریاد یک بار دگر *** باز گردانم خدای داد گر 

تا کنم خیرات با اموال خویش *** حال میدانم که شد حالم پریش 

الغرض همشهریان خوب من *** سبز سازید خاک خیرگو چون چمن 

1399/11/20 
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تقی هاشمی فرزند حاجی

تقی هاشمی فرزند حاجی *** زنسل هاشمی بر سر چه تاجی 

بنازم که به دنیا اهل خيری *** فقیران را در این برهه رواجی 

به دل صافی دلت صاف است و روشن *** بسان آینه جنس زجاجی 

خدا حفظت نماید ای برادر *** که بر ما تو رفیق خوش مزاجی 

1490/1/28 قیر 


آفرین دارد چنین کاری که وقف عام هست

آفرین دارد چنین کاری که وقف عام هست *** توشه ای بر واقفان این مردم خوش نامه 

حاج مهدی احمدی یکسو دگر پیروز رام *** کارتان چون چشمه می باشد که صبح و شام هست 

از ثواب آن خدا سازد ذخیره بر شما *** اجر تان پیش خدا محفوظ شیرین کام هست 

حق والانصاف این دو لایقند بر کار خیر *** حاج مهدی در جهان از مردم خوش نام است 

نام مهدی احمدی شهرت به کار خیر پیش *** دست و دلباز همچه دائیش پیروز رام است 

قیر فارس 1400/1/29 
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شهر مُهر

دلم تنگ است بهر دیدن مهر *** برای وقتِ شام وموسم ظهر 

برای دیدن خويشان وفاميل *** خدایا چاره ای بنمای آمین 

شکوه مهر در فصل بهار است *** طبیعت در صفایی بی شمار است 

به تنگ مهرونیمور و انارش *** به آب جاری و ونخل و کنارش 

هوای دلپذیرش وقت پائیز *** کپرهای پشی جاجیم وجالیز 

به چشمه سارها و هنگهایش *** به عقربها و نیش گنجهایش 

ژهیلو و سياهو و ولالى *** سر يُردِ بلوچا و کلالی 

به بنگرهای پر آب و زلالش *** به تنب ودره های بی شمارش 

به تیهوها و کفترهای چاهی *** به آب جدول وزالو وماهى 

برنج و گوزه و سورو و پرگو *** گهی هم کشک و خرما گاه خشکو

گهی گوشت تهی که کوگ و آهو *** گهی هم ماين ويير وماين خارو 

خس دیواری و باغ گپ وخور *** گمانم هست جای دلکش حور 

به دشت بنده ی باغ و به لمبير *** گل زرد و گل کاگو وبوریز 

به مخدون و به کوه سرفرازش *** به ایام خوش وسبز بهارش 

به یاد بسنى وجدول آب *** که باغ وخس وبسون كرد سيراب 

به یاد برکه های جفت و بونی *** به یاد مشکلون و مشک دولی 

به یادمخلب ومنتيل و ودوزه *** به یادمين وتسی ، آب کوزه 

مهاو، پری، تَوَت ، گرد و خف مخ *** پش از بهرسپ و چاکون و هم بخ 

خر و برداره و تمری و اوسار *** سرچاه چهو با پیپ و اودار 

به تابسون که گرماجانفزا بود *** همه شب فرشها توی فضا بود 

تمام کوچه ها تاریک و خاموش *** درون خانه یک فانوس چون موش 

لحاف آسمان پراز ستاره *** فروزان از فروغش شهروخانه 
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پس از مغرب همه درخانه بودند *** غذایی خورده و خوابیده بودند 

سحرگه مردمان از خواب جسته *** کمر بهر تلاش و کاربسته 

به یادآخله وخس حیوون *** به یاد گاو و ميش واسب وحيوون

خروس و مرغ در هر خانه ای بود *** کت مرغ و تنیر و چاله ای بود 

بهرخانه بدی یک چورک و چاه *** به بند ودول ، آب آمد فراگاه 

زمستان بود وقت کار و بشکار *** زمان بیل بود و گاو و کشتکار 

همه دشت و دمن سبز و پر از گل *** خلل باجیكه وسلمو وكاكل

گل آبی گل زرد و گل سرخ *** خدا ما را بهشت آورده در رخ 

غذای مردمان پاک و طبیعی *** نه غشی بود و نه سم کلیمی 

همه سالم همه سرحال و شاداب *** همه بادین همه پابند آداب 

شب اول که میامد محرم *** صدای طبل غم باسوز و ماتم 

همی گفتا که این ماه حسین است *** دل زهرا بسی در شوروشین است 

مسلمانان همه زاری نمایید *** دل زهرا ز خود راضی نمایید 

به صبح و شب مجالس بود برپا *** خطابات ومسائل بود هرجا 

حسینیات پنج یا شش عدد بود *** همه برنشر مذهب در صدد بود 

شبیه و تعزیه در قتلگه بود *** به یک سو خیمگه، آنسو سپه بود

به وقت ظهر عاشورا خلائق *** همه شیون نمودی چون ملائک 

چوشهر الله می آمد پدیدار *** همه صائم صائم همه مشتاق دیدار 

همه مشغول ذکر و ختم قرآن *** پی اعمال نیک ورفع عصیان 

دعای افتتاح وصوت قرآن *** به شبها مهر را بنموده تابان 

زامراض خطیر و خانمانسوز *** نبودی مبتلی یک تن در آن روز 

جواد آرد بسی یاد از گذشته *** چه شیرین بود آن عهد خجسته 

1399/11/1 
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از کوره دهی وزیر آورده برون

از کوره دهی وزیر آورده برون *** باید که شود دل گروهی پرخون 

این حسن یک انقلاب باشد دانا *** شه ظلم کند کنندش از تخت نگون 

ممکن شود ار فقیر جایش گیرد *** از ابر به کوه شهر بارد بارون 

قدر علوی بدان کشیده زحمت *** ظاهر منگر نگر برادر به درون 

او پیرو رهبر است باید باشد *** این منطقه از شمال و کوشش مدیون 

گاهی مثلی زند به شوخی ایشان *** کل پشکل او جواب داده است به اون 

این است زبان مادری در همه جا *** چون من که بگویمت تو ای گنگه زبون 

پس گنگنه زبون بد که دارد نام است *** یعنی نتوانی سخنت نیست روون 

الغرض علوی حق بزرگی به گردن همه منطقه دارد 

دنبال بحث دیگه بگیرید 


من زاده از این آب خاکم ای برادر

من زاده از این آب خاکم ای برادر *** در راه او سازم فدا هم جان و هم سر 

بدتر از این هم گر که ما تحریم باشیم *** هرگز نسازم حرف دشمن زود باور 

دشمن نگردد دوست این حرف امام است *** ایران کنیم سر تا سرش مانند سنگر 

دارم کلامی گوش کن بنگر کلامم *** شعرم بیا بشنو مزن بر سینه و سر 

این غربیان گر حامی مستضعفینند *** از چه یمن گردیده در خونش شناور 

یکتن نباشد تا زند حرفی که انسان *** بس کن مکش این بینوا مردان مضطر 

تحریم ها یکسو به یک سو بمب باران *** مرد و زن و کودک شده بی یارو یاور 

سوریه آنسو تل خاکی گشته از جنگ *** آواره و بیچاره و آزرده یکسر 

نه خانه ای نه یاوری نه لقمه نانی *** برگوبه آمریکا چه کرده جیش کافر 

این داعشی هائی که پروردی به دامن *** با نام اسلام این چنین نامرد و خود سر 
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نه رحم و نه انسانیت گرگان داعش *** آتش زدند بر جان مردم قوم بر بر 

دیگر بگو افغانیان یا در فلسطين *** لیبی شده در گیر جنگی نا برابر 

آزادی غربی اگر این است گفتم *** ماها نمی خواهیم برگرد و برو در 

ایران زمین آزاده مردانش دلیرند *** در رزم باشند شیر جنگی کن تو باور 

یارب بحق فاطمه مهدی بیاید *** گیرد تقاص بینوایان جمله یکسر 


شود بار دیگر نیزون ببینم

شود بار دیگر نیزون ببینم *** سر آبش به یک ساعت نشینم 

روم پاریو به جای شیخ حاتم *** نشینم چون بود عمر سفر 

کنار محلی قنبر زیر سایه *** نشينم لحظه ای یارم بیا یه 

به نچ نچهای سیز وهاب رسیدم *** من از درد دلم آهی کشیدم

من و میرزای قالی با رفیقان *** صدای احمشو آمد زنیزان 

بیا سید خرک بهتر بچینم *** دلم میخواد که مو سیرت ببینم

زکوه برگشتم و گفتم دوباره *** روم صحراه به شو بینم ستاره

شب تاریک دیدن داره دیدن *** زند چشمک ستاره با دویدن 

خلاصه چه بگم یاد از قدیما *** نمایم یاد یار ماه سیما 

نمایم یادی از عباس و احمد *** مرا یاد آمد از سید محمد 

بگوئیم قصه از سید مقیم او *** که رفتن جبهه با حسن دلجو 

یه روزی در میان خیمه بودن *** صدای تیر از دشمن شنیدن 

به یک هفته دوباره باز گشتن *** بگفتن هر دوشان صدام کشتن

نباشد جنگ دیگر توی ایران *** عراقی ها نمودیم تیر باران 

بسیجی ها یه نامه درب خانه *** بیاوردن با یک روغن بهانه 

سید مقیم خودش آمد دم در *** بگفتا نامه ام ده ای برادر 
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خودش زودتر رسیده او زنامه *** چقدر خوش بود دور هم زمانه 

برای خواندن قرآن سه تاشون *** مقیم و حاجی محظ از براشون 

سر قبر همه قرآن خواندن *** جگرها خوردن بر قبر ماندن 

سه روزه بر سر قبر این ستایی *** براشون بود هم نقل و نوایی 

سید آغا بیامد نزد ایشان *** ردش کردن بیچاره بداینسان 

به او گفتن برو در جای دیگر *** اگر آیی خوری سیاهه جیگر 

چگویم روزگاری بود بگذشت *** به اینسان سبز بودی کوه با دست 


عمرت دراز باد و عبایت همیشه نو

عمرت دراز باد و عبایت همیشه نو *** خدمت کنی به مردم بیچاره صبح و شو 

الحق جناب توست طلبکار ما همه *** عمرت دراز باد و نسازد اجل درو 

لامردیان که نه همه مدیون کار توست *** بر تو نمی رسند گروهی چنان به دو 

یادم نمی رود علوی سال های دور *** آباد کرد منطقه از برق و گاز و اوو 


قدیما بگفتن که هر خواستن

قدیما بگفتن که هر خواستن *** توانستن است این همیشه بدان 

اگر خواستی می توانی رسید *** به هر کار سختی ولی با امید 

به امید در دل دگر پشت کار *** تلاشت نشيند یقینا ببار 

بله خیر گو بخش شد با امید *** ز همت به این جایگاهش رسید 

تشکر بباید به پیر و جوان *** علوی و موسی دگر خیران 

سر کیسه چون باز باشد بدان *** شود کار اسان به عصر و زمان 

تشکر به مردان خوب و زنان *** به هر کس که اینکار کردی چنان 

بله احمدی زاده زحمت کشید *** شدیم زین عمل جملگی روسفید 
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خیرگو آباد شد با خیرین

خیرگو آباد شد با خیرین *** آفرین بر جمله صدها آفرین 

این اواخر هم که آل هاشمی *** کرده اند همت به مال این سرزمین 

گویم از جمشید و اولاد حسن *** کرده اند انفاق بهر واپسین

بیست ملیون داده اند این خاندان *** خیرگو رونق بگیرد این چنین

سیدا با شعر خود تبریک گو *** بر گروه خیرین از مؤمنین 


مو بگم تو نشنوی شردنگ دنگ

مو بگم تو نشنوی شردنگ دنگ *** آب شیرینی به گل دارد سونگ

مو بگم نو نشنوی شردنگ دنگ *** بار خود محکم نما سخت و ترنگ

مو بگم تو نشنوی شردنگ دنگ *** هست ترازو نام شش پا و دولنگ

مو بگم تو نشنوی شردنگ دنگ *** گر بسوزی از گرانیها بتنگ 

موبگم تو نشنوی شردنگ دنگ *** بازی ما بود تیله با کلنگ 

مو بگم تو نشنوی شردنگ دنگ *** این گرانی هم فتاده روی رنگ

موبگم تو نشنوی شردنگ دنگ *** هر چه باشی ای حسن زبر و زرنگ

می خوری آخر برادر گلپلنگ *** موبگم تو نشنوی شردنگ دنگ

با کلید خود بیا میدان به تنگ *** موبگم تو نشنوی شردنگ 

می زنیم از درد کرونا هرنگ *** موبگم تو نشنوی شردنگ 

ده ملنگه بشوند مردم ملنگ *** موبگم تو نشنوی شردنگ 

وقتشه حالا ببندی تو فلنگ *** موبگم تو نشنوی شردنگ
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بنازم به شورای خوب و جوان

بنازم به شورای خوب و جوان *** نمایند خدمت به مستضعفان 

اگر شهر گردیده خیرگو رفیق *** تلاش جوانان خوب است بدان 

تشکر زاعضای خوب و شریف *** کشیدند زحمت به روز و شبان 

برای همه افتخار است این *** که خیرگو شده شهر در این زمان 

حمایت زما و تلاش جوان *** شود کار سنگین آسان چنان 

ب گویم در اینجا ز سوی همه *** تشکر از این سید و مردمان 

شهر شدن خیرگو بر همه شهروندانش مبارک 
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اشاره
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از من به این شتر تو بگو جای خود نشین

از من به این شتر تو بگو جای خود نشین *** اینجاست بیشه ای که نشسته ترا کمین 

روباه کجا و بیشه شیران خوش شکار *** مردک دمی به آئینه بنگر خودت ببین 

ایران نداده باج به ارباب گنده ات *** تو کیستی که کنی اشتلم چنين 

بر جای خود نشین یمانی ترا بس است *** از آن بترس مرد که روزی شوی غمین 

روزی رسد دوباره به صحراه پی گله *** یک مشت نان خشک و خوری ضب تو یا لعین 

کارت رسیده نوکر بیگانه بهر ما *** صحبت کنی که کشور ایران شود چنین 

از هسته ای خویش نگوید سخن دگر *** ای گاو شیر ده سرجای خودت نشین 

والله چنانچه رهبر ما با اشاره ای *** خاکت به توبره میکند این قوم مؤمنین 

از یاد برده ای به کجائی تو در جهان *** اشتر چران مگو سخن از ما دگر چنین 
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مسیح علی نژاد

پتیاره ندیده ای به جهان *** یک نگاهی نما به این حيوان 

تا بدانی که بیخودی ماها *** حرف مفتی نمی زنیم به آن 

این مسیح علی نژاد ببین *** خود قضاوت نما در این دوران 

هست خوشحال کشته اند زما *** بیحا در کجا شده پنهان 

پمپئو در کنار او می بین *** دشمنی را ببین در این میدان 

دیو دیدی به چشم خویش ببین *** گر ندیدی مسیح یک است از آن 

گوش بنما زمن تو دیو پلید *** می شوی روسیاه و بد ایمان 

خانواده اگر نباشند بد *** کرده این دیو خوارشان این سان 

لعنت حق به تو پلید نجس *** دیو بد ذات دشمن ایران 


صنعت آزاد

من در این فکرم چرا گردیده دنیا این چنین *** کافران آزاد در صنعت وليكن مسلمين حق 

حق ندارند هسته ای حتی به راه صنعتش *** راه اندازی نمایند بهر خود این سرزمین 

من شنیدم که فرانسه ناو طیاره برش *** با اتم سازد ولی گوید سخن از آن و این 

کشوری مانند اسرائیل غاصب ننگرند *** دارد او بمب اتم اما چرا ما این چنین 

کرده اند تحریم ایران هر طرف در های هو *** گر که ایران هسته ای باشد بکوبیدش زمین 
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آمریکا انگلیس و روس دیگر ملک چین ***هند و پاکستان کره دارند بمب آنها ببین 

کس ندارد جرئت گفتن ولی ما ای خدا *** بهر صنعت هم کنند تحریم مان این مشرکین 

ای عربهائی که غافل غرق در عیشید و نوش *** ضربه ها از صهیونیست آخر خورید ای غافلین 

احمدی روشن ترور کردند و محسن هر دوتا *** عده ای دیگر چه گل پر پر شدند این سر زمین 

ای بنازم عده ای از خود سری آن کارشان *** پرزسیمان کردن اینها دست رنج مومنین 

حال هم دارند برلب حرف برجام این گروه *** کاش میشد محو نام این گروه مفسدین 

شرم دارد به خدا دنیای غرب اینگونه هست *** ما مسلمان ها شویم جیره خور این ملحدین 

تازه بحرین و امارات دگر سودان و مصر *** در تکاپویند چون خود یار سازند دیگران 

کشوری غاصب گران کردند غصبش سال ها *** نام او باشد فلسطین لیک بی یار و معین 

قبله اول برای جمله بودی از بشر *** قبل از کعبه کنون محصور در آن سرزمین 

ملت بیچاره از ملک فلسطین رانده شد *** حال هم دارند قصد صلح اعراب این چنین 
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اردوخان

صدای عر عری آمد به گوشم *** زعر دوخان ربودی عقل و هوشم

نموده صحبت از خاک دلیران *** همان گندم نمای جو فروشم 

ز آذربایجان ما سخن گفت *** به سوراخی در آورده سر این موش 

ارس را گفت آزادی به پیش است *** ندادند شیرها خفتند بر روش 

ارس این رود پر جوش و خروشان *** بداند هست ملک طلق ایران 

برو بیچاره گر ایران نبودی *** ترا یک لحظه دشمن می ربودی 

کنون گوئی سخن از خاک ایران *** سر جایت نشین ای مرد نادان 


عراق

تا نباشد چیزه کی مردم نگویند چیزها *** الحذر دارد از این خاکی که با نام عراق 

کشته شد در آن حسین ابن علی روحی فداک *** نه مروت دارد این نه رحم حتی بر خودی 

عاشق پول است و رشوه حق او باشد چماق *** مردم ما گو زبی یاری بر این گویند یار 

نیست یار هیچکس این خاک برگو الفراق *** خاک پستی دارد این و مردمش آدم کشند 

گرچه در آن خفته شیران بزرگی نیست باک *** گویم این اشعار در وصفش دلم خون کرده این 

لعنت حق بر چنین نامردم یکسر هلاک 
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روح الله زم

به روح الله زم برگو که آدم *** چرا از کشور خود کرده ای رم 

شدی دشمن به آب و خاک ایران *** نمودی پشت بر ایران و پرچم 

بگو آمد نیوزت در کجا رفت *** تمام زحمتت باد هوا رفت 

پسر با آن شکم در کنج زندان *** چه خواهی کرد با یک گرده از نان 

کسی که قدر بهبودی نداند *** خدا او را به روز بد رساند 

خیال کردی که کشور رو هوا است *** ندانستی که پشت ما خدا هست 

بخور زندان ز آب سرد و دیگر *** مرو بیراهه ای دشمن به کشور

شنیدم دشمنان ماتم گرفتن *** برای اینکه اکنون زم گرفتن 

دو چشمت واکنی چند ماه دیگر *** تو خواهی دید که زمزم گرفتن 

خلاصه هر که دشمن شد به ایران *** شود در عاقبت راهی زندان 


برجام

بیا ساقی بمن ده جرئه از جام *** زده حالم به هم این دوره برجام

چهار سال است جز تحریم و پلتیک *** ندیده کشور من از عمو سام 

دوباره قصد دارند این اواخر *** بدست و پای خود افتند در دام 

اجازه داده ایشان باز رهبر *** چنانچه داند او گردند ناکام 

نمیدانم چرا امیدوارند *** زبان هرگز نمی بندند در کام 

ترامپ بی حیا بار سفر بست *** به جو بایدن بگو از صبح تاشام 

خدای جمله از اینهاست صهیون *** بیا بشنو حسن جان حرف آقام

هر آنچه حضرت آقا بگوید *** ملاک آن است بهر خاص و هم عام 

خلاصه سید این ابیات گفته *** نیاید کاری از این مرد بدنام 
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خدا فرموده در قرآن به ماها *** نمی گردد یهودی یار اسلام 

نصارا و یهود باهم رفیقند *** شما را دشمنند هرگز مشو خام 
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بر مشامم می رسد بوی جهاد

بر مشامم می رسد بوی جهاد *** از سوی مشتی گروه بد نهاد 

آمریکا هست و اسرائیل دون *** تا قیامت این دو دارندی عناد 

باید اینها را سر جایش نشاند *** گر شوند پرو دهند مارا بیاد 

گوش کن ماها طلبكار توائیم *** نه تو که هرچه بداست باشی نماد 

زیر دریایی فرستادی که چه *** که نمایی بن سعود از خویش شاد 

گوش کن زودی برو اینجا برون *** ورنه خواهی کرد روی آب باد 

کشی سردار ما در می روی *** چه کسی این راه بد یاد تو داد 

وای بر آل سعود بي حيا *** گردر اینجا شعله از آتش فتاد 

اولش سوزی تو در آتش بدان *** با امارات عنيد كم سواد 

فسقلی بحرین دارد اشتلم *** چه نماییم دست قوم نامراد 

آمریکا رو بر سر جایت نشین *** می دهی اینجا سر خود را بیاد 


دنیای بی حساب ببینید دوستان

دنیای بی حساب ببينيد دوستان *** ما داده ایم کشته طلبکار دیگران

گفته که خط قرمز ما یک نفر زماست *** گردستتان دراز شود وای به حالتان 
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دانی چه کس نموده سفارش به ما بدان *** آن کس که قاتل است خودش نیمی از جهان 

یارب چقدر صبر تحمل كنيم ما *** حالم بهم خورد زکلام سگی چنان

نامرد کشته ای تو سلیمانی عزیز *** وانگه زنی تشر که نمایم چنین چنان

روزش به امر خالق یکتا بدان رسد *** گیریم تقاص خون سلیمانی از ددان

رستم نمرده دیو سفید عاقبت شوی *** صد پاره تن به ضربت تیغ سپاهیان 

هر چند که ما همگی بر سر آمده *** لیکن شود به صبر سبک وزنه گران 

(1399) 


کلیسا را کنید زینت که عیسی آمده دنیا

کلیسا را کنید زینت که عیسی آمده دنیا *** میلاد این پیغمبر خدا بر همگان مبارک 

فرارسیدن سال میلادی جدید به دوستان هم گروهی تبریک می گویم امیدوارم سالی بدون جنگ و خون ریزی سپری نماییم آمین. 

خوشحالم از اینکه رفت دجال *** افتاد ترامپ زیای در چال 

دنیا به خودش ندیده بوده *** اینگونه بشر در این همه سال 

آدم کش و مال دوست و جانی *** این آدم کله زرد خال خال 

بیاد سربداران سپاه اسلام سلیمانی و ابو مهدی مهندس و یاران شهیدش صلوات 
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قبله آمال بعضی ها خراب

قبله آمال بعضی ها خراب *** پته آنها بیفتاده به آب 

رفت آمریکای قلدر تا شوند *** این گروه از رفتنش دل ها کباب 

آری آزادی غربی این چنین *** گرندیدی حال بنگر ای جناب 

کنگره تسخیر شد یکباره گی *** گو ترامپ حالا بیا کشکت بساب

خون پاکان خوب می گیرد تقاص *** پس مکن جانان من دیگر شتاب

از سلیمانی تو بشنو این کلام *** گفت آمریکا شود زودی خراب 

خون پاکان پیش حق ذیقیمت است *** نه بسان خون جمعی ناثواب 

بار الاهاای خدای دادگر *** مگذر از این مردک اهل شراب 

این قمار بازی که دارد های هو *** بشکنش درهم و بندازش به آب 

سامری ها را سر جاشان نشان *** خوردشان بنما بسنگ آسیاب 

سیدا بنما دعا تا کردگار *** کافران را خوب بنماید عذاب 


سگی را گر کلوخی بر سرآید

سگی را گر کلوخی بر سر آید *** به شادی برجهد کین استخوان است 

عجب شعری است این اشعار جانا *** بوصف عده ای در این جهان است 

بلا نسبت سگ غربند بعضی *** به سنگش هم دوان و پر شتاب است 

زبس تبلیغ آمریکا نمودند *** تو گوئی بر خدا نائب مناب است 

خدای بعضی از اعراب باشد *** ترامپی که خودش اهل شراب است 

زبس که میخورد مست است دائم *** دهد حکمی که خود در پیچ و تاب است 

گرفتند کنگره با حکم ایشان *** سرش این آخری در زیر آب است 

دلم می سوزد از بهر سعودی *** که مولایش همین عالی جناب است 

به بن سلمان بگو دریاب ایشان *** دل مولایتان اینک کباب است 
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به بنیامین بگو ختمی بگیرد *** ترامپت در گلو خون جای آب است 

سعودی با تلاویو و امارات *** بساط جمعتان کلا خراب است 


بیائید آزادگان جهان

بیائید آزادگان جهان *** ببینید این ظلم از ظالمان 

سعودی شده حامی بیکسان *** ولیکن تروریست شد حوثيان 

کجا این چنین ظلم باشد بگو *** به جز نزد شیطان پرست زمان 

گر مرد آزاده خواهی بیا *** نباشد به جز حوثيان يمان 

یمانی همیشه شجاع و دلیر *** حمایت نمائید زین بیکسان 

أويس قرن یار پیغمبر است *** میان همین جمع باشد بدان 

تروریست باشد سعودی دون *** به کشتن دهد جمله پیرو جوان 

شب روز با بمب هایش کشد *** زکودک گرفته دگر ناتوان 

اگر که تروریست خواهی برو *** سعودی امارات. و بحرین دان 

نه این قوم خوب پیامبر عدو *** ترامپت که رفته برو تو با آن 

چنان بر سرت آمده پمپوو *** شوی غرق مانند فرعونیان 

درودم به حوثی و عبدالملک *** که باشند یار امام زمان 

درسته که دجال در چال شد *** ولی بدتر از این شوید ای ددان
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عبد الملک الحوثی جا در دل ما داری

عبد الملك الحوثي جا در دل ما داری *** بر رهبر فرزانه حقا که وفاداری 

خواهم زخدا هر روز باشی سر حال و خوش *** در قلب همه مردم دانم که تو جا داری 

هر چند که آمریکا دشمن به شما باشد *** این را توبدان صدها رزمنده چه ما داری 

ایران وطن دوم جای تو بروی چشم *** در ملک یمن هم تو سازند هواداری 

والله که پیروزی از آن شما باشد *** مهدی پسر زهرا دستش به دعا داری 

تحریم اگر کرده دشمن به شما اینک *** پیروز شما باشید بر دشمنتان خواری 

پیروز باد جیش مردمی یمن به فرماندهی عبدالملک الحوثی 
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نادره مردی زعرب هوشمند

واقعا بعضی اشعار باید با آب طلا نوشت امروز تلوزيون الجزيره وداع ترامپ و آمدن بایدن نگاه میکردم و کاخ سفید که به زعم ما کاخ سیاه است 

دیدم چگونه رئساتش آمدند و رفتن بیاد این شعر زیبا افتادم. 

شاعر می گوید: 

نادره مردی زعرب هوشمند *** گفت به عبدالمک از روی پند 

زیر همین قبه و این بارگاه *** روی همین مسند و این تکیه گاه 
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بودم و دیدم بر ابن زیاد *** آه چه دیدم که دو چشمم مباد 

تازه سری چون سپر آسمان *** طلعت خورشید زرویش عیان 

داخل طشتی سر شاه شهید *** نوگل زهرا گل باغ امید 

بعد زچندی سر ابن زیاد *** گرگ اجل هیچ امانش نداد 

داخل طشتی سر آن خیره سر *** بود بر مختار بروی سپر 

بعد که مصعب سر و سردار شد *** دستکش او سر مختار شد 

این سر مصعب به تقاضای کار *** تا چه کند با تو دگر روزگار 

حال تو عبدالملک این را بدان *** نیست به کرسی احدى جاودان 

خنده نمودم که چگونه ترامپ *** رفت ولی سوخته چون سیم لامپ 

بایدن آمد سرجایش نشست *** داد به طاغوت زمان او شکست 

حال جهان بهر همه این چنین *** هست تو روحانی ما هم ببین

مدت هشت سال چه کردی بگو *** آه چگویم زتو سر مگو 

کار به جایی بکشاندی که ما *** اشک بریزیم برای غذا 

میوه که از سفره ما رخت بست *** گوشت نگو این دل زارم شکست 

موز شده قیمت آن چون طلا *** رفته طلا دست تو عرش علا 

تخم زمرغان وطن رخت بست *** رفت سر جای زمرد نشست 

آه چگویم که دلم پر غم است است *** گفتن این شعر به من مرهم است

سر برود این دوسه ماه دگر *** می روی از کاخ بزرگان به در 

گوش نما حرف تو از رهبری *** گر چه تو از فهم بزرگان دری 

با کلک و دوز دروغ آمدی *** وای به روزی که به یوغ آمدی 

رونق مالی که بگفتی کجاست *** ظلم کشیدن زشما حق ماست

چشم بستیم بدادیم رای *** ظلم نما تا بشود وقت طی 
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جهل جاهل راببین در این جهان

جهل جاهل راببین در این جهان *** تا کجا پیش آمده بنگر جوان این جهان علم و دانش این چنین *** کشته می گیرد زجهال لعين 

که پدر راضی شود دو نوجوان *** هر دو گردند قطعه قطعه آن چنا

ن خوب بنگر صورت نحس پدر *** که چگونه می فرستد دو پسر 

ذهن آنها را پر از کینه نمود *** نه که آن بلکه گروهی از یهود 

یک حدیث از بهر آنها خوانده اند *** ریشه هر سه به آنی کنده اند

گر کسی شیعه کشد در این جهان *** میرود قاتل سوی باغ جنان 

اندر آنجا هست جوری صد هزار *** بھر آنکه شیعه را سازد شکار 

نا پدر خوشحال فرزندان خویش *** در بغل بگرفته آن بد کیش کیش 

تا فرستد هردو بین مردمان *** کشته سازند هم خود و هم دیگران 

آی شیعه یعه آی سنى الحذر *** میکنم اکنون شماها باخبر

دین ما قرآن ما قبله زما *** شد لگد کوب یهود بی حیا 

حال تا بحرین هم پیش آمده *** در امارات همچنان خویش آمده

مصر و سودان مغرب و جای دگر *** این یهود بگرفته از ما سر به سر 

عالمان دین همه بیدار باش *** می کشند مارا یهودی ها یواش 


سخنی با وهابیان آدم کش

تجدید نظر نما نکش انسانی *** ای آنکه فریب خورده و نادانی

انسان همه از یک پدر است و مادر *** خون همگان محترم است ای جانی 

دینی که خدا به ما عنایت کرده *** فرموده نریز خون هم پیمانی 

ما که همه پیرو خدا و دینیم *** آمد ز کجا این عمل حیوانی 

خودرا تو فدای دیگران می سازی *** سرگشته چرا شدی مگر نادانی 
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نفسی که خدا محترمش خوانده کشی *** صد پاره شوی که عاشق حورانی 

بیچاره به جای جنت الموا تو *** در قعر جهنمی و اندر آنی 

ای وای به جهل و عاملانش به جهان *** ای وهابی چرا ز بی رحمانی مسلم که ز تسلیم و رضا آمده است *** الحق که نبرده بوئی از انسانی 

سلام الجزيره الان م یگوید اسرائیل در صدد حمله به اتمی ایران است. 

دلم می خواهد دیگه مهلت به او ندهند در حمله اولین خاکش به توبره کنیم منکه حاضرم یا حسین ادر کنی. 


قوم یهود جمله بدانید این سخن

قوم یهود جمله بدانید این سخن *** از حضرت امام رسیده به مرد وزن 

قدس شریف می شود آزاد زود زود *** وقتش رسیده تا که برانیم اهرمن 

اقصی به خون خویش نماییم شستشو *** بیرون کنیم زود یهودی از آن وطن 

این قبله است قبله اول ز مسلمین *** غصبش نموده قوم یهود از ره فتن 

با این وجود نقشه کشد ضد ما همه *** ای مسلمین از چه خموشید مرد و زن 

با وحدت خود این سرطان ریشه کن کنید *** باید کنیم بهر نبردش به تن کفن 
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یهودی زاده برده نام از جنگ

یهودی زاده برده نام از جنگ *** فلسطینی بگونه بر زمین سنگ

سلاح جنگی خود را به تن پوش *** برانداز از جهان این مایه ننگ

در این جنگی که در آخر زمان است *** شود صد پاره تن آن مرد الدنگ

خیال کرده فلاخن هست در دست *** نداند که به پیش روست بنگ بنگ 

مسلمانان عالم هر که با ماست *** تفنگ آماده دشمن هست در چنگ

اگر خواهید اقصی گردد آزاد *** بیایید جمله باهم رو برو جنگ 
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خودت بمب اتم داری یهودی

خودت بمب اتم داری یهودی *** دوباره پا به کفش ما نمودی 

فضولی بس در اینجا شیر خفته *** زدی حرفی که نامش حرف مفته 

جلوگیری کنم من ضد ایران *** که باشی ای یهود ضد ایمان 

هزاران چون تو با صدام بودند *** کجا رفتند برگو و چه نمودند 

بگو صدامیان حالا کجایند *** به زیر خاک خفته بیصدایند 

گمان کردی که جنگ کشور ما *** فلاخن باشد ای نامرد اینجا 

هزاران موشک اندر یک دقیقه *** نیابی فرصت و فریاد لیکه 

تو دیدی جنگ خود سی و سه روزه *** هماندم کردندت شیران رفوزه 

بروبس کن نیاور نام از جنگ *** خورد سرهایتان چند بار بر سنگ

گمانم عمرتان بر سر رسیده *** زمن گفتن شماها ناشنیده 

ولی جای کنید پیدا به دنیا *** نباشید بعد از این حیران و شیدا 

سر جایت نشین بسکن که ایران *** به آنی می کند خاک تو ویران 

نیابی فرصت گفتن به سلمان *** که این سلمان کند کاخ تو ویران نصیحت می کنم بنشین به جایت *** کسی آن لحظه نشنود صدایت 


سعودی دشمن ایران زمین است

سعودی دشمن ایران زمین است *** وهابیت نه از ما مسلمین است خدایا ریشه اینها زبن کن *** که از نسل بزرگ مشرکین است 

وهابیت همان باشد مدینه *** نمود غارت و او دائم به کین است 

قبور اهلبیت ما نظر کن *** چرا در عصر آزادی چنین است 

همینک بین جبیر این مرد نادان *** بسان تورهای مارا کمین است 
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نمی داند که اینجا شیر بیشه ***نشسته انتظار آن لعین است 

زمن گویید این قوم ستمکار *** پناه ما خداوند مبین است 

بدان ایران محب اهل بیت است *** وپیرو بر أمير المومنین است 


بدبختی روزگار بنگر

بدبختی روزگار بنگر *** یک مشت بشر به شکل عنتر 

از آن سر این جهان فضولی *** دارد که چرا بملک ایران 

حامی ضعیف و مستمند است *** هم رهبرشان و هم خود ایشان

تحریم نموده اند مارا *** از پای در آورند شیران 

اعراب حجاز هم حمایت *** سازند به این خران دوران 

الحق چه بگویم ای خدایا *** ظلم است به ما ز دست ایشان 

ناتو که سپاه غرب باشند *** این لشکر نانجيب شيطان 

دارد سخن اینکه کشور ما *** حامی به ترور چرا شد 


سعودی در کجائی که ببینی

سعودی در کجائی که ببینی *** تو بر هم نوع خود دشمن ترینی

نظر بنما و این تمساح بنگر *** چه خواهی کرد در فردای محشر 

یمن از دست تو در خون نشسته *** زن و مردش نمودی خورد و خسته

زنان حامله بمبار کردی *** خیال خود به دنیا که تو مردی 

ببين تمساح وحشی در بیابان *** خوراک خود رها سازد به اینسان 

چراکه حامله بود و کرم کرد *** به فطرت فهم از روی شکم کرد 

تو که در ادعاست خادم هستی *** به بیت حق کنی اینگونه مستی 

تو آن باشی بشر را اره کردی *** نکردی رحم او را ذره کردی 
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دزدی آتش سپس او را به آنی *** ثمودی وانمود از او ندانی 

به پولت همچه خود شیطان خریدی *** خدارا ظالما اصلا ندیدی 

به سوریه نمانده هیچ باقی *** را که پول دادی گاو چاقی 

بدوشیدند از شیرت تمامی *** حقیقت که تو نافهمی و خامی 

اگر پولت در این دنیا زیاده *** بگیر با آن دست اوفتاده 

نه اینکه می کشی هر روز هر شب *** عرب های چه خود با تاب و با تب 

برای یک نفر صدها هزاران *** نمودی ملتی را بمب باران 

چرا که میل این ها با شما نیست *** نمائی ظلم و میگوئی خدا نیست 

رسد روزی که نوبت بر تو آید *** خدا فرموده این حتمانه شاید

ندارد ظلم پایه یا اساسی *** ز چه اینگونه ظالم نا سپاسی 

زمن گفتن ز تو نشنیدن آن *** ولیکن کشورت گردد بیابان 
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ایران

ای مسلمان رحم کن بر کشور آزادگان *** چون گزیده مار می ترسد زرنگ ریسمان 

تا به کی این سنگ برجامی به سینه می زنی *** مرده را تحمیل منما زورکی بر زندگان 

آن توافق ها کجارفت و چرا تحریم هست *** پس چرا بد عهد می باشند دیگر غربیان 

آلمان و انگلیس دارند حرف دیگری *** حرف موشک هایی ما آرند اینها بر زبان 

موشک ما عزت ملی برای ماستی *** نکند که حرف موشک آورندی در میان 

خون ها دادیم تا اینجا رسیده مملکت *** خشم ها در سینها خوابیده چون آتشفشان 

هسته ای پرشد ز سیمان و نشد باری بلند *** حال با ترفند تازه گشته اند بلبل زبان 

گوش ها باشد تمامی بر دهان رهبری *** تا چه می گوید در این باره ولی بر زمان

این شنیدم گفته جو بایدن نخواهم من گذاشت *** هسته ای باشند مانند کره ایرانیان 
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اولا رهبر به فتوا گفته می باشد حرام *** ما نمی خواهیم بمبی از اتم این را بدان 

بشنو از من گر تو مردی هند و پاکستان چرا *** یا که اسرائیل دارد بمب بیخ گوشمان 

این چه گونه هست یک بام دو گونه از هوا *** شرمتان بادا که شیطانید هم بدتر ز آن 

سیدا دست دعا برسوی خالق کن دراز *** تا بیاید صاحب ما مهدی صاحب زمان 


ایران زمین

بهشت دومین ایران زمین است *** به زیبائی چو فردوس برین است

دریغا حاکمانش بی بخارند *** وگرنه خاک آن در ثمین است 

خدا زیبائی دنیا به ما داد *** به سر سبزی شمالش بهترین است

زن و مرد و بزرگ و کوچک آن *** به خوبی و نجابت بی قرین است چگویم وصف خاک پاک ایران *** زبانم قاصر از گفتن زاین است 

ولی دارد منافق بیش از پیش *** مسلمان که نه بلکه ضد دین است 

به یک سو اختلاس خانمان سوز *** زسوی دیگری دشمن گزین است 

نمی خواهند ایران خوب باشد *** چرا در کشور ما این چنین است گروهی با دروغ و خدعه آمد *** گروه دیگری در فکر این است 

بیاید با هزاران وعده برما *** ولیکن او زبد از بدترین است 

اروپا را نگر مارا تو بنگر *** در آنجا حاکمش از مشرکین است 

زمانی که دگر رائیش ندادند *** بفکر کشور خود آن لعین است 
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خدایا کشور شیعه تو بنگر *** اگر رائیش ندادی بدترین است 

چه فتنه شد به پا در کشور ما *** زبان شعر من قاصر ترین است 


چه ایران نباشد تن من مباد

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد *** که رحمت بر این تربت پاک باد 

چه ایران نباشد تن من مباد *** براین بوم و برازنده یکتن مباد

کنون بشنو از من که گویم چنین *** بوصف دلیران ایران زمین 

بله بعد فردوسی پاکزاد *** عراق آمد و جان ماها فتاد 

رئیسش که صدام دیوانه بود *** همان ابله پست حمله نمود 

بگفتا سه روزه روم پایتخت *** که مرا داده خلاق بخت 

دهم خاک ایران سه روزه بیاد *** که دیگر زایران نامی مباد 

زمین و هوا آتش آمد به زیر *** نبودی ببینی تو شیران شیر 

دلیران ایران و رزم آواران *** چه سیلی به جبهه بر گشتند روان 

به امر خمینی زپیر و جوان *** برفتند صدام شد در فغان 

به هشت سال این جنگ با دشمنان *** ببارید آتش سر بیکسان 

جهانی به ایران بشد حمله ور *** ولی خون بدادند شیران نر 

تمام عربها و همسایگان *** شدند دشمن خونی جانمان 

خدا لطف هایش نمودی عیان *** برون کرد دشمن زایرانمان 

ندادیم از خاکمان یک وجب *** کنون اشتلم می نماید رجب به شعری در آنجا دل ماشکست *** ندانسته گفتا سخن مرد مست

جوابش بدادیم از هر مکان *** به او گفته شد قدر خاکت بدان 

اگر که نبودی حمایت زما *** ترا برده بودند انشب زجا 

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم *** از آن به که کشور به دشمن دهیم 
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ایا دشمنان گوش خود وا کنید *** اول گوش بر گفتن ما کنید 

زایران مگوئید با حرف مفت *** که سید به اشعار بر جمله گفت 

بله خاک ما هست همتای جان *** نخواهیم دادش شما دشمنان 


جوانان وطن روز شما هست

جوانان وطن روز شما هست *** کمرها را به یاری خدا بست 

وطن را با تلاش آباد سازید *** نباید پیش رو خود را ببازید 

درسته فقر دامنگیرمان شد *** جهان دشمن به ما و پیرمان شد 

به تحریم این چنین آمد به جنگت *** که بیرون آورد ایمان زچنگت

ولی ما پیرو دين مو بينيم *** هوا خواه امیر المومنينيم 

گرفت از ما سلیمانی اگر آن *** سلیمانی هزاران دارد ایران 

زفخری زاده باید یاد آریم *** هزاران شهریاری شاد داریم 

دل رهبر نمائیم شاد باهم *** نمائیم این وطن آباد با هم 


چهل سالگی انقلاب اسلامی

چهل سال است ایران گشته آزاد *** ز دست ناجوانمردان جلاد 

جوانان وطن در خون طپیدند *** ز دست پهلوی رفته از یاد 

چهل سال است آزاد و رهاییم *** ز دست آمریکا و غرب شیاد 

رسیده ماه بهمن شاد باشید *** که این ماه گرامی را خدا داد 

باز آمد ماه بهمن از سفر *** تا کنم یادی از آن شیران نر 

یاد آرم از بسیج و از سپاه *** یاد آرم از جوانان چو ماه 

ماه بهمن ماه عز و افتخار *** ماه بهمن ماه ایرانی تبار 

ماه بهمن ماه پیروزی خون *** ماه بهمن شاه گشتی سرنگون 
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ماه بهمن رهبر آمد از سفر *** شاه رفت و گشت آنسان در به در 

پهلوی با اقتدارش رخت بست *** انقلاب آمد سر جایش نشست 

شد چهل ساله به خون بیکسان *** خون پاک مردم از پیرو جوان

جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد *** شهرها رگبار از سجیل شد 

موشک و بمب سلاح بی حساب *** امتحان شد بر سر ما بیحساب

رفتن آنها در جهنم با یزید *** ملت ما طعم پیروزی کشید 

تاکنون دشمن نمی سازد رها *** ما قوی گشتیم با یاد خدا 

ای برادر بین تو دست سر نوشت *** رفت این بهمن سلیمانی بهشت 

یاد این سردار ایرانی تمام *** زنده می داریم چون یاد امام 

رحمت حق بر خمینی آن امام *** شعر من هم گشت در اینجا تمام 

ای خدا این ملت خوب و عزیز *** زرفشان مانند بارانت بریز 
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ای خدا خودت فکر ما باش

در آینده ایران میان جهان *** ابر قدرت پرتوانش بدان 

چراکه کشیده است زجر زیاد *** ز تحریم سخت از سوی غربیان

چهل سال بوده به جنگ و نبرد *** کنون محکم و استوار است آن 

ببين ذوالجناحش که پرتاب شد *** شکافد زغرش دل آسمان 

زپهپاد بسیار و موشک وطن *** بشد بیمه از خون پاک یلان 

رود سر گرانی به صبر جمیل *** مکن نوحه ای سید از این مکان 

چگونه به سر رفت این هست سال *** خدا داند و قشر مستضعفان 

به چشم خودم دیدم افراد چند *** به جیبش نبود پول از بهر نان

بیایید همشهریان عزیز *** کسی برگزینیم در این میان 

که دارای دین و تخصص بود *** به کوشش نماید دگر گونمان 
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چهل دوساله شدن انقلاب اسلامی

بنای جهان است بیم و امید *** به امید باید به قله رسید 

رسیدیم بر اوج قله همه *** سراشيب هر هرگز نباید دوید 

مسیری که ما کرده ایم انتخاب *** در این ره بباید که سختی کشید 

چراکه گروهی بما دشمنند *** مکن بیم از این گروه عنید 

برو پیش با همت کردگار *** دوراه است در پیش دارم نوید 

به یک راه پیروزی ما بود *** ره دومی هم بگردی شهید 

اگر در ره دین شدی کشته به *** سرانجام باشی یکی روسفید 

به پیش خداوند و باغ جنان *** خوشا آنکه زودی به مقصد رسید


کسی حق ندارد در ایران زمین

کسی حق ندارد در ایران زمین *** برد نام موشک چو آن و چو این 

که این موشک از خون سر آورده در *** زخون چه تهرانی با هنر 

دگر رادع دشمن است این بدان *** کشاند به روز سیه دشمنان 

گر امنیت اینجاست لیل و نهار *** از این موشک ماست ای هوشیار 

مبادا چه بادا زنند حرف این *** که باشند طرف کل ایران زمین 

بیا و زعين الاسد ياد آر *** همین بود آورد از آنها دمار 

ز موشک نما حفظ چون مادرت *** نماید همین حفظ این کشورت 
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6 / خدا و قرآن کریم


اشاره

ص: 81







ص: 82






شکر خدا

سر از بالش بگیر ای آدمیزاد *** دعائی کن بر آن شخصی ترازاد 

اول شکر خدا بعد این دو باهم *** پدر راهم مبر یک لحظه از یاد

مگو یک اف که این اف گیر دارد *** در آن دنیا که انسان نیست آزاد 

مگر چند سال دیگر میهمانند *** نوازش کن دل هر دو نما شاد 

اگر پیرند دل آنها مرنجان *** که عمر آدمی را می برد باد 

گشا بر سرتو بال مهربانی *** بسی از عمر آنها را کنی یاد 

زسید بشنو این اشعار در صبح *** که از قرآن ترا این پندها داد 

1399/9/26 


پروردگارا ای خدای مهربانم

پروردگارا ای خدای مهربانم *** کردی زمین آماده از بهر مکانم 

نعمات خود نازل نمودی از برایم *** گفتی خلیفه از منی دادی تو جانم 

شیطان چرا کردی مسلط بر من زار *** تا که شود دشمن ترین از دشمنانم 

اول بهشتم جای دادی و گرفتی *** آورده ای در این زمین با خاندانم 
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لطفی نما شیطان بکن از آدمی دور *** با وسوسه سازد چنین دور از جنانم 

یک لحظه حوا گفت روحی تازه سازیم *** گردش نمودیم و نمود او بد گمانم 

گفتا بخور از این درخت جاودانه *** چون رمز راز این من از تو بیش دانم 

گر که خوری عالم شوی و جاودانی *** مانند من که اندر اینجا جاودانم 

پس هرچه خواهی کن بکن شیطان تو بیرون *** تا که دوباره از درت ایشان برانم 


ای بنازم کتاب قرآن را

ای بنازم کتاب قرآن را *** مرده با خواندنش بگیرد جان 

چون کلام خدای قهار است *** هرچه خواهی خدا بگفته در آن 

داستان های خوب و شیرنش *** می برد آدمی به باغ جنان 

وعده های که داده رو برخوان *** تا بدانی زرمز و راز نهان 

گفته از انقراض دهر چنین *** جمله باید دهیم در دم جان 

سوره زلزله بخوان و بدان *** که چگونه شود زمین و زمان 

یکی از شاهدان ماست زمین *** در قیامت بیاید او به زبان 

او که دنیا زبان نداشت چرا *** بلبلش این مکان شده خوش خوان

امر حق است گوید او به زمین *** که شهادت بده زکار بدان 

ملکی نام اوست اصرافیل *** می دمد صور حضرت ایشان 
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زندگان هر چه هست می میرند *** مردگان زنده می شوند به آن 

همه اینها قامت است رفیق *** نه که مردی از این مکان تو فلان 

بعد مردن به برزخیم همه *** بعد برزخ قیامت است جوان 

پس برو سوی این کتاب خدا *** لااقل چند سوره اش تو بخوان

تبلت و گوشیت گذار کنار *** رو سراغ کتاب خود قرآن 

هر تر و خشکی این جهان خواهی *** همه پیدا کنی زخواندن آن 

وعده هایش حقیقت است رفیق *** می رسد آن امام غائبمان 

در کتاب زبور هم کرده *** با اشاره خدای ما همگان 

دولت حقه امام زمان *** آورد عدل آن شه دوران 
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7 / اهل بیت علیهم السلام و ظهور


اشاره

ص: 87







ص: 88






من حب علی ز شیر مادر دارم

ب علی ز شیر مادر دارم *** امید شفاعتش به محشر دارم 

آنجا که همه به صف گرفتار عمل *** آن لحظه کنار خویش مادر دارم

هرگز نشود فاطمه از شیعه جدا *** این گفته من از شخص پیمبر دارم

هفتاد و دو تن شهید در کرببلا *** عباس و سپس علی اکبر دارم 

من مادح نوحه خوان و نوکر باشم *** ارباب کریم همچو حیدر دارم 

البته عمل ملاک این دوستی است *** یک ذره عمل به صد برابر دارم 


یارب به علی

یارب به علی ابن ابیطالب و آل *** آن شیر خداوند جهان در هر حال 

اندر سه محل برس بفریاد همه *** هم در دم مرگ و قبر و هنگام سئوال 

زیرا که ولی ما توئی در دو جهان *** ای منتخب از خدای ما جل جلال 

الحق که شهید زنده می باشد و بس *** بنمای دعا تا نرویم رو به زوال 

دنیا شده بر تمامی ما زندان *** از فقر شده قامت ماها چو خلال 

یک عده زفقر و فاقه بیچاره شدند *** یک عده کم که پول کردن به جوال 

از انبر تو برای ما می گویند *** خود روز و شبان خورند از بیت المال

لطفى بنما صاحب ما زود فرست *** تا حال تمام ما کند احسن حال 

ص: 89








خلقت

حیرانم و سر گردان از خلقت این آدم *** شادی که نمی بیند یک لحظه تمامی غم 

شصت و دوسه سال از عمر در زحمتی و زحمت *** هفتاد رسد عمرت باید که روی کم کم 

منظور چه می باشد از خلقت ما اینجا *** آنجا چه خبر باشد ای وای به ما آن دم

سی ساله بگیری زن هر روز پی کاری *** اموال بدست آری ترکش بکنی در دم 

نه صاحب بر مالی نه حاکم بر دوران *** نه خرج توانی کرد زین دهر چنان حاتم 

با چشم خودم دیدم پیران به دم رفتن *** یک لحظه دهان واکرد با چهره پر از شب نم 

یک قطره اشک آمد در گوشه چشمانش *** او بار سفر بر بست اهلش همه در ماتم

القصه جهان این است فکری بنما انسان *** در این سفر آخر نه یاری نه همدم 

فرزند بنی آدم آدم به دم است و دم *** بینی و نگیری پند گفتم به شما هردم 
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فاطمه مادر سادات سلام

فاطمه مادر سادات سلام *** شافع روز عرصات سلام 

همسر حیدر کرار سلام *** دختر أحمد مختار سلام 

شافع روز جزائی مادر *** هدیه از سوی خدائی مادر 

کوثری مادر سادات گرام *** دشمنت. هست فقط تخم حرام 

دوست داران شما اهل جنان *** دشمنانت همه از دوزخیان 

چه کسی جرئت آن داشت شود *** دشمن جان تو بی بی جهان 

به یقین هر که بیا زرد شما *** به مشامش نرسد بوی جنان 

سیده بر همه نسوانی تو *** مادر جمله امامانی تو 

سرور خیل شهیدانی تو *** در صدف گوهر پنهانی تو 

بر تو و باب گرامت صلوات *** بر علی شوی گرامت صلوات 


فاطمه دختر پیغمبر ماست

ایام فاطمیه گرامی می داریم و به شیفتگان آل محمد تسلیت عرض 

می نمایم. 

فاطمه دختر پیغمبر ماست *** سایه اش تا به ابد بر سر ماست 

خوانده اش ام ابیها پدرش *** مادر و شافع بر محشر ماست 

کوثر آل محمد باشد *** سایه اش تا به ابد بر سر ماست 

فاطمه فاطمه می باشد و بس *** همسر حیدر حیه در ماست 

مادر جمله اماممان زهراست *** والده شبير و هم شبر ماست 

چه کسی هست بسان زهرا *** مادر زینب غم پرور ماست 

زینب آن گوهر دریایی علی *** فاطمه در دوجهان سرور ماست 

ص: 91








ای قوم فتنه جو که همیشه به فتنه اید

یا فاطمه اغیثینی؛ صبحتان منور به أنوار اللهی و در پناه خالق دادار تندرست باشید. 

ای قوم فتنه جو که همیشه به فتنه اید *** آئینه تمام بدی هایی هر بدید 

از آن زمان هزار چهار صد سنه گذشت *** اکنون چرا به آل محمد به کینه اید 

دارید کینه علی و آل او چرا *** دشمن به مذهبید و شما ضد شیعه اید 

بنما نگاه به چهره وهابي خبيث *** بوجهل قرن و نخل ابو جهل میوه اید

صلوات تان که ابتر و خود ابترید بس *** از عاص نحس مانده همان عهد و ایده اید 

باید به دختری که به جا مانده از رسول *** اینگونه احترام نمائید چه کرده اید

آن دختری که ام ابیها لقب گرفت *** آتش زنید خانه و پهلو شکسته اید

يارب خودت تقاص علی گیر زین گروه *** اینگونه قوم بد بد است خودت خلق کرده ای 

امروز شان بین و گذشته بیاد آر *** سید بس است قافیه از یاد برده ای 
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بر فاطمه دختر پیامبر صلوات

ایام فاطمیه دوم نزدیک است بگو یا فاطمه اشفعینی. 

بر فاطمه دختر پیامبر صلوات *** بر مادر آن شبیر و شبر صلوات 

بر همسر شاه لافتی شیر خدا *** مولای همه حیدر صفدر صلوات

روزی که همه در عرصاتند بگو *** بر. فاطمه آن شافع محشر صلوات 

کوثر آل محمد همسر شیر خدا *** فاطمه دخت پیغمبر نو گل باغ هدا 

گریه کن ای شیعه بر مظلومی آن دختری *** که پس از مرگ پدر دیدی هزاران ماجرا 

چه کسی چه گوهری دردانه پیغمبر است *** بعد پیغمبر چه کردند آن گروه بی حیا 

دختری که تازه بابایش برفته از جهان *** جای تسلیت فدک از او نمودندی جدا 

از برای بیعت آمد پشت در شداد دون *** گفت درب خانه بگشا ور نه باشم بی حیا 

می زنم آتش به در با اهل خانه جملگی *** نیست شر می پیش من مامورم اکنون گو بیا 

با علی ما کار داریم ای که باشی پشت در *** درب را بگشا علی آید کند بیعت به ما 

چه نکردند آه از ظلم چنین نامردمان *** دختر طاها و یاسین می کند افغان و آه 

حیدر کرار هم طبق وصیت از رسول *** بود ساکت چه کند با این چنین مرد فضول 

دست بر شمشیر یا بیعت کند شیر خدا *** بر حفظ دین پیغمبر علی کردی قبول 

بیست و پنج سال استخوان اندر گلو آن شاه دین *** تا نمودی آفتاب عمرشان هر سه افول 

مدتی هم پیشوایی داشت اما آن امام *** شد شهید راه حق مهمان گشتی بر رسول 

آه ای شیعه بیا تا میتوانی گریه کن *** چه کشیدی در جهان مرضیه زهرای بتول 
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حب على

خدایا آنچه خیر تو است بر من و همه دوستانم از مؤمنین و مومنات نازل فرما صبحتان به زیبائی شفق. 

من حب على زشیر مادر دارم *** امید شفاعتش به محشر دارم

آنجا که همه به صف گرفتار عمل *** آن لحظه کنار خویش مادر دارم

هرگز نشود فاطمه از شیعه جدا *** این گفته من از شخص پیامبر دارم

هفتاد و دو تن شهید در کرببلا *** عباس و سپس علی اکبر دارم 

من مادح و نوحه خوان و نوکر باشم *** ارباب کریم مثل حیدر دارم

البته عمل ملاک این دوستی است *** یک ذره عمل به صد برابر دارم 

1399/9/23 


من زینبم که زینت بابا و مادرم

من زینبم که زینت بابا و مادرم *** با چادرم به دین خداوند یاورم 

رنگ سیاه چادر من همچه خون سرخ *** باشد که شد برون زگلوی برادرم 

من زینبم به کرببلا همره حسین *** دشمن زظلم و کینه ربوده است معجرم 

من زینبم که رنج زیادی کشیده ام *** با این وجود حامی دین پیامبرم 

من زينبم محمد و عونم شهید شد *** دیدم سر بریده شش تا برادرم 

از حکمت خداست مرا آفریده زن *** روز نبرد و جنگ بسان یک افسرم 

پیداست نام من که منم زینت پدر *** بابم ولی و عمه سادات یکسرم

نامیده روزگار مرا قهرمان صبر *** صبر عاقبت شکست بخوردی برابرم

عمه مرا ببخش سوادم اگر کم است *** خوشحالم عمه جان به شما باز نوکرم 
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من زینبم که زینت بابا و مادرم

من زینبم که زینت بابا و مادرم *** من مادر شهید و جگر خون از این درم 

من زینبم به کرببلا داده ام شهید *** باشند تمامی شهدا تاج بر سرم 

من دختر امام و برادر امام من *** من دختر علی ولی خداوند از این درم 

مادر مراست دخت پیامبر به روزگار *** پیغمبر خداست مرا جد اطهرم 

من زینبم که دشمن بیدن به کربلا *** از روی جهل کینه ربوده است معجرم 

من زینبم به کوفه و شام خراب بود *** سرهای همچه ماه به نیزه برابرم 

زجری کشیده ام به جهان زین گروه کفر *** زین قوم بیحیا نبود اینگونه باورم 

اندر نماز خویش سلام همه به ماست *** بیرون از نماز ربایند معجرم 


زینت بابا و مادر زینب است

زینت بابا و مادر زینب است *** همسر فرزند جعفر زینب است 

مادرش زهرا علی بابای او *** در میادین نبرد او افسر است 

مادر عون و محمد دوشهید *** بر حسین و بر حسن او خواهر است بیگمان با این قداست در جنان *** شافع امت به روز محشر است 

زینب است آنکس که در کرببلا *** با حسین ابن علی همسنگر است 

خطبه اش در کوفه می کوبد عدو *** بر على ابن الحسين أو ياور است 

چون تولد شد علی خوشحال شد *** خواهر خوب شبیر و شبر است 

واقعا یاری گر دین بود او *** مادرش زهرا و بابش حیدر است 
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قابله آمد بگیرد مژده از شاه جهان

قابله آمد بگیرد مژده از شاه جهان *** فاطمه زائیده دختر یا امیر مومنان 

تا شنیدی شاه دین از مژده آن قابله *** داد دستور آورندش پیش او فخر زنان

روی زانوییش نهاد آن اختر برج حيا *** بوسه بر رویش زد آنجا آن ولی مومنان 

نام او بنهاد زینب زینت از بهر پدر *** زينب كبرا لقب دادش علی مولای مان 

درس را در مکتب شیر خدا آغاز کرد *** یا که بودی پیش مادر زینب آن در گران 

کربلا سجاد فرمودش تو باشی عالمه *** عمه جان تو عالمی معصوم فرموده چنان

دارم اینجا عرض تبریکی به مهدی آن امام *** آنکه باشد صاحب دنیا امام بر زمان 

سیدا تا می توانی وصف بنما اهلبیت *** شافعت گردند بعد از مرگ آن دار جهان 


مادر باب الحوائج حضرت ام البنین

مادر باب الحوائج حضرت ام البنين *** همسر شاه ولایت بانوی اسلام و دین

شیرهایت کربلا در راه دین گشتی شهید *** جایشان با سرور عالم به فردوس برین
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سالروز رحلتت دارم گرامی زانکه تو *** مادر شیر شجاعی چون ابو فاضل يقين 

نیست بانو در جهان صابر به مانندت کسی *** از خدا خواهم بگیری جا به جمع صابرین

شاد روحت همسر شاه ولایت دو جهان *** در کنار حوض کوثر با امیر المومنين 

یاد آور سیدا مادر که وصف تو نمود *** تا بگیرد جا به محشر با امام المسلمين 


شاه جهان بگفت عقیل ای برادرم

شاه جهان بگفت عقیل ای برادرم *** یک مدتی است فکر گرفتن ز همسرم 

داری کسی سراغ شجاع و سخی بگو *** نسابه ای بگرد قبائل تو از کرم 

یک دختری شریف تو پیدا نما که من *** مایل به ازدواج چنین خوب همسرم 

گفتا عقیل چشم برادر زمن شنو *** هستی برادرم و توئی تاج بر سرم 

باشی ولی بعالم و آدم همه شما گرچه برادریم ولی من چه نو کرم

دارم سراغ دختر خوبی برای تو *** دارد بنی کلاب چنین گوهر از کرم 

بابش حزام خالد و دختر چه ماهتاب *** هم نام فاطمه است شفیعه به محشرم 

در خانه حزام کلابی عقیل رفت *** گفتا که قاصدم زعلی در برابرم

آیا علی قبول شما هست تا شود *** دامادتان که اوست حزاما برادرم 

در مشورت به دختر خود گفت اینچنین *** بابا تویی دوشیزه و باشی تو دخترم 

بر خواستگاری تو آمده قاصد زشاه دین *** آیا قبول می کنی این شاه از کرم 

بشنو جواب دختر خوب و شریف او *** گفتا بله کنیزم و مولاست همسرم 
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در خانه علی چه بیامد مهی چنین *** کلثوم و زینب است حسین است برادرم 

آمد ز چشم فاطمه اشک از کلام او *** گفتا منم کنیز و شمایید سرورم

روزی به گریه گفت علی جان دگر مبر *** اسم مرا به فاطمه چون غصه می خورم 

فرمود شاه دین که بدت آمده زاسم *** همنام فاطمه تویی ای خوب همسرم 

گفتا که افتخار من این نام یا علی *** باشد که نام فاطمه چون تاج بر سرم 

پس بهر چیست بر تو نگویم که فاطمه *** گفتا که بچها بکنند یاد سرورم 

تا نام فاطمه شنوند این چهارتا *** ناراحتند اشک بریزند در بزم 

ای من فدای هم چه زنی جان فدای او *** باید به روزگار نهد پای بر سرم 

آری زمادری که علی کرده انتخاب *** عباس آورد که شود ساقی حرم

در کربلا تمامی فرزند او شهید *** در راه دین بکرد چنین مادری کرم 


گر علی دست برادر داغ کرد

گر علی دست برادر داغ کرد *** این گرفت جمله خرج باغ کرد

یکسری رو در لواسان و ببین *** باغ باشد به زجنات النعيم 

از کجا آمد چنین پول کلان *** نیست جز مال حرام این و آن 

عاقبت دوسال زندانی شود *** زود این دو سالشان فانی شود 

نیست زندان بر اینگونه بشر *** هست بهتر از هتل جانم پسر 

چه بگوئیم از چنین عهدی همه *** خود برس فرياد يابن الفاطمه 


جمعه

جمعه باز آمد و از یار نباشد خبری *** از غمش ناله دهم سر چه خروس سحری 

یک نظر جانب این مردم بیچاره نما *** با نگاه تو زغم نیست در اینجا اثری 
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ای امید ضعفا جان همه بر لب شد *** از محبت به ضعیفان جهان کن نظری 

یکطرف درد گرانی و غم نامدنت *** يكطرف طعنه دشمن زده جانم شرری

چشم در راه شما هست علی خامنه ای *** گرچه دانم که زحال همگان با خبری

فاطمه اعراب نمودند بیعت *** همه با دشمن بیدن خود از بی هنری 

هر چه ظلم است به ما میشود اینجا مولا *** که چرا فکر فلسطین توئی از در به دری

یمن امروز گرفتار سعودی باشد *** ده نجات همه ای آنکه به ما تاج سری 

1399/9/21 


فکر ظهور

اوضاع روزگار چرا سخت در هم است *** از بهر چه خفه شده این نسل آدم است 

هر جا نظر کنی شده غوغای بیکسی *** غافل از آنکه صبر براین برهه مرهم است

سر می رود زمان گرفتاری بشر *** فکر ظهور اشرف اولاد آدم است
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باید زمینه را تو فراهم کنی سپس *** آنوقت روز جشن و نجات تو آدم است 


پسر فاطمه می آمد می کرد ظهور

فاطمه می آمد می کرد ظهور *** دل ما بهر ظهورش بخدا تنگ شده 

ای خدا چشم حسودان جنابش کن کور *** پیرها مردن و گشتند جوانان همه پیر 

راه این نوگل زهرا زچه از ما شده دور *** بس در این دار جهان ظلم و ستم بسیار است

با دعا رو به خدا کن برسد لمعه نور *** مهدیا غرق گناهیم چه باید سازیم 

لا اقل رو به سوی بی گنه هان کن تو عبور *** سال ها از پی هم هم آید ما منتظريم 

کافران طعنه زنانند به ماها زغرور *** شب یلدا دلم از غصه کباب است کباب 
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8 / شهداء


اشاره

ص: 101







ص: 102






شهداء

کشتند به نامردی سردار سلیمانی *** نامردی آنها بین در جنگ. نه مهمانی 

با یار و رفیق خود سردار ابو مهدی *** از روی هوا دشمن در آن شب ظلمانی 

سردار بزرگ ما کشتند به نامردی *** صد یاد چنین گوهر از دست بشد آنی 


بمناسبت یکمین سالگرد سپهبد شهید سلیمانی

شده یکسال زیر خاک رفتی *** نمودی سینه ها را چاک رفتی 

لیمانی سپهبد شیر دوران *** شبی تا دامن افلاک رفتی 

کمین نامردمان قرن کردند *** به تو گفتند تو بی باک رفتی 

ابوالفضل على دستت جدا شد *** نمودی جمله اندوه ناک رفتی شبی تاریک روی آسمان ها *** شکسته بال و تن صد چاک رفتی 

برای رهبری عمار بودی *** خدائی بهترین سردار بودی 

اگرچه سن و سالت بود بالا *** ولی بهر وطن پر کار بودی 

جهانی در غم تو سوگوار است *** برای یک جهان غمخوار بودی

فقیری دیدم از سوز جگر گفت *** چرابی ماسوی دلدار رفتی 

تو در باغ جنان با اهلبیتی *** بسوی حیدر کرار رفتی 

کنار حوض کوثر با شهیدان *** خوشت بادا که خوش رفتار رفتی 
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چنانچه رفتنت سخت است و سنگین *** خوشا حال تو که زین دار رفتی 

خدائی در فراقت مردم ما *** همه گویند چرا ای یار رفتی 


گرفتی ذوالفقار از دست رهبر

گرفتی ذوالفقار از دست رهبر *** علی ایشان شما بودید قنبر

چگویم وصف آن شیر شجاعی *** که گریان شد زداغت پور حیدر

کلیپی دیدم از دست جدایت *** از آن انگشتر و آن دست و پایت 

جهان شد پیش چشمم چون شب تار *** چنین صدپاره دیدم جسم سردار 

سلیمانی خدائی پاک بودی *** میان یک جهان تو تاک بودی 

خدایت خونبها شد خوش به حالت *** که سربازی به آب و خاک بودی 

تمام پاسداران این چنینند *** محب رهبر و ایران زمینند 

ولیکن فرق دارد گاه گاهی *** خدائی هم قطارانت امینند 

سپاهی ارتشی چون بازوانند *** محافظ کشور صاحب زمانند 

زنیروی هوائی و بسیجی *** همه جان بر کفند و میهمانند 

اگر رهبر دهد فرمان پذیرند *** چه سربازند یا اینکه امیرند 

به وقتش زیر خاکستر چو آتش *** زنند آتش به دشمن خود بمیرند 

خدا فرموده در قر آن مکرر *** شهیدان زنده اند الله و اکبر

نپندارید آن ها مرده گانند *** به از جمع تمام زندگانند 

خورند روزی ز درگاه اللهی *** زماها چه رویم خواهی نخواهی 

دریغا باز می آمد جوانی *** چرا تو قدر این لحظه ندانی 

منی که پیر گردیدم بدانم *** چه رفته از کفم در گرانی 

خدایا کن شهادت را نصیبم *** که مردن را نخواهم یا 

شود روزی بیاید بعد مردن *** ببینم روی یاران و طبیبم
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سلیمانی و یاران شهیدش *** همانی که به کام دل رسیدش 

می نما بر حال سید *** نما مانند ایشان رو سفیدش 


یکسال از شهادت سردار ما گذشت

یکسال از شهادت سردار ما گذشت *** سالی برای رهبر بیدار ما گذشت 

روزی نبود تا که نگوید ز او سخن *** گوئی که تازه این گل بی خار ما گذشت 

دیدند مردمان جهان رهبر عزیز *** با گریه گفت قاسم پر کار ما گذشت

یادت به خیر زنده تاریخ در جهان *** هرگز نمرده ای شدی از چشم ما نهان 

زنده است آنکه در ره اسلام شد شهید *** روزی خوری سپهبد ایران در جنان 

آری کسی که فاني في الله می شود *** حق است رهبری کند از هجر او فغان 

تنها نه پاسدار وطن بود او که رفت *** بودی گلی برای تمامی شدی خزان 

زوزه کشند عده گرگان زمرگ تو *** یعنی که رفت شیر شجاع دلاوران 

غافل از انکه شیر یکی دو به بیشه نیست *** صدها هزار شیر شجاع دارداین مکان 

یاد به خیر وعده دیدار ما و تو *** باشد کنار حوض نبی اندر آن جهان 

گویم به رهبرم که مخور غصه رهبرا *** بینی به عمر خویش خودت صاحب الزمان 
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کشته شد گر سپهبد دوران

کشته شد گر سپهبد دوران *** بیشه خالی نباشد از شیران 

سگ صهیون می کشد زوزه *** گو شود کاخ ظلمتان ویران 

وعده کردگار لم یزلی است *** رهبر ما در این زمان علی است 

روز خبير على أبو الحسنين *** زیر و رو کرد و برتان از بین 

این علی هم از آن علی باشد *** این زمان بر جهان ولی باشد 

ما مطیع اوامرش هستیم *** دل به فرمان حضرتش بستیم 
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گر کند امر حضرت ایشان *** کاخ ها بر سرت شود ویران 

دل مکن خوش حمایت اعراب *** همه با هم شود به آن خراب 


نزدیک شده به سال ... سردار

نزدیک شده به سال.. سردار *** راحت شدی از قتال.. سردار 

اما به جهان ترا بجویند *** اطفال به ناله نال سردار 

اعجوبه قرن ما کجایی *** ناجی ابو کمال سردار 

ای یاور رهبرم کجایی *** خواهد که کند سئوال سردار 

رفتی زغمت فغان نماید *** گوید علی از بلال سردار 

ای یاور این علی بپاخیز *** بین دشمن بد سگال... سردار 

عو عو بکند که جنگ دارم *** جنگی که بوود محال... سردار 

عمری است در انتظار جنگیم *** با این سگ و این شغال... سردار 

بعد از تو گرفت فخری از ما *** دارد هوس قتال... سردار 

عمرش به نظر رسیده پایان *** در معرکه با جدال... سردار 

دجال زمان ما دگر رفت *** افتاد به توی چال.... سردار 

منظورم از آن ترامپ باشد *** موزردک خال خال..... سردار 

از آل سعود بشنو از من *** داده است خدا زوال.... سردار 

سردار بهشت باد جایت *** در نزد علی و آل.... سردار 
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سپهبد قاسم ای سردار دوران

سپهبد قاسم ای سردار دوران *** تو بودی یاور اسلام و قرآن 

شده یکسال در باغ جنانی *** کنار رهبرت پیر جماران 
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شدی راحت زرنج و غصه و غم *** عزادارت سپاه پاسداران 

علی فریاد یا عمار دارد *** زداغت اشک ریزد همچه باران 

چه کردی با دل رهبر به دنیا *** که اینگونه کند یادت فراوان 

درسته یار دارد رهبر ما *** فدائی بلکه بیش از صد هزاران 

وليكن دائمآ یاد از تو سازد *** سلیمانی گل فصل بهاران 

شده یکسال رفتی ای برادر *** در آن شب با ابو مهدی و یاران 


سلیمانی ابو مهدی کجائید

سلیمانی ابو مهدی کجائید *** شما که زنده و اهل ولائید 

بخواهید از خدا پیروزی ما *** يقين دانم شماها فکر مائید 

یهودی زاده بنیامین نادان *** کند تهدید بر خاک دلیران 

اگر جنگی شود از سوی دشمن *** یقینا می رسد عمرش به پایان 

ولی بمب اتم دارد شماها *** بخواهید از خدا آنحی سبحان 

بسان ابرهه با فیلیهایش *** خدا سازد تمامی بمب باران 

اگر بمب اتم هم داشتیم ما *** نمی کشتیم جمعی از یهودان

بنیامین احمق جنگ دارد *** چرا کشته شود یکباره انسان 

خدایا کشور مارا نگهدار *** بحق خون پاک سربداران 


قسم به خون دلیران کشور ایران

قسم به خون دلیران کشور ایران *** زحاج قاسم و بو مهدى المهندسمان 

قسم به هر چه شهید است و خون پاک همه *** تقاص خون شما کاخها کند ویران 
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الا کسی که نشستی به کاخ شیشه نما *** بدان که نیست پناهی ترا در این میدان 

زمان می زنم و میروم گذشت رفیق *** چنان خوری که شوی تا ابد پشیمان هان 

چه فکر کرده ای ای زاده یهود پلید *** مگر تو صاحب دنیائی و تو والی مان

هزار مر تبه گفتی نمی گذارم من *** زدیم مشت به فرق تو مردک نادان

چنانچه بمب اتم ساخت کشور ایران *** کنم ممانعتش یا کنیم بمب باران 

تو آن سگی که دلت گرم کرده آمریکا *** وگرنه پشه توئی رو بروی تو شیران

خودت که بمب اتم داری و هوار کشی *** کسی نگفت خرت چند مردک نادان 

کنون برای دلیران سری در آوردی *** یقین بدان که نباشی به قد تو با ایشان 

علی به کشور ایران ولی امر همه است *** اگر اجازه دهد میشوی فنا در آن 

1391/10/15 
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چوب خدا صدا نداره

صدای چوب خدا بشنو از درو دیوار *** رسد بگوش اگر کر نباشی ای هوشیار 

شنو ز کنگره از دور دست ها تو صدا *** که واضح است صدایش به گوش ما صدبار

چگونه مردم بیچاره شد هجوم آور *** به کاخ ظلم شدند وارد از درو دیوار

اراده گر بکنند کاخ ها شود ویران *** چقدر چوب خدا میزند به ما هیجار 

برو به نزد خدا گر شکایتی داری *** قضاوتش نبود مثل قاضی این دار

قضاوتی که خدا می کند به آن کند *** زسوز سینه آن بنده ای که باشد خار 

ترامپ آبروی رفت در جهان لیکن *** تلنگری بشد از بهر باقی غدار 

بهوش باش که چوب خدا صدا دارد *** اگر چه نشنوی از فرط دوری ستار 

خدا بحق علی و به حق آل على *** خودت در آر از این کافران دون دمار 

تقاص خون سلیمانی و ابو مهدی *** بگیر تا که شوند این گروه دون بیدار 

1399/10/18 
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قبله آمال بعضی ها خراب

قبله آمال بعضی ها خراب *** پته آن ها بیفتاده به آب 

رفت آمریکای قلدر تا شوند *** این گروه از رفتنش دل ها کباب

آری آزادی غربی این چنین *** گرندیدی حال بنگر ای جناب 

کنگره تسخیر شد یکباره گی *** گو ترامپ حالا بیا کشکت بساب

خون پاکان خوب می گیرد تقاص *** پس مکن جانان من دیگر شتاب 

از سلیمانی تو بشنو این کلام *** گفت آمریکا شود زودی خراب 

خون پاکان پیش حق ذیقیمت است *** نه بسان خون جمعی ناثواب 

بار الاها ای خدای دادگر *** مگذر از این مردک اهل شراب 

این قمار بازی که دارد های هو *** بشکنش درهم و بندازش به آب

سامری ها را سر جاشان نشان *** خوردشان بنما بسنگ آسیاب

سیدا بنما دعا تا کردگار *** کافران را خوب بنماید عذاب 

1399 


دور اگر کم می زند هر بار سنگ آسیاب

دور اگر کم می زند هر بار سنگ آسیاب *** آرد می سازد به زیر سنگ گندم ها جناب 

گرچه در گردش به چشم ما کم آید دور آن *** خورد تر گندم نماید دور کند پیچ و تاب 

آن ترامپی که هیاهویش جهان پر کرده بود *** گردن کج ایستاده می دهد واپس جواب 

نانسی در محکمه از وی شکایت می کند *** غرق باید گردد این فرعون قرن ما به آب 

ص: 110







خون سردارداران ما گیرد گریبانش رفیق *** لاجرم این لاش میگردد خوراک بر کلاب 

حاج قاسم با ابو مهدی مهندس در بهشت *** جای اینهم در جهنم هست در يوم الحساب 

پمپوو هم این اواخر سامری گردیده است *** لا مساسی بایدش گوییم کمتر از ذباب 

گفته ایران حامی القاعده باشد ولى *** مردم دنیا بخندیدن به حرفش در غیاب 

فکر کرده مردم دنیا چه او دیوانه اند *** که بسان تشنه می گردد به دنبال سر آب 

تیر حق بر قلبتان آید رميت إذ رميت *** گرچه میدانم که میفهمی زدی خود را به خواب 

دوره آن قلدری ها رفت سر نوبت به ماست *** در زباله دان تاریخ است جایت کن شتاب 

خواستم گویم به بن سلمان بت أجداديت *** خورد گردیده برو اکنون توهم کشکت بساب 

1399/10/24 

ص: 111





ص: 112





9 / مرگ، اخرت و اموات


اشاره

ص: 113







ص: 114






مرگ، آخرت، اموات

دوستان تا می توانید از جهان بهره گیرید *** از خوشی هایش چه پیرو چه جوان 

ناگهان بانگی بر آمد خواجه رفت *** هیچ جنبنده نمی باشد در این دنیا امان 

اشرف مخلوق عالم شصت و سه سال عمر کرد *** من و تو با عمر کم چسپیده می باشیم به آن 

این زمان هم که کرونا آمده مهمان ماست *** نیست روزی که نگیرد از محبت جان مان 

عده ای را برد با سیل و گروهی زلزله *** عده ای هم میبرد این مرگ با درد گران 

پس چرا غصه خوری بر مال و دولت عاقلا *** سهم تا بیخ گلو باشد نمی دانی بدان 

بوده افرادی که لقمه در گلویش گیر کرد *** بود در خوردن که گفتش زود باش اینجا نمان 

این چنین عمری خدائی غصه دارد که همه *** می زنند سگ دو برایش طول روزان و شبان 

خنده زن بر ریش این دنیا به هر حال ای رفیق *** ورنه می آید سراغ ما تمامی این بدان 

ص: 115






سیدا عمری به خارج بودی و عمرت گذشت *** گو خدائی چه نمودی بهر خود در آن جهان 

باقی از عمرت اگر باشد برو راه خدا *** نه ریائی بلکه با صدق این تو بنما امتحان 

1399/9/17 


اسمع و افهم

اسمع و افهم ای فهیم زمان *** عمر خود را به راه دین گذران 

غیر این راه راه دیگر نیست *** جز ره ظالمان و بد گهران 

از خدایت طلب نما ره راست *** راه خوبان و عالمان زمان 

راه مولا علی و اولادش *** نه ره غاصبان و فتنه گران 

راه سردارمان ردارمان سلیمانی *** آنکه شد در ره خدا قربان 

این جهان بگذرد چه خوب و چه بد *** پیش رو راه سخت باشد هان 

رهبری هست از تبار رسول *** حامی او شویم از دل و جان 

کشور ما شهید داده زیاد *** خون این ها کند غمت درمان 

هر کسی خون کند دل رهبر *** خون شود قلب او مرور زمان 

الغرض اهدالنصراط بگو *** تا رساند ترا به باغ جنان 

سیدا بیش از این مگوی سخن *** شعر تو نیست چاره درد جوان 


دم رفتن از این جهان

عرق بر چهره بنشید دم رفتن به پیشانی *** زبسکه محتضر دارد غم از رفتن چه میدانی 

تمام زندگانی ترک خواهد کرد بیچاره *** تو که سالم نشستی پیش ایشان غافل از آنی 

ص: 116







نمی دانی دم رفتن چه محنتها کشد آدم *** در آن لحظه ندارد سود جان من پشیمانی 

به چشم خویشتن دیدی بروی دوش تن ها را *** به قبرستان برفتی لیک از حالش چه میدانی 

شنیدی از ملقن اسمع و افهم تو اى دانا *** زمانی بر تو می آید جنابت جای ایشانی 

بیا تا وقت داری کار خود را ده سرو سامان *** أجل وقتی که میآید سر خود هم نجنبانی 

رفیقانت به بیل و پشت دستش خاک میریزد *** به روی جسم زیبایت و تو حیران از آنی 

پس از آنکه همه رفتند منکر با نکیر آید *** زتو پرسند بیچاره زآئین و مسلمانی 

ز توحید و نبوت از اما مانت سخن گویند *** دگر از کعبه و قبله و یا آیات قرآنی 

زهیبت لرزه می افتد زبانت بند می آید *** نداری چاره جز گفتن سخن از باز گردانی 

خدایا باز گردانم کنون دانم که زندانم *** در این خاک و در این گوشه گرفتارم زنادانی 

ندائی بشنوی کلا چرا بیهوده میگوئی *** چنانچه باز گردانم ترا ای بنده باز آنی 

همانی که غرورت بود بیگانه شدی با من *** کنون راهی نداری این چنین خوار و پشیمانی 

ص: 117





چها کردی به دنیا ظلم ها بی حد و اندازه *** نبودی فکر این لحظه شوی در خاک پنهانی 

خدایا سید بیچاره دستش خالی و چشمش *** پر از اشک است یا الله خودت احوال او دانی 

ببخایش اگر دارد گنه یا که گنه کار است *** پشیمان است ای خالق ببخایش به آسانی 

1399/9/20 


مرحوم حسین کارگر

حسین کار گر آن تره ناری *** جوان خوش صدا همچون قناری 

شده یکسال رفتی جات خالی *** خبر از مادر و بابات داری 

تو که رفتی شدی راحت زدنیا *** ولی شد سهم ما ها گریه زاری 

به چشم مادر و بابا زداغت *** حسین جان اشک چو باران بهاری

نمیدانم خبر داری تو یانه *** غم یک ساله ات شد روزگاری 

بهشت جاودان خوش جایگاهت *** بخوان آنجا بزن چهچه قناری 

حسین جان ما بیادت روز تاشب *** شده کارهمه ما گریه زاری 

خدا رحمت نماید روح پاکت *** به زیر سایه خلاق باری 

علی و اهلبیتش شافع تو *** شوند آنجا دگر غصه چه داری 

چراکه در جهان مداح بودی *** نمودی مدحشان لیل و نهاری 

بوصفت سيدا شعری سروده *** رفیق باب تو غلام کاری حاج سید ابراهیم حسین نژاد سالگرد این مداح اهلبیت را به پدر و مادر و همه قوم و خویش تسلیت عرض می نماید. 
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محسن عباسی

محسن عباسی آن مرد خدا *** حیف شد از عالم خاکی جدا 

سخت باشد داغ او بر خاندان *** خانواده با تمام دوستان 

خادم شاه شهیدان بود رفت *** از غمش پشت همه قومان شکست 

سال ها هم در محرم هم صفر *** می نمودی خدمت او در هر نظر

چاه علی در داغ او شد سوگوار *** چونکه بودی حامی مردم به کار

الغرض روحش به حمدی شاد کن *** بعد این هر هفته او را یاد کن 

حیف از این گل که به زودی شد خزان *** شادی روحش یک الحمدی بخوان 

حاج سید ابراهیم حسین نژاد در گذشت این خادم الحسین را به خانواده و بستگان فرزندان و قوم و خویش تسلیت عرض می نماید و در این غم شریک بازماندگان صبر بر این مصیبت و برای همه بستگان خواستار است. 


محسن عباسی 2

افسوس رفت محسن عباسی از جهان *** داغش شکست پشت تمامی دوستان 

رفت ای دریغ بهرچه این خادم الحسين *** تا چاه علی به سینه زند از غمش چنان 

هر چند خادم الحسین به جنانش دهند جای *** اما فغان و ناله نمایند خاندان 

آن محسنی که باهمه گان بود مهربان *** لطفی نما و سوره حمدی براو بخوان 

روحش شاد 

ص: 119







حاج سید ابراهیم حسین نژاد در غمتان شریک است؛ برای مرحوم علو درجات از خداوند متعال خواهانم. 


ای نور دیده بهرچه زودی خزان شدی

ای نور دیده بهرچه زودی خزان شدی *** پر پر شدی بسان گل از ما نهان شدی

روی زمین جای تو ای بلبلم نبود *** رفتی تو نوردیده بلبل باغ جنان شدی

داغت برای مادر بیچاره سخت هست *** راحت زرنج و زحمت در این جهان شدی 

مهمان خالقی به جنان پیش جده ات *** برخوان اهلبیت نبی میهمان شدی 

دیگر زرنج و غصه و اندوه روزگار *** آسوده در پناه خدای جهان شدی 


مادرش سیده أحمد.. میر است

مادرش سیده أحمد.. میر است *** پدرش حاج علی خود شیر است 

متدین به ره دین خدا *** آدمی خوب به چرخ پیر است 

بود رزمنده و در جبهه حق *** حال هم چشم دل او سیر است 

مرد پر کار به روزان و شبان *** گرچه از سید مسکین دیر است 

یاد او باشم و با خویشم *** مادرش سیده ایشان میر است 

من همین أحمد میرحسینی می گویم. ایشان مادرش خواهر سيد عباس 
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نورالدینی است باباش علی حاجی است که شه میگفتن علی جانی؛ کاکای حاجی میر حسینی سید عباس پدر کاندید شما سید مجتبی دایی احمد میر حسینی است. 


یک هفته گذشت از فراقت

یک هفته گذشت از فراقت *** بر سینه سخت هست داغت 

ای خواهر مهربان سفر خوش *** خالی است میان ما تو جایت 

رفتی تو منیژه عزیزم *** بر گوش نمی رسد صدایت 

از بهرچه ترک ما نمودی *** گردید یتیم بچه هایت 

خواهر غم تو بجان نشسته *** یک ذره نه بلکه بی نهایت 

محسن شب و روز ناله دارد *** مادر چکنم بگو برایت 

آرام بخواب تا قیامت *** بینیم دوباره روی ماهت 

دیدار همه قیامت افتاد *** خالی است در این جهان سرایت 

دستم نرسد به جز دعائی *** مهمان شده ای تو بر خدایت 

در جنت حق کنار مولا *** دارند به تو بسی عنایت 

چون خادمة الحسين بودى *** مولا کند آن جهان شفاعت 

1391/10/15 


حاجی حسن حسینی هم رفت

حاجی حسن حسینی هم رفت *** دادیم رفیق خوب از دست 

بسیار کشید زحمت ایشان *** رفت و دل ماز داغ بشکست 

آید رمضان بیاد اوئیم *** جز خوبی او سخن نه گوئیم 

در خیر همیشه بود اول *** در صحبت خود چنان مسلسل 

ص: 121







میگفت همیشه با من این جور *** زحمت بکشیم تالب گور 

باید بروی زدار دنیا *** ای وای کسی که نیست دانا 

الحق که شده است جاش خالی *** هر چند نگشته است سالی 

اما رفقا بیاد اویند *** در دار جهان به جستجویند 

او رفته سفر دگر گر نیاید *** جز فاتحه ای دگر نخواهد 

بفرست بروح أو سلامى *** ای دوست بدار او گرامی

1399 


یک ملک دارد خداوند جهان

یک ملک دارد خداوند جهان *** میزند هر روزه ماها راصدا 

که بزائید و بمیرید و روید *** زین جهان گر شاه باشی یا گدا 

کاخ ها سازید تا گردد خراب *** از چه ای انسان کنی خود را فدا 

نوح عمرش نه صدو پنجاه سال *** یک کپر بودش سفیر از خدا

نصف پایش از کپر بیرون بود *** گفتنش خانه بنا کن شو چه ما 

گفت با این عمر کوته کی کنم *** عمر خود صرف چنین دار فنا 

وامصیبت نه صد و پنجاه سال *** این چنین بودند مردان خدا 

من نمی گویم چه او کن زندگی *** لیک گویم دل مبند از این سرا

الغرض دنیا نمی ارزد دلی *** بشکنی از ظلم یا جور و جفا 

1399

ص: 122







تکیه گاهم بود بابا گشت از چشمم نهان

تکیه گاهم بود بابا گشت از چشمم نهان *** در بهار زندگانی حیف شد زودی خزان 

حال میدانم که بابا گوهر ذیقیمت است *** ایکه داری سایه اش بر سر بیا قدرش بدان

خانواده بی پدر چون کشتی بی ناخداست *** گر نباشد ناخدا کشتی نمی باشد امان

هر که باشی عاقبت روزی زدنیا می روی *** پس چه بهتر قدردانی بر سرت این سایبان 

مادر و بابا همیشه نیست این دار فنا *** می روند خواهی نخواهی هر دو در باغ جنان

گر که بابا نیست بر مادر بیا خدمت نما *** خدمت مادر کند مارا به دنیا شادمان 

روح آنهائی که رفتند شاد بنما ای رفیق *** بهر شادی پدر یک سوره از قرآن بخوان 

1399/10/23 


مرد زحمت کش دیار برفت

مرد زحمت کش دیار برفت *** بار بربست و سوی یار برفت 

با شهیدش خدا کند محشور *** گشت راحت زکار و بار برفت 

با قرش نام و باقری شهرت *** ترک ما کرد و سوی یار برفت 

ای خدا شاد کن در آن دنیا *** حیف این مرد با وقار برفت 
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حاج سید ابراهیم حسین نژاد در گذشت این مرحوم خدمت خانواده اش و فامیل های وابسته تسلیت عرض مینمایم برای بازماندگان صبر بر این مصیبت و برای مرحوم علو درجات از خداوند متعال خواهانم. 


سال ها زحمت کشید این مرد طول انقلاب

سال ها زحمت کشید این مرد طول انقلاب *** شاد روحش در جنان صد حیف زین عالی جناب 

نام او سید محمد شهرت او احمدی *** سوی اجداد گرامش رفت حیف او با شتاب 

بود او بخشدار شهرستان قیر و کارزین *** مدتی در این مکان خدمت نمودی شیخ و شاب 

پستهای داشت آخر بود استاندار فارس *** حال باید رود تا روز محشر او بخواب 

حاج سید ابراهیم حسین نژاد در گذشت این سید بزرگوار خدمت بازماندگان تسلیت می گوید. یادش گرامی. 


دریغ از این بزرگی کز جهان رفت

دریغ از این بزرگی کز جهان رفت *** گل خوشبوی ما زین خاندان رفت 

همه سید محمد می شناسند *** عزیز با وقار و مهربان رفت 

کسی که سال ها زحمت کشیده *** هزاران حیف او زین خاکدان رفت 

در اول بخشدار قير بودی *** کشیدی زحمت و از بینمان رفت 

چهل سال او بسیجی وار زحمت *** کشید اما به بانگی ناگهان رفت 

ص: 124







به شهرت احمدی از آل احمد *** گل رویش به اوج آسمان رفت 

ز استانداری شير از ايشان *** شد استاندار اما زین مکان رفت 

سرانجام از خدایش بانگ بشنید *** بیا با ارجعی سوی جنان رفت

به شادیش یک الحمدی بخوانید *** زدانشگاه این استادمان رفت 

روحش شاد 1399/11/3 


طالب عباسی از دار جهان

طالب عباسی از دار جهان *** چشم بر بست این عزیز مهربان 

حیف از گل که به هنگام بهار *** شد به ناکامی به یک آنی خزان 

باب سيف الله با شد بينوا *** چه کند از داغ این رعنا جوان 

چاره این داغ سنگین صبر هست *** صبر بنما زین مصیبت در جهان گرچه شد آسوده از رنج و بلا *** وای بر مادر که باشد ناتوان

ای خدا صبری بر این مادر بده *** تا که ننماید دگر آه و فغان 

سیدا گوتسلیت بر باب او *** شادی روحش یک الحمدی بخوان 

در گذشت این جوان عزیز و همراهانش تسلیت عرض می نماید و برای مرحومان علو درجات و برای بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل خواستارم. 


کار با زنده نداری مردگان را یاد آر

کار با زنده نداری مردگان را یاد آر *** پنجشبه آمده یک سر برو سوی مزار 

مادر بابا . برادر یا که خواهر مرده اند *** سوره حمدی بخوان شادش نما در آن دیار 
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می رسد روزی که ماهم جایمان آنجا شود *** وای بر آن کس که غافل بگذراند روزگار 

می رود روزانه چندین همچه ما در زیر خاک *** جمله سرگرمیم بهر زندگی لیل و نهار 

بینوا مادر نگاهش سوی دستان شماست *** گویدت بابا پسر مارا در اینجا یاد آر 

دادشان این است با خلاق عالم ای خدا *** میشود یکبار دیگر باز گردم آن دیار 

باز گردانم که دستانم تهی باشد خدا *** از عمل که بخل ورزیدم به طول روزگار 

عمل صالح در اینجا می خرند و وما فقير *** لقمه نانی چند غازی بهر ماهانه کنار 

1399 


بیاد عبدالرضا صابری رحمت الله علیه

عبدالرضا صابری آن خادم الشهيد *** آخر به خدمت شهدا در جنان رسید 

مردی که سال های جوانی به خدمتش *** بنیاد بود تاکه ندا از خدا شنید 

اینک بیا که باغ جنان جای چون شماست *** ای خادمان خوب خدا بر شما نوید 
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راحت شدید از غم رنج جهان شما *** اینک بسوی باغ بهشت خدا روید 

فقدان جانگداز پدر سخت بهر ماست *** هر چند باب ما به مراد دلش رسید 


عبدالجلیل میر به پایان سال رفت

عبد الجلیل میر به پایان سال رفت *** از داغ خویش پشت همه دوستان شکست 

پایان سال عمر شریفش به سر رسید *** از سوی حق ندای بیا در جنان شنید

عبد الجلیل میر برفت از جهان چنین *** دردا که نیست سال جدید این در ثمین

با عرض تسلیت به همه بازماندگان *** هم خانواده هم همه قومان و بستگان

روح شریف او به یک الحمد شاد کن *** پایان سال از گل رویش تو یاد کن 

عرض تسلیت دارم خدمت بازماندگان و اقوام و خانواده بزرگ میر. روحش شاد 
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چراغ روشن دین بود مرد با ایمان

چراغ روشن دین بود مرد با ایمان *** دریغ و درد که زودی برفت این انسان

چراغ بود چنانچه به اسم هست چراغ *** به یزد پای مبارک نهاد او به جهان 

به علم و دانش او رهبری بیان فرمود *** دریغ و درد نداریم همچه او به میان

برای رهبر فرزانه بود چون عمار *** نموده داغ بزرگش قد تمام کمان 

به حق که آیت مصباح یار رهبر بود *** ندای ارجعیش برد سوی باغ جنان 

حقير وصف جنابش نمی توانم کرد *** تو هم بیا و به روحش زلطف حمدی خوان 

1399/10/17 


سیدی پاک از تبار عالمان

سیدی پاک از تبار عالمان *** با ندای ارجعی رفت از جهان 

از رضا نامش رضی مادر نهاد *** علوی شهرت بزرگ خاندان 

بود لامرد از وجودش بهره مند *** خانه اش بودی پناه بیکسان 

سالها این سيد والاتبار *** دین جدش بود حامی در جهان 

خواهم از خلاق عالم جای او *** با شهیدان یار باشد در جنان

تسلیت گویم به عموهای خویش *** من شريكم زین مصیبت این مکان 

گر بخواهی شاد سازی روح او *** لطف بنما سوره حمدی بخوان 
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عالمی چون رفت از دار جهان

عالمی چون رفت از دار جهان *** رخنه افتد از غمش در دین مان 

گر که عالم مرد عالم مرده است *** از غمش نالد زمین و آسمان تسلیت گویم شریک این غمم *** سیدم از نسل شاه انس و جان

قطعه شعری می سرایم وصف او *** چون عمو باشد بزرگ خاندان 

نام او سيد رضى العلوى *** سیدی پاک از تبار مؤمنان 

سال ها در راه دین زحمت کشید *** تربیت کرد او وزیر از شهرمان 

خدمت این باب و فرزندش کسی *** نیست تا کتمان کند در این زمان 

مدتی محسن به مجلس یار بود *** بود اندر خدمت پیر و جوان 

واقعا جادارد اینجا من به شعر *** تسلیت گویم به عمو زادگان 

شاد کن روح شريفش ای رفیق *** از سر اخلاص احمدی بخوان 


بسی یوم الخمیس آید نباشی

بسى يوم الخميس آید نباشی *** بخوابی زیر خاک و سنگ و کاشی

بیا تا زنده ای یاد خدا کن *** اللهی در ره قرآن فدا شی 

نصیحت می کنم من دیگران را *** گروه خوب و از ما بهتران را 

خودم سرگشته این راه دورم *** الا ای مردم خوب جهان را 

جهان باشد چنان آب گوارا *** برای تشنگان مانده در راه 

چنانچه قطره ای از آن بیابی *** کنی هر قطره اش شکر خدارا 
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عباس میرزاده سفر کرد از جهان

عباس میرزاده سفر کرد از جهان *** از ما برید و رفت جنابش سوى جنان

اما هزار حیف از این مرد باخدا *** فصل بهار و عید سفر کرد آن چنان

از ماست تسلیت به تمامی قوم و خویش *** دیگر به خانواده و برجمع دوستان 

عباس رفت ولى باش یاد او *** شادی این عزیز یک الحمد تو بخوان 

حسین نژاد در گذشت این عزیز را تسلیت عرض نموده و بقای عمر باز ماندگان از خداوند خواستار است. 


نام من عبدالحسین و باب من عبدالرضا

نام من عبدالحسین و باب من عبدالرضا *** وقت خواندن روی منبر روحم از تن شد جدا 

هست تاریخ وفاتم مولد صاحب زمان *** چهارده از ماه شعبان هشتم آبانماه 

سال هشتاد و شب میلاد مهدی زمان *** از میان جمع مردم پیک حق دادم ندا 

ارجعی بشنیدم از مامور دانای حکیم *** ره حمدی بخوان و هدیه بر روحم نما 

سالروز درگذشت مداح اهلبیت عصمت و طهارت سید عبدالحسین حسین نژاد را به بازماندگان تسلیت عرض می کنیم. 
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نام او حاجی حسین و قاسمی شهرت بدان

نام او حاجی حسین و قاسمی شهرت بدان *** حیف رفت ملاى مكتب خانه ما از جهان 

او که قرآن خوان نمودی بچه ها با مکتبش *** از خداخواهم که قرآنش برد باغ جنان

مرد خوبی بود و مداح بزرگ اهلبیت *** سال ها با خواندنش مردم همه سینه زنان

حال اندر زیر خاک و چشم او بر ماهمه *** لطف بنما شادی روحش تو هم قرآن بخوان 

روحش شاد؛ بنده از صمیم قلب در گذشتش به برادران قاسمی و خانواده تسلیت عرض می نمایم. 1400/1/21 


رفت سید حمزه از دار جهان

رفت سید حمزه از دار جهان *** از فراقش سوخت قلب دوستان 

تسلیت گویم به سادات عزیز *** جمله فرزندان و عمو زادگان 

سیدی پاک از تبار موسوی *** شادی روحش یک الحمدی بخوان گذشت عموی عزیزم سید حمزه موسوی تسلیت به خانواده و برجمع بازماندگانش. 
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پسر خاله چه زودی پر گشودی

پسر خاله چه زودی پر گشودی *** سزاوار چنین رفتن نبودی 

دلم آتش زدی با رفتن خود *** مرا یاد آور رفتن نمودی 

موذن کو اذان صبح است مومن *** چرا این گوی را از من ربودی

دلم خواهد که باهم پر گشاییم *** زمان بر روح پاک تو درودی 

محمد به به این نام است خوشنام *** تو هم نام رسول الله بودی 

خدا یزدان و غافر مهربان است *** به شهرت هم که یزدانی تو بودی 

پسر خاله برو دست خدایت *** زمان نبود به جز یک رود رودی

زبان قاصر است؛ چه بگویم که در کلام می مانم اگر خواهم به بازماندگان تسلیت گویم. 

اینقدر غمت سنگین است که جز صبر بر آن چاره ندارم؛ چگونه خاطراتت را مرور نمایم ای مومن واقعی ای موذن ای یار یاور حسینیه و مساجد. 1400/1/23 


دوروگیر ای خدا غرق عزایند

دوروگیر ای خدا غرق عزایند *** زداغ دو عزیز با خدایند 

یکی سید ز اولاد پیامبر *** یکی هم عاشقی مانند قنبر 

محمد پور ابراهیم یزدان *** سید حمزه گل باغ گلستان 

شدند همراه هم این دو برادر *** بسوی خاکدان تا روز محشر 

خدايا روح این دو شاد گردان *** زلطف خاص هر دو یاد گردان

پسر خاله دلم از غم گرفته *** تمام هستیم ماتم گرفته 

خوشا روزی که باهم می نشستیم *** حسینیه به منبر می نشستیم 
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فلک آتش زدی بر جسم و جانم

فلک آتش زدی بر جسم و جانم *** که تا صبح قیامت در فغانم

شدم پیر و قدم خم گشته يارب *** نکردی رحم بر قد کمانم 

پسر خاله چه زود از من گرفتی *** گرفته غم همه روح و روانم 

فریدون رفت از دستم به آنی *** غم حاجی تقی برده توانم 

یکایک می روند نوبت به نوبت *** من از هجر همه بر سر زنانم 

الا ای قلعه حاجی سیه پوش *** زمرگ جملگی از دائیانم 

مسیح در نوجوانی رفت از دست *** محمد کشته شد سرو روانم 

زمیرزا و ز سهراب این دو باهم *** غم هر دو زده آتش به جانم 

در این عید هم محمد رفت از کف *** زسید حمزه گویم شعر خوانم 

همه بار سفر بستند رفتند *** من بیچاره چندی میهم 


احمدی رفتی و داغت چقدر سنگین است

احمدی رفتی و داغت چقدر سنگین است *** مردم ما همه از داغ غمت غمگین است 

چه کند مادر و بابا و برادر زین غم *** گرچه امری است زخالق و بشر تمکین است 

آه مرگی که به غربت بروی با این حال *** سخت باشد سر ماها همه بر بالین است

قاسم احمدی از زادگه اش رفت برون *** بکند کار که این کار جهاد دین است 
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گر بمیرد بشری دور زکاشانه خویش *** همچه رزمنده دین است و جهادش این است 

جای تو باد به فردوس بخواهم زخدا *** شاد روح تو بردار که زما آمین است 

گرچه ماتمت سخت است جز صبر چاره نیست 

عرض تسلیت دارم خدمت برادرم احمد احمدی و خیر بزرگوار حاج مهدی و سایر بستگان خداوند روحش شاد گرداند. 


دریغا جهان نیست مارا به کام

دریغا جهان نیست مارا به کام *** به رنج و به غم روز سازیم 

شام بشر نیست راحت به دار فنا *** نگه کن به درویش پیروز رام 

به زحمت جوانی به پیری رساند *** به خارج بود او طول عمرش مدام 

همیشه به لب خنده با روی باز *** به پیش تمامی چه خاص و چه عام 

در خانه اش باز و مهمان نواز *** یکی خیری خوب و نیکو کلام 

خدا رحمتش سازد این مرد خوب *** به جنت شود میهمان امام 

در گذشت این مرحوم خدمت بازماندگان تسلیت عرض می نمایم و برای مرحوم علو درجات و برای بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل خواهانم. 


سخت و سنگین است داغ این چنینی در جهان

سخت و سنگین است داغ این چنینی در جهان *** بر پدر هم مادر و هم خواهر و هم بستگان 

رفت خواهر زاده دائی از غمش سکته نمود *** چونکه بودی خود مریض از این خبر رفت از جهان 
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ای خدا حالا که بردی این دوگل باهم بیا *** هر دو از رحمت بده جا جایشان باغ جنان 

آه قاسم هر که دیدی عکس تو گریه نمود *** چه کند با این غم سنگین باب ناتوان 

مادر بیچاره باید چه کشد در روزگار *** بار الها صبرده این مادر از داغ جوان 

یاد آرم یک زمانی خیرگو پیروز رام *** مجلسش پر بود از مهمان و خود خنده کنان 

چهره اش بشاش هر لحظه بودی خوشحال تر *** حیف این مجلس نشین با وفا و مهربان 

سید ابراهیم در وصفش بگو چون خوب بود *** حیف باشد این چنین خوبان نباشد در جهان 

1400/1/25 


دو روز نیست چهارم گل از گلستان رفت

دو روز نیست چهارم گل از گلستان رفت *** رفیق ما همه درویش سوی جانان رفت 

زداغ قاسم و حمزه محمد از روگیر *** چهار مرد شریف و عزیز اینسان رفت 

تعجب است زمرگ چنین عزیزانی *** بسان قافله همراه هم به یک آن رفت 

درود من به روان تمامشان بادا *** دلم گرفته که مردان خوب ایران رفت
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شده است چهره شهرم سیاه زین غم ها *** زخاک خیر خیرگو چهار انسان رفت 

جایشان در فروس برین 


دریغ و درد که یاران با وفا رفتند

دریغ و درد که یاران با وفا رفتند *** چهار مرد شریف از دیار ما رفتند 

یکی از نسل علی و زنسل فاطمه بود *** بنام حمزه زسادات خوب ما رفتند 

دگر محمد یزدانی آن پسر خاله *** زاهل خیر به دنیا سوی خدا رفتند 

سوم جوان عزیزی که نام قاسم بود *** به شهرت احمدی این گل زشهر ما رفتند 

چهارمین که بنامید مادرش درویش *** حقیقتا که چو درویش باصفا رفتند 

خدای رحمتشان سازد این چهار نفر *** عزیز بودن عزیزان بی ریا رفتند 


بیاد مرحوم حاج غلامرضا فخرایی

نامش نهاد مادر ایشان غلام او *** باشد غلام شاه خراسان در این جهان 

الحق محب حضرت حق بود و اهلبیت *** افسوس رفت روح شریفش به آسمان 

مردی بزرگ لایق مدح و ستایش است *** فخرائی آنکه داشت نجابت زخاندان 

مهمان نواز اهل ادب کوچک و بزرگ *** یادش کنم به شعر که باشد از او نشان 
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یارب بحق یک یک از اولاد فاطمه *** جایش دهد خدا بفردوس و هم جنان 

شادش نما به ماه صیام ای رفیق من *** بر شادیش بیا و یک الحمد زود خوان 

1400/1/26 


حیف از دو که برفتند از این دار جهان

حیف از دو که برفتند از این دار جهان *** قاسم احمدی و دائی خوب ایشان 

یاد درویش که بودی به لبانش خنده *** میهمان دوست رفیق همه روزان و شبان 

واقعا سخت برای همه مرگ این دو *** بالاخص خواهر و همسر و همه فرزندان 

قاسم احمدی اما به جوانی رفتی *** حيف و صد حیف از این گل که بشد زود خزان 

احمد احمدی حق دارد اگر گریه کند *** از چنین داغ بزرگی که بدیده ایشان

ما شریک غم خود دان برادر احمد *** غم درویش و فراق گل باغت یک آن

همه باید به جهان بار سفر بر بندیم *** هیچکس نیست بماند نرود زین سامان 
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آدمی آمده یک چند در این دار بلا *** امتحانی بدهد باز رود باغ جنان 

آدمیزاد که خود نامده تا که نرود *** آنکه آورده برد شاه و گدا و سلطان

امتحانی زخداوند به آدم باشد *** تا چه گونه بشود آدم بیچاره بدان

یاد این دو بنمائیم تمامی ایدوست *** شاد کن روح دو با خواندن چندی قرآن 

هست قرآن چراغی به فرا روی همه *** خوش به احوال کسی شود عاشق بر آن 

هست این ماه ضیافت همه مهمان خدا *** زنده و مرده در این ماه که باشد رمضان 

1400/1/27 


برادر زاده ام با محسن شش ماهه در گل شد

برادر زاده ام با محسن شش ماهه در گل شد *** بسان لاله پر پر گشت و در این خاک منزل شد 

پدر در روی منبر ترک این دنیا نمود و رفت *** و دختر با پسر از سکته ای چون مرغ بسمل شد 

دلم شد پر زغم از داغ یک یک قوم و خویشانم *** که داغ دخترم با ناصر و محسن بر این دل شد 
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وحیده در جوانی عالمه بودی جوان رفتند *** و یا عبدالرضا داغش به کامم چون هلاهل شد 

در این دنیا چرا یارب دچار غم نمودی ما *** اوان کودکی تا لحظه پیری غم حاصل شد 


سیده زهرا چه رفتی از جهان

سیده زهرا چه رفتی از جهان *** راحت و آسوده گردیدی بدان 

لیک داغت سخت باشد بهر ما *** مادر غمدیده اشکم شد روان 

مادری بودی که پروردی مرا *** تا شدم با زحمت تو یک جوان 

حال که باید تلافی من کنم *** رخت بربستی سوی باغ جنان 

نام زهرا بنت سید حمزه ای *** مادری بودی زبیت عالمان 

معرفت پیش پدر آموختی *** حیف شد از ما بریدی دل چنان 

مادرا بنما دعای ماه همه *** پیش جدت مرتضی در آن مکان 

ای چراغ خانه ما مادرم *** بی رخت تاریک باشد بهرمان 

یاد شبهای که بودی نزد ما *** رفتنت آتش زده بر جانمان 

یادت به خیر؛ این شعر به زبان فرزندش سرودم حسین نژاد عرض تسلیت دارد. به عموهایم علوی ها؛ خدا صبری دهد و روح مرحومه شاد. 


پسر خاله خدا رحمت نماید

پسر خاله خدا رحمت نماید *** در جنت به روی تو گشاید

حقیقت با خدا بودی و رفتی *** بکار خویش خوشنودی و رفتی 

به کار خیر تو بودی جلودار *** زفقدان تو می باشیم عزادار 

فریدون رفت حاجی رفت و رفتی *** در شادی به روی قلعه بستی 
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خدا رحمت نماید روحتان شاد *** کنم این نیمه شب من از شما یاد 

برای شادی روح ش شما ما *** بخوانیم سوره حمدی در اینجا 


خالو مسیح الله مردی با خدا بود

خالو مسیح الله مردی با خدا بود *** ماها يتيم بودیم ایشان فکر ما بود 

دو تا پسر دادش خدا در زندگانی *** نامش محمد با فریدون باوفا بود 

اکنون محمد زنده در روگیر باشد *** با بچه های خوب خود ده را صفا بود 

اینجا محمد بچه هایش نام آرم *** ایوب و عسکر با علی مرد خدا بود 

صد حیف رفتی از جهان مسیح ثانی *** جایش بهشت با اهلبیت مصطفی بود 

از بچه های قلعه و نسل فریدون *** جمله به شعر من درون چشم ما بود 

در این شب قدر از خدا خواهم تمامی *** اجر همه با شاه دین شیر خدا بود 

یاد آورم از این سه فرزندان خوبش *** یحیی و درویش و حسین در یاد ما بود 

اما نمودم ساعت آخر فراموش *** تقصیر شاعر نیست از چشمم جدا بود 

اجر همه با خالق یکتا برادر *** در سایه آن مادرم خیر النسا بود 
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اشاره
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آنکه می گرید زسوز دل کلامش بهتر است

آنکه می گرید زسوز دل کلامش بهتر است *** این یکی مانند تا به هر دو رویش اخگر است 

کم کمک رزمندگان از بین ماها می روند *** جایشان یک مشت می آیند از این بدتر است

گر دوباره چشم خود بندیم روز انتخاب *** یک کسی آید که چشم جمله مسکینان تر است 


یاد از دلجو نمایم یاد از آن دوران کنم

یاد از دلجو نمایم یاد از آن دوران کنم *** سینه را پردرد سازم چونکه یاد از آن کنم

یاد دورانی که ما در جبهه و جنگ و نبرد *** دور هم بودیم. یادی از همه شیران کنم

درود بر رزمنده دفاع مقدس فرمانده گروهان سال های برادری و برابری در سال 1361 یاد از شهیدان سلام درود بر جانباز دوران 8سال دفاع مقدس. فرمانده گردان 971 تیپ المهدی استاد گرانقدر جناب حسین نژاد در همه حال برایت آرزوی موفقیت می کنم دلجو 
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سید حمزه

روزی برسد رئیس ورزش باشی *** در طول سفر بدون لرزش باشی 

محکم همه پشت بانتان می باشیم *** هر چند جوان و اهل ارزش باشی 

چون سیدی و جوان بخواهم زخدا *** چون فرفره روز شب به گردش باشی 

بر یک میگویم به عمو سید حمزه ورزش دوست و خانم پالار. 


سید مقیم بیرون بیا

سید مقیم بیرون بیا ماهم برادر می رویم *** کاروان باشیم یک یک جمله ما در این رهیم 

تا که ماها زنده می باشیم سری بر ما بزن *** وقت مردن چه بیایی چه نیایی می رویم 


اسب 1

اسب حیوان نجیب استخری پیدا کن *** بنشین رویش و فکری به دل شیدا کن 

تو نه آنی که نشینی به روی اسب رفیق *** فکر بر گفته و ناپخته خود فردا کن 


اسب 2

چه بر اسب بنشت آنجا حمار *** همی خواست آرد بلب او هوار 

که ناگه رمی کرد اسب نجیب *** بیفتاد اردو نمود او فرار 


کورباد

کور باد آن چشم هائی که نبیند بیکسان *** روز شب برلقمه نانی لیکه های بیکسان 

تخم مرغ و روغنی آنهم زما بگرفته شد *** وا مصیبت گشته خالی خیگ های بیکسان 
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شب يلدا

شب یلدا شب اه و فغان است *** شب یلدا شب آخر زمان است 

نه از بهر تمام ملت ما *** برای قشر ما مستضعفان است 

دو قشر این سرزمین دارند سکونت *** گروهی خوب و گروهی ناتوان است 

گروهی نورچشمی بسکه دارند *** گروهی در پی یک لقمه نان است 

شب یلدا به هر کس می پرستی *** میا ایران که قد ما کمان است

گرانی یکطرف یک سو کرونا *** چه زندانیم و غم زندان بان است

به سیلی صورت خود سرخ داریم *** ولی بر دل غم کل جهان است 

نمی دانم چرا ایران چنین شد *** به یکباره چه قبل هندوستان است 

در این کشور که زرخیز است خاکش *** پر از بیچاره و بی خانمان است 

خدایا دزدهایش را تو بردار *** دل سید چنان آتش فشان است 

برو یلدا ببر سرما از اینجا *** که سهم ما همه چای زمون است 


امروز جنگ ورزشی در پیش داریم

امروز جنگ ورزشی در پیش داریم *** جنگ گروه ارزشی در پیش داریم 

امروز روز جنگ بر پرس پلیس است *** با چشم بادامی به بازی خیش داریم 

دست دعا بردار تا پیروز گردیم *** هرچند ما بهر دعا درویش داریم

با یا علی شادی برای ما بیارید *** چون ما در این بازی کمی تشویش داریم 
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من وعبدالله دلجو هردوتا رزمنده ایم

من وعبدالله دلجو هر دو تا رزمنده ایم *** هست هر رزمنده ای در این جهان از بهترین 

فضل الله المجاهد هست فرمان خدا *** این کلام از خالق آمد بر رسول آخرین 

گر بخواهم گویم از رزمندگان منطقه *** مثنوی هفتاد من گردد مخواه از من تو این 


روز پرستار

پرستاران فرشته بر نجاتند *** مریضان را چنان آب حیاتند 

نما اکرامشان زیرا که اینها *** تمامی خادمان پاک ذاتند 

خدایا بر پرستاران کرم کن *** پرستاران ماها خوش صفاتند 

روز تولد حضرت زینب روز پرستار را خدمت همه پرستاران ایران زمین تبریک می گویم. 


شب یلدایتان بادا مبارک

شب یلدایتان بادا مبارک *** به زیر سایه حي تبارک 

همیشه سالم و خوشحال باشی *** خدا یار نگهدار شماها 

تمام سال احسن حال باشی *** خوش خوشحال در هر حال باشی 
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قصه أمجد و آن عابد منفور یکی است

قصة أمجد و آن عابد منفور یکی است *** نحل بی شهد و عسل سوزن زنبور یکی است 

عابدی را که خدایش صفت سگ داده *** بی ثمر چونکه شود نخل و گز شور یکی است 

آیت الله نگوئید به ایشان به خدا *** حال این مرد که با حالت منصور یکیست

بی سبب نیست شده حامی زم این مردک *** حرف این با سخن آنکه شده کور یکی است 

آدم کور شب وروز ندارد به جهان *** لحظه خفتن شب یا به دل گور یکی است 


قصه أمجد و آن بلعم باعور یکی است

قصة أمجد و آن بلعم باعور یکی است *** یا که آن عابد خود کامه در گور یکی است 

عابدی را که خدایش صفت سگ داده *** نحل بی شهد عسل سوزن زنبور یکی است 

عابدی را که عمل نیست درخت است که او *** بی ثمر نخل ابوجهل گز شور یکی است 
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اول به مدینه مصطفی را صلوات

اول به مدینه مصطفی را صلوات *** دوم به نجف شیر خدا را صلوات 

در کرببلا به شمر ملعون لعنت *** در طوس غریب الغرباء را صلوات 

شیراز بلیط بگیر برو آمریکا *** آنجا به ترامپ بگو هزاران لعنت

بیگمان دشمنی از این پدر سوخته ترامپ بدتر زائیده نشده از فرعون هم بدتر شده؛ تحریم شدیم کرونا گرفتیم چه بگم دیگه. 


کاخ ها خالی زند مارا صدا

کاخ ها خالی زند مارا صدا *** ای بنی آدم زاو بشنو ندا 

این جهان کارش همین باشد بدان *** کس نمی ماند به جز ذات خدا 

روزگاری دور کاخ شیشه ای *** ساختند دیوان بر امر نبی 

نام او باشد سلیمان این بدان *** بود حاکم قسمتی از این جهان 

اختیاری داد بر ایشان خدا *** جن و انس و حش و طیران در هوا

باد هم بودی مسخر آن جناب *** چشمه مس بود جاری همچه آب 

آدم و دیو و پری در اختیار *** کار می کردند در لیل و نهار 

عاصف بن برخیا بودش وزیر *** عالمی عالم وليكن خوش ضمير 

علم أو از عالمان بالاترين *** بود ایشان بی بدیل اندر زمین 

با اشاره بود حاضر پیش او *** کوه ها می کرد یکدم زیر و رو 

شام اکنون تا یمن را کن حساب *** فاصله چشمک زند فردی جناب 

این چنین علمی نباشد بین ما *** بود جزئی نزد او علم خدا 

امر شد کاخی بسازند از بلور *** که به بالا بنگرد از راه دور 

کاخ شد آماده رفتی پادشاه *** تا ببیند سان لشکر در پگاه 

ناگهان شخصی به او نزدیک شد *** روز پیش چشم او تاریک شد 
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گفت باشی چه کس ای مهمان من *** بی اجازه آمدی بر خوان من 

گفت عزرائیل باشم پادشاه *** آمدم جانت بگیرم بی صدا 

باش آماده به فرمان خدا *** می شوی از کاخ خود اینک جدا

تکیه دادی بر عصا جانش گرفت *** بود گویا بر سلیمان سرنوشت

مدت یکسال تکیه بر عصا *** جان نبودش لیک می کردی نگاه

آدمی عبرت بگیر از این نبی *** رفتنت باشد چه روزی چه شبی 

عاقبت باید روی از این جهان *** پند گیر از قصه ما ای جوان 
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عجب روزگاری است این روزگار

عجب روزگاری است این روزگار *** جهان نیست بر حال ما سازگار 

پر از درد و رنج است کل جهان *** چه بهتر بیخوابی به خاک مزار

نه امنیت مال داری نه جان *** نه کس تا بپرسد در این گیرودار 

نه خویشی نه قومی نه یار ورفیق *** همه خود گرفتار در این دیار 

گرانی نموده است غوغا رفیق *** ببلعيده يكباره دارو ندار 

چه کس دیده در کشوری این چنین *** رسد تخم مرغی بهایش هزار 

خود مرغ دیگر نپرس و مگو *** زند قیمتش بر دل ما شرار 

چرا این چنین کشوری پر بها *** بنالیم دائم به لیل و نهار 

بیا هر کسی می پرستی نما *** دوچشم خودت وا مکن خویش خوار 

کسی را به کرسی نشان تا شود *** دوباره خزان وطن چون بهار 

به هشت سال خوردند و بردند مال *** شدند بر خر زندگانی سوار 

کجای جهان می کنند این چنین *** که در کشور ماست این ننگ و عار 

همه اختلاس و گرانی و مال *** کشانده سر از آسمان ها دلار 
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دلم تنگ گردیده یاد قدیم *** نبودیم اینگونه ما خوارو زار 

کلامم به آخر رسیده خدا *** خودت رحم بنما نما چاره کار 
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از چه شعر شاعران ما همه وصف شراب

از چه شعر شاعران ما همه وصف شراب *** هست ای همکار خوب من من بده بنده جواب 

کاسه و کوزه دگر گیسو و موی بانوان *** وصف بنمایند بهر دیگران با آب و تاب 

شعر گر خواهی بگویی گو بوصف این دیار *** که گرانی و تورم برده از ما جمله خواب 

گو چرا یک تخم مرغی این همه باشد گران *** ناله ها دارند در کشور تمام شیخ و شاب 

شعر ما امروز باید این زمینه دم زند *** بردن اموال مردم اختلاس بی حساب 

رونقی بگرفته کشور که نپرس از رونقش *** روز و شب سر در زباله بهر نانی با شتاب 

تا که نشناسند او را بینوا دیگر کسان *** صورتش غرق عرق گردد بسان جوی آب 

شاعران یک خواهشی دارم پس از این شعر من *** یک به یک گوئید درد مردم اما با حساب 

فی البداهه گفتم این ابیات با حالی حزین *** چکنم می ترسم از فردای خود یوم الحساب 
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دانی که چرا خروس در وقت سحر

دانی که چرا خروس در وقت سح *** قوقو کند زند بهم بالش و پر 

یعنی که بیا به نیمه شب کن پرواز *** بر در گه لایزال و محبوب بشر 

حیف است بسان گاو در آغل خفت *** در نیمه شبان بریز اشکی زبصر

این زندگی دوروزه آنهم بارنج *** تو خفته بخواب و زندگی زود گذر 

در ذکر خدا بکوش غافل منشين *** یک لحظه بیندایش و خودت را بنگر 

ای اشرف مخلوق زند سر خورشید *** شب رفت به سر شده است یک صبح دگر 

دیروز گذشته هست امروز ملاک *** عمرت شده طی مکن تو بیهوده ضرر 

سید که همیشه از خروسش یاد است *** هر چیز بخواهی تو بجو وقت سحر 
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مادرت گر در جهان باشد برو پایش ببوس

مادرت گر در جهان باشد برو پایش ببوس *** خنده کن بر روی مادر چهره ات منما 

گر کلامی بود غیر ازاف همان کردی بیان *** خالق یکتا برای مابه چرخ آبنوس 

سوره لقمان پیامی داده وصف مادران *** باید این باشد به دانشگاه سر خط دروس 

شکر خالق اول دوم نما شکر پدر *** شکر مادر در جهان باشد چه تاجی بر رئوس 


روح خدا سوی ما از سفر آمد

ناجی بر کشور و بر بشر آمد *** دیو فراری و نور بصر آمد 

شاه که حامی او دشمن دین بود *** ضد ضعیفان همان دیو لعین بود 

لطف خدا شامل اهل یقین بود *** بار دگر روزگار چون شکر آمد

رسیدن بهار پیروزی بر همگروه های عزیز تبریک عرض می نمایم. 


امام بیکسان آمد خبردار

ماه بهمن روز اثنى وعشر *** رهبر ما باز گشتی از سفر 

رهبری که سال ها دور از وطن *** شاد کرد از آمدن هم مرد و زن 

از هواپیما چو آمد در زمین *** شاد شد قلب تمام مسلمین 

رفت گلذار شهیدان آن جناب *** نطق فرمودی برای شیخ و شاب 

می کنم تعين دولت بر شما *** می زنم من بر دهان اشقيا 

مردم از پیرو جوان گردش همه *** جمله می گفتند يابن الفاطمه 
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می کنیم ما جان فدای انقلاب *** دیگران هیچند حرف تو حساب

شد جماران از وجودش غرق نور *** دشمن هم یزد آرزوهایش به گور 

سیدا تبریک بر یاران بگو *** شعر تو باشد روان چون آب جوی 

1391/11/12 


روز زن است برهمه نسوان زما سلام

روز زن است بر همه نسوان زما سلام *** گویم بوصف مادر خوبم دوتا کلام 

کوچکترم ز آنکه بگویم بوصف تو *** داده خدای ما به تمامی چنین پیام 

اول به شکر خالق خود کوش در جهان *** دوم بکن به مادر بابای خود سلام 

یک اف مگو به مادر و بابا چه پیر شد *** بگشای بال مرحمت خود به صبح و شام 

یک سوره است سوره لقمان برو بخوان *** گفته بوصف مادر و بابا برای عام 


شکر خدا که باردگر می کشم نفس

شکر خدا که باردگر می کشم نفس *** تا کی رها شوم من بیچاره از قفس 

هر روزه شکر حق بنما تا که زنده ای *** برگو خدای من تو بفریاد ما برس 

دردی گران سراسر گیتی گرفته است *** مثل درخت میکند این نسل را هرس 

نامش كويد مثل و با است این مرض *** کر گشته گوش های بشر نشنود جرس 

فرصت نمی کنی بروی ختم دوستان *** يا صاحب الزمان تو بفریاد ما برس 
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اول ماه رجب خواهم زرب العالمین

اول ماه رجب خواهم زرب العالمين *** تا کند خلاق عالم شاد قلب مسلمين 

دیگر این کشور که باشد کشور صاحب زمان *** از بدی های زمانه سر به سر این سرزمین 

ماه بعدی ماه شعبان است ماه شیعیان *** ماه میلاد حسین ابن على سلطان دين

این حدیث از صاحب مکتب امام صادق است *** شیعه خاکش باشد از خاک امیر المومنین 

شاد اندر شادی ما شیعیان ماهمه *** فصل غم ها هم همه ناراحت و اندوهگین

شیعیان برخود ببالید اینهمه عز و شرف *** شیعه یعنی پیرو راه امام اولين

کشوری که پرچمش نام خدا دارد وسط *** حاکمش باشد ولی امر كل مؤمنين

ماه بعدی هم پس از شعبان ماه روزه است *** ماه مهمانی برای جمله از مستضعفین

ای خدایا میشود لطفی کنی صاحب زمان *** او بیاید رخت بربندد از اینجا ظلم و کین 

ونرید و انمن آیه از قرآن ماست *** منتت بر جان پذیرائیم خلاق مبین 
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جانمان برلب رسیده دست دنیای دنی *** ظلم جور عده ای حامی قوم مشرکین 

کرده اند تحریم ایران این گروه بی حیا *** تا شود ناراحت اینجا مردم این سر زمین 
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رفت باطل حق به جای او نشست

رفت باطل حق به جای او نشست *** در حقیقت هست باطل رفتنی 

این کلام حق همیشه جاودان *** آیه از قرآن که می باشد غنی 

ظلم در هر جا نمی ماند به جا *** از بزرگان مانده بر جا گفتنی

شاه شاهان گر عدالت داشتی *** تا کنون بودی نبودی مردنی 

حال يكعده مقامی جسته اند *** غافل از اینکه نباشد ماندنی 

ظلم بر یکعده بیچاره روا *** نیست اما نشنود گوش غنی 

وای بر روزی بیفتی از مقام *** آنزمان دانی که باشی مردنی 

مال و دولت نیست همراهت به قبر *** بهر مورانی و ماران خوردنی 

نشنود فریاد وا ویلای تو *** فکر فردا کن نیرزد ارزنی 


آدمی از خاک و خاکش می کنند

آدمی از خاک و خاکش می کنند *** عده ای یاد از فراقش می کنند 

مدتی بگذشت چون از رفتنش *** باز هم یک عده یادش می کنند 

سال و ماه می آید و او زیر خاک *** کمتری یاد از جنابش می کنند

ایکه باشی زنده فکر خویش باش *** فکر بر پرونده خود بیش باش 

چون که قاضی اهل پول و رشوه نیست *** شاهدان هم که کم و یک خورده نیست 
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دست و پا و چشم گوشت شاهد است *** در شهادت گفتمانش واحد است 

عمر خود برگوچه کردی در جهان *** از عملکردت بگو از بهر مان 

خود بخوان این نامه و پاسخ بگو *** خود به کردار خودت شو باز جو 

مال مردم که نخوردی آن دیار *** از نماز و روزه بهر ما بیار 

والدین از دست تو شاکی که نیست *** گر که باشند هیچ ارفاقی که نیست 

وای از حق يتيم و بينوا *** آتش سوزان شود بر دست و پا 

بهر ما برگو امامان سر به سر *** گو صفات خالفت آن دادگر 

چه کنی تا میتوانی خوب باش *** پاک و پاکیزه چه آب جوب باش

سعی کن در این جهان راضی شوی *** در عمل بهر خودت قاضی شوی 

سیدا این نیمه از شب رو بخواب *** کن تو از بهر خود آماده جواب 


برگ درختان سبز در نظر هوشیار

برگ درختان سبز در نظر هوشیار *** هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

قطره آب منی در رحم هر زنی *** در سخنگو شود قدرت پروردگار 

دانه خشکی کند سبز به خاک سیه *** گندم و جو میشود نان تو در این دیار 

در شکم مادران خون دهدت جای نان *** پا که نهی در زمین خود بکنی کارو بار 

عمر دهد هر کسی روز ازل خالقت *** مدت آن سر رود می روی از این دیار 


آه از دست چنین جانوران

آه از دست چنین جانوران *** چه بگویم که چه کردند اینان 

واقعا نام دگر باید گفت *** زن نه همکار بزرگ دزدان

وای از دست تو اصلاح طلب *** چه نکردید بملک ایران 

بخدا کشتن تان واجب هست *** تیر نه تیغ زنند گردنتان 
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هم چه کاری که شما ها کردید *** یاد تاریخ ندارد به جهان 

ثبت باید بنمایند به گیتس *** دزدی عده ز اصلاح طلبان 

گر که اصلاح طلبی این باشد *** فاتحه بر پدر دزد بخوان 

اف بر آن کس که خیانت بکند *** در چنین حال بملک ایران 


دنیای وانفسا که می گویند اینجاست

دنیای وانفسا که می گویند اینجاست *** کشتی شکسته ملتی بر روی دریاست 

هر کس ببینی می زند فریاد اما *** فریاد رس خود گیر کرده بین این هاست 

گر که امید خویشتن از دست دادی *** جایت به جای زندگی در قعر دریاست 

يارب خودت کاری نما ما بینوائیم *** فریاد ما بر آسمان تا عرش اعلاست 

امید ما ایرانیان از ناامیدی *** بر این گرانی و تورم بر تو یکتاست 


نامه ای به مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران

ایکه در دنبال صلحی حرف ملت گوش گیر *** نان نمی خواهم ماها موشک از کشور مگیر 

عزت ما موشک ما باشد ای مشتی حسن *** لحظه ای فکرش نما باشی به موشک هم چه شیر 

شیر با ناخون و کوپالش بزرگ است و قوی *** گر که ناخونش بگیرند گربه باشد گوشه گیر 

یک زمان قلب رآکتور پر زسیمان کرده اند *** حال هم موشک کنند مطرح گروهی زین مسیر 

سر رود این زندگانی دوروزه مرد باش *** گر سلیمانی نمی باشی چه او مردی بمیر 
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غرب با ما دشمن است یار ماها نیستند *** گرنمیدانی بدان این مرتبه باشد خطير 

موشک از لیبی گرفتند ریختندی بر سرش *** بین تو این همسایه افغان ما و پند گیر 

چون شدی خلع سلاح آنوقت وقت خادمی است *** تا که جان داری به تن در دست آنهایی اسیر 

موی اسرائیل بر خاورمیانه برتر است *** نزد اینها ای که باشی کشور ایران امیر 

هرچه گوید رهبر فرزانه بر تو گوش کن *** که در این برهه امام ما خبير است و بصير 

عمر دنیا رو به پایان است از ظلم زیاد *** وای بر آدم کشانی که به دنیایند شریر 

کودکان بی کس مظلوم سوری با یمن *** جملگی مردند از این سرمای سرد و زمهریر 

واقعا دنیا نمی بیند چنین ظلم و ستم *** ساکت و آرام بنشسته شکم از نان سیر 

آنطرف زن های بیوه کودکان بی پدر *** در زمستان بی غذا یارب تو آنها دستگیر 

سیدا دانم دلت پر درد باشد کن خلاص *** شعر خود بنما دعا مهدی بیاید آن امیر 
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گویند سگ زرد برادر به شغال است

گویند سگ زرد برادر به شغال است *** پس گور خر وحش هم از نسل الاغ است 

آن یک بشود خورد حلال است نه مکروه *** مکروه الاغ است حرام هم که بغال است 

اکنون که برفته است ترامپ آمده بایدن *** از شانس کج ما به سیاهی زغال است 

تحریم نه بردارد و نه نامه نویسد *** در بین قد مار گرفته است چه کلاغ است 


دنیا خفقان گرفته سر تا سر آن

دنیا خفقان گرفته سر تاسر آن *** ای ناجی بیکسان خود را برسان 

هر روزه کشند ملت بیچاره *** در ملک یمان مردم از پیرو جوان

این خطه زخاک گر حمایت بکند *** گویند چرا به ضد ما هست ایران 

تحریم جدا یک عده تهدید کنند *** بهر چه کند حمایت از حوثیان 

اما عربستان و امارات کنند *** هر روزه یمن زظلم خود بمباران 

این ها شده اند حامی مستصعف *** ماها شده ایم حامی قوم بدان

يارب تو خودت بیا بفریاد برس *** این مردم بیچاره در آنجا برهان

ماییم گرفتار خدایا مددی *** برما بفرست صاحب عصر و زمان 
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خبر دادی که عید آمد دوباره

خبر دادی که عید آمد دوباره *** اللهی کم دشمن اووباره 

خدا داند مو که عیدی ندارم *** الاغ فقر و بدبختی سوارم 

کرونا يكطرف تحريم يكسو *** کجا من می توانم که کنم رو 

نه اندر کیش و نه شیراز و بندر *** برم در خانه با اولاد خود سر

کرونا انگلیسی آمد ایران *** زده برهم بساط عید داران 

نرو بیرون مرو حرفم نما گوش *** مکن این درد بی درمان فراموش 

خدا همراه خالو هر کجا هست *** نما یادی ز سید هست پابست 

روم در آسیاب قیر عیدی *** بیا بامن شتر دیدی ندیدی 


از لطف خدا کشور ما امن و امان است

از لطف خدا کشور ما امن و امان است *** نامش به بزرگی همه جا ورد زبان است 

بگذشت زمانی که به ما ظلم نمودند *** اکنون وطن آزاد ز امر دگران است 

با رهبر فرزانه در این برهه حساس *** حامی ضعیفان و فقیران جهان است 

در پهنه گیتی شده ایران سرافراز *** این نیست مگر خون شهیدان که روان است 

گر کشت سليماني ما دشمن غدار *** خونش به رگ تک تک هر پیر و جوان است 
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برگو به کجا رفت ترامپ و هیجانش *** با خفت خواری به دل خانه نهان است 

چون یاد بیارم زابو مهدى مهندس *** گویم که خوشا حال تو جایت به جنان است 

هر سختی و بدبختی ما بود به سر رفت *** چند ماه دگر نوبت بر منتخبان است 

کاری بنمائیم در این برهه حساس *** طوری که جهان منتظر دیدنمان است 

هر خوب و بدی بود دگر رفت ولیکن *** این بار خط قرمز ما رهبر مان است 

هر چند نگوید چه کسی ما بگزینیم *** اما به سخن هر چه که او گفت همان است 

شخصی به نظر گیر که در خط امام است *** با دین تخصص و کسی هم که جوان است 


از لطف خدا کشور ما امن و امان است

از لطف خدا کشور ما امن و امان است *** نامش به بزرگی همه جا ورد زبان است 

از سال برفته چهل دو و سر پاست *** بی شک نظر مهدی صاحب به زمان است

با رهبری خامنه ای کشور ایران *** نا امن نگردیده و الگوی جهان است 
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بگذشت زمانی که به ما ظلم نمودند *** اکنون وطن آزاد ز امر دگران است 

در پهنه گیتی شده ایران سرافراز *** این نیست مگر خون شهیدان که روان است 

کشتند سلیمانی و بو مهدی مهندس *** گفتند که پایان ابر قدرتشان است 

غافل که نمرده است سلیمانی ایران *** خونش به رگ تک تک هر پیر و جوان است 

حالا به کجا رفت ترامپ و هیجانش *** با خفت خواری به دل خانه نهان است 

دارم سخنی به همه ای مردم ایران *** چند ماه دگر نوبت صف رفتنمان است 

شخصی بگزینم که در خط امام است *** با دین و تخصص و کسی هم که جوان است 

خالی که نباید بشود بیشه زشیران *** هر چند هفت هشت سال که اجناس گران است 

این ملت ما منتظر منتقم هستند *** با اینکه غم و غصه اگر در دلشان است 

اما تو برادر و یا خواهر خوبم *** شک نیست خداوند جهان یاورمان است 

يارب بحق خون شهیدان و عزیزان *** آنانکه همه روز جزا شافعمان است 
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ایران عزیز در کنف خون شهیدان *** پاینده بدارش که عزیز کشورمان است 


در لیله الرغائب میباش بنده تائب

در لیله الرغائب میباش بنده تائی *** تا میتوانی اینجا از خود نما مواظب 

زیرا خدا نهاده بر دوش ما مراقب *** آنهم دو تا که باهم باشند به ما مصاحب 

شاهد یکی دو تا نیست حتما بپا جوانب *** سید که این چنین است در این جهان غمین است 

بر آدمی همین است تا زنده ای مصائب *** نالیدم از گرانی پرسیدم از فلانی 

آیا شود ندانی از چه شدی تو صاحب *** گفتا که با کلیدم بر جایگاه رسیدم خواهی رسی به جایی 


دیوار کعبه بهتر از ما مسلمین است

دیوار کعبه بهتر از ما مسلمین است *** عارف بحق سرور و سلطان دین است

خشت و گل از مولا نمودندی اطاعت *** بشکافت گفتا امر رب العالمین است 

یا فاطمه داخل بشو مهمان مائی *** فرزند تو صاحب سراسر از زمین است 

اینک مسما کن بنامم نام ایشان *** عالی منم نامش علی از بهترین است 

یا فاطمه فرزند تو پاکیزه باشد *** نائب به احمد آنکه ختم المرسلین است 

یاری گر اسلام باشد در زمانه *** قاتل به ابطال و گروه مشرکین است 
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ماه رجب آمد علی در دار دنیا *** آری علی استاد جبریل امین است 

تبریک می گویم مسلمانان سراسر *** میلاد مولایم علی آن مه جبین است 

روز پدر نامیده شد باب تمام است *** آری علی باب همه مستضعفین است 

باید به مانند علی باشد که زهرا *** ورنه کجا همکف او در این زمین است 

زهر است مادر بر تمامی امامان *** غیر از علی آنکه امام المتقین است 

زینب و کلثومش دو گل دختر در اینجا *** یاری گر مولا حسین سلطان دین است 

دنیا کجا دارد چنین گل های زیبا *** اینها امام شیعه بین المسلمین است 

اول على دوم حسن سوم حسين است *** چهارم امام ما که زین العابدین است 

باقر و صادق و امام کاظم هفتم *** هشتم رضا هم مرقدش خلد برین است 

نهم جواد ابن الرضا ده هم نقى دان *** یازده امام عسکری یازدهمین است 

اثنی عشر صاحب زمان باشد بدانید *** یاری گر دین خداوند مبین است 

آری امامان جمله معصوم و شنیدند *** شافع به جمع شیعه روز واپسین است 
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ای بنازم به خروسی که سحر

ای بنازم به خروسی که سحر *** می کند بی خبران جمله خبر 

ای بشر خواب گرانت پیش است *** خیز از خواب که خواب است ضرر 

چند روزی که در این دنیائی *** توشه برگیر نما فکر سفر 

سفری دور و درازت پیش است *** دار دنیاست به ما دار مفر 

واجباتی که خدا واجب کرد *** هست ره توشه ما دار مقر 

اولین پرسش آنجاست نماز *** صاحبش را ببرد معرکه در 

همه اعمال به او بسته شده *** قاطعش نیست به جز نار سقر 

حیف باشد که خلیفه زخدا *** ماند از قافله روز محشر 
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سیدا گوی به فرزندانت *** همگی خواه پسر یا دختر 

امر معروف نما بر همه گان *** نهی از منکر تو هست هنر 

ای بنازم به خروس سحری *** ناله اش گوش فلک سازد کر 


جواد از جود نام او جواد است

جواد از جود نام او جواد است *** بزرگی و نجابت را نماد است 

کریم اهلبیت است و امامم *** پدر باشد رضا اهل جهاد است 

جوان بود و شجاعت داشت ایشان *** شجاعت های او عالم بیاد است 


روز میلاد امام المتقین

روز میلاد امام المتقين *** بر شما بادا مبارک مؤمنين 

در رجب روز پدر نامیده شد *** چونکه آمد ماه دیگر در زمین

آسمان بالید دارم کهکشان *** ارض گفتایش مده پز پیشمان 

گر تو داری آسمان خورشید ماه *** من على دارم که باشد پادشاه

در تو گر چشمک ستاره می زند *** در زمین مشهد نقاره می زند

این خودش از کهکشان ها برتر است *** یادگار از حضرت پیغمبر است 

پز مده بر من که باشی آسمان *** من زمینم موطن صاحب زمان 

اختران من دوازده نور پاک *** برتریت هست از اینها ملاک 

چند قمر داری و یا که بیشتر *** در زمینت می کند شق القمر 

گرچه از من یک کمی بالاتری *** در تو رد شد یک زمان پیغمبری 

لیک در دامان من آخر سفیر *** تا قیامت هست این ماه منیر 

من زمینم مدفن پیغمبران *** کربلا دارم نداری آسمان 

الغرض قانع شد اینجا آسمان *** که زمین دارد یکی صاحب زمان 
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صاحب هستی به امر یک خدا *** گفت خلاق دو عالم يكصدا 

من نکردم خلق این ارض و سما *** جز برای آل طاها هر دوتا 


ای بنازم به رهبر بیدار

ای بنازم به رهبر بیدار *** حضرتش هست سرور و سردار 

واقعا از زمان جلوتر هست *** حرف اوصاف و پاک هم کردار 

ذوالفقارش زبان و با هیبت *** و عصایش خدنگ آتشبار 

در جواب یهود زاده بگفت *** تو نباشی پشیز ای غدار 

فکر کردی که خود کسی هستی *** خندق و خبیرت بیاد بیار 

تو حمار بدون پالانی *** آمریکا بر سرت زده افسار 

ما خود این بمبها نمی خواهیم *** نه که تو مانعی به ما زین کار 

نزد ماها حرام می باشد *** کشتن نفس محترم زين دار 

ایکه صبرا زیاد خود بردی *** یا شتیلا که کردیش بمبار 

ناکازاکی بدست اربابت *** زد اتم کشت مردم بسیار 

حال ادمکشان شدند رحیم *** اف براین روزگار زین کردار 

عده ای بیخبر زدین خدا *** چون سعودی دهد پول و دلار 

یا امارات فسقلی امروز *** سری آورده در منم سردار 

در یمن یکطرف و سوریه *** یا عراقی که کرده مردم خوار 

حال این ها شدند دوست بشر *** وای بر این بشر بس این اشعار 

گر که در خانه آت کسی باشد *** حرف کم هم بس است یا هوشیار 

سیدا یار رهبر خود باش *** بهر او کن دعا ز دل بسیار 

تا خداوند یاورش باشد *** عمر طولانیش دهد ستار 
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انگلیس ای روبه پیر شریر

انگلیس ای روبه پیر شریر *** شرم بادت قاتل برنا و پیر 

با سلاح تو سعودی ها کشند *** بینوایان یمن در این مسیر 

عاشق خون خوردنی و می خوری *** خون مردان یمانی و فقیر 

عاقبت از دست تقدیر و قضا *** می شوی ای بی حیا خورد و خمیر

آمریکا شیطان ملعون و پلید *** کرده اینگونه ترا روبه دلیر 

روبهان در رزم باشیران شوند *** حمله اول خوراک نره شیر 

حوثیان پای برهنه دیده ای *** هم چه ببری می کنند دشمن اسیر 

کشتهایش در بهشتند و شهید *** ای بنازم حوثیان شیرگیر 


شاهی که به ضربت دو انگشت

شاهی که به ضربت دو انگشت *** چون مره القیس کافری کشت

در قبر ابوحنيفه ریدند *** بركون یکی نکرد انگشت 


اولین مرد علی ابن ابیطالب ماست

اولین مرد علی ابن ابیطالب ماست *** شوهر حضرت زهر دو جهان صاحب ماست 

روز مرد است علی گشته تولد امروز *** شیعه باشیم علی روز جزا طالب ماست 
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روز پدر به پیش بیا با پدر نشین

روز پدر به پیش بیا با پدر نشین *** حالش بپرس قامت خم گشته اش ببین 

دستان پینه بسته بابا ببوس و گوی *** بابا توئی چه کوه پناهم در این زمین 

پایش بمال و بوسه نثارش نما که او *** بس رنج ها کشیده پدر صبح و هم پسین 

روز پدر که روز بزرگ تشیع است *** زائیده شد ولی خداوند ومؤمنين 

اول پدر به عالم گیتی علی بود *** بابای هریتیم و فقیر است شاه دین 

آیا کسی شنیده که شاهنشه جهان *** خرما و نان شبانه برد بهر آن و این 

شاهی که روز رزم بترسد زضربتش *** صدها پلنگ و ببر دگر شیر خشمگین 

در مسجد است حال رکوع آمده فقیر *** دارد اشاره پیش بیا گیر این نگین 

آری علی ولی خدا هست ای پسر *** روز پدر تولد او هست در زمین 

ماه رجب زفاطمه بنت اسد رسید *** شاهی که شافع است تمامی مذنبین 

دیوار کعبه بدو تولد بسان در *** بگشود و گفت خالق یکتا بیا نشین 

چون خانه زاد ماست علی میهمان ماست *** مهمان حبیب ماست مشو لحظه ای غمین 

این است علی که روز پدر روز او بود *** روز پدر مبارک بر جمع مسلمین 


زینب عروس جعفر طیار در جهان

زینب عروس جعفر طیار در جهان *** بابای او ولی خداوند و مومنان 

خواهر به سرور شهدا سید جنان *** خود هم عقيله عالمه بهتر زعالمان 

در کربلا فدای برادر دو گل نمود *** او مادر شهید در این دار امتحان 

بابش علی نمود مسما به زینبش *** او زینت است و شافع محشر به ما بدان 

چه رنج ها کشید پس از مرگ شاه دین *** در کوفه یا که شام که شد پیر ناگهان 

نشناخت موقعی که بیامد مدینه او *** ام البنين مادر عباس آنچنان

گفتا مگر که زینب ماهم شهید شد *** ایشان کجاست زود دهیدش بمن نشان 
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زینب به گریه گفت که مادر نمرده ام *** پیرم نموده داغ برادر دو نوجوان 

من زینبم بیا بنگر مادر عزیز *** مویم سفید گشته ز داغ برادران 


هرکه با شیطان اکبر یار باشد در جهان

هر که با شیطان اکبر یار باشد در جهان *** هر غلط خواهد نماید هست در امن و امان

اف بر این نامردمان و حامی آل سعود *** گوئیا باشند برادر خوانده از وهابیان

ایکه بنشستی به کرسی ریاست گوش کن *** بوده قبل از تو کسانی زورگوتر روی آن

نیستند یار کسی اعراب ساکن در خلیج *** چند روزی میدهند پول کلانی باجتان 

پولشان ته زد دگر یاری و همکاری مخواه *** گرشما باور نداری هست این خط و نشان

عجب باشم چرا سلمان قاتل این چنین *** از برای یک نفر آدم کشد روز و شبان 

فرض کن منصور هادی در یمن کرسی نشست *** چه جوابی می دهی خون شهیدان آن جهان 

نامسلمان پیش خود خادم به بیت حق تویی *** در یمن از پا در آوردی فقیر و ناتوان

خادم حق نیستی خادم به جو بایدن شدی *** وای بر تو دامنت گیرد فغان بیکسان 
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الغرض کردم نصیحت گوش بنما شعر من *** میشوی خلع حکومت عاقبت اندر نهان 


عید نوروز به راه است بگو من چکنم

عید نوروز به راه است بگو من چکنم *** رو کجا آورم از خواسته زن چکنم 

هر یکی از زن و فرزند تقاضا دارند *** جامه و پیرهن و چادر و دامن چکنم 

خانه خالی شده از مرغ و برنج و چاهی *** شکر و قند دگر قوطی روغن چکنم

میوه که هیچ نبوده است نمی خواهم آن *** ماشک و دال عدس نیست به خرمن چکنم 

سبب گردید طلا رفته طلا عرش علا *** پرتقال است یکی سهم تو و من چکنم 

موز اصلا چه بما مال بزرگان باشد *** سیب زمینی نبود ناله و شیون چکنم 


تا رهبری به جاست مرا هیچ باک نیست

تا رهبری به جاست مرا هیچ باک نیست *** چون گوش او به امر امام زمان ماست 

دنیا تمام قد شده دشمن به حضرتش *** زیرا به حرف او همه پیرو جوان ماست 

حرفی که می زند نه برای مقام و جاست *** در فکر دین احمد و مستضعفان ماست 

از هر طرف فشار بیاورده دشمنان *** بیرون و داخل وطن پر فغان ماست 
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دندان نهاده روی جگر تا به سر رود *** این هشت سال سال بریده امان است 

اکنون دوباره صحبت اصلاح می کنند *** لیکن بهوش مرد و زن پرتوان ماست 

آن مومنی که مار گزیده است دست او *** سوراخ مار و مار گه امتحان ماست 

ای رهبر عزیز توئی پشت بان ما *** امر شما مطاع به پیرو جوان ماست 


ز بس که مردم دنیا زیاده

زبس که مردم دنیا زیاده *** جو بایدن اندر این فکر افتاده 

کنند کشتار همدیگر شوند کم *** نباشد جز کمی اولاد آدم 

از این آدمکشان آمد مرا یاد *** اول جنگ جهانی کرد بنیاد 

همین ها فکر جنگی دیگر هستند *** به کشتن مردمانی چیره دستند 

اتم زد ناکازاکی هیرو شیما *** کنون باشد بفکر کشتن ما 

وليكن كور خوانده هست ایران *** پلنگ افگن همه این نه شیران 

یکی ده تن حسابش کن بیا پیش *** شود از این حساب من دلت ريش 

گذشت آن موقع بلبل زبانی *** تو از جنگاوران ما ندانی 

به روز رزم یک تن مرد ایران *** کشد دشمن نه صد بلکه هزاران 

خلاصه مردم ما را رها کن *** برو فکری براین کلبوک خورا کن 

مرو با بند بنیامین تو در چاه *** که میمانی در این تو میکشی آه 

شنیدم اتحاد او و اعراب *** سخن رانی نموده گشته بیتاب 

که اسرائیل و بحرین و امارات *** کنیم ایران در اینجا کیش هم مات 

سعودی ها رفیق با مرامند *** چنین چیزی زمن دائم بخواهند

چراغ سبز آمریکا که داریم *** همه ایرانیان از پا در آریم 

کنون ناتانیا بنشین سر جات *** به اول حمله میگردی خودت مات

سعودی پنج سالی هست در جنگ *** یمن موشک زنندش همچنان سنگ 
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یمانیها گلو گیرش نمودند *** ز جنگ دیگری سیرش نمودند 

برو راحت نشین تا بد نبینی *** دوسه سال دگر نه در زمینی 

بود حرف امام و رهبر ما *** به بیست و پنج سال اوفتی تو از جا 


در جواب ناتانیاهو

بر سگ پدر نتانیاهو تو بگو *** پوشاک بزرگی زیر خویش بجو

اینقدر نگو زجنگ بنمای درنگ *** فکری بنما برای خویش از هر سو 

مانند عرب های فلسطین دیدی *** پایت برسد بجنگ گردی چه لبو 

مردک تو چه هستی که همیشه گوئی *** بهر تو بس است بسیجیان خیرگو 

والله اگر جنگ شود اسرائیل *** دیگر تو برای خویش یک خانه مجو

گفتیم که ما اتم نمی خواهیمش *** ورنه تو بسان سگ بکش هرجا بو 


ای مرغ خفته در قفس

ای مرغ خفته در قفس *** ساکت چرا بنشسته ای 

برخیز از جای خودت *** گویا چو من تو خسته ای 

پرواز کن بالی بزن *** خودرا بر این جالی بزن 

زود است مرغ من تو هم *** دست از جوانی شسته ای 

گر که رها سازم ترا *** گربه نشسته در کمین 

این گوشه هم چون من شدی *** خسته دلت باشد غمین 

با صبر خود را شاد کن *** خود را ز غم آزاد کن 

دانم که روزی می رسد *** شادی رسد بر جمع ما 

آن صاحب ما ی رسد *** از پرده غیبت بدان 

راحت زبار غم کند *** هم تو و هم ما در جهان 
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بیگمان روز قیامت هست این عصر و زمان

بیگمان روز قیامت هست این عصر و زمان *** کس نمی پرسد ز حال دوستان 

نه برادر با برادر یار هست *** نه رفیق و دائی و نه خانمان 

گریزند از چه در این تنگنا *** من نداستم تو هم باشی چنان 

کشوری با این همه ثروت چرا *** جنس و بارش می شود اینسان گران 

یک دعائی کن دلت پاک است و صاف *** تا بیاید حضرت صاحب زمان 


ای بنازم به رهبر بیدار

ای بنازم به رهبر بیدار *** که بکارد درخت در این دار 

گرچه عمر شریف او بالاست *** او بسان جوان نماید کار 

من به قربان دست مجروحت *** که به یک دست می کنی بیدار 

خفتگان را که خواب بگرفته *** قطع سازند درخت ها بسیار 

غافل از اینکه شاخ و برگ درخت *** هست زیبا بوقت فصل بهار

هر یک از ما نهد قدم در پیش *** او درختی بکارد در این بار 


بیا بیا که تو بر درد ما بسان دوائی

بیا بیا که تو بر درد ما بسان دوائی *** بیا بیا که توئی آن جوان و اهل ولائی

توئی که خدمت محروم بهر توست عبادت *** نه فکر پست و مقامی نه اهل کبر و ریائی

اول که اسم شریفت سعید هست و محمد *** سعید بر همه حرمان و درد ما تو دوائی 
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قسم به ذات خداوند و آل پاک محمد *** بیا به کشور ایران بده ز کار صفائی 

توئی همان که چه یوسف کلید مملکت هستی *** بده نجات به این مرزبوم چون زسپاهی 

سپاه در همه میدان جلوتر از همه بوده *** بیا برادر خوبم که نیست وقت جدائی 


این دوره بسپارش به ما خدمت نمائیم

این دوره بسپارش به ما خدمت نمائیم *** مائیم در هر ورطه بر یاد شمائیم 

اینک سعید آمد سعید است و محمد *** خادم به این ملت و خون شهدائیم 

از چهره اش پیداست این مرد اللهی *** گوید که ما از جنس همت در سپاهیم 

گر حججی گوید بده رایش چه گویی *** بست کمر در خدمت ما هم صدائیم 


عید نوروز به پیش است سفر کنسل کن

عید نوروز به پیش است سفر کنسل کن *** خانه بنشین بشو ظرف و کمک بر ول کن 

اولا این سفر عید ندارد سودی *** سود در خانه سلامت دگران را ول کن 

هر کسی گفت بیا دشمن جانت باشد *** گر زمن می شنوی خانه خود منزل کن

تازه این درد شده موذی اندر همه جاست *** مرگ سخت است کمی فکر به خاک و گل کن 
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خانه از قبر برای من تو بهتر هست *** بشین خانه و بر جامعه درد دل کن 

کرونا دردی بدی باشد بهتر این است *** نروی زین سفر و فکر به درد سل کن 


عجب دنیای نامردی است این دنیا برادر جان

عجب دنیای نامردی است این دنیا برادر جان *** که جیش الشام آزاد است باشد ملتی زندان 

فروشد نفت سوریه به آزادی و گیرد پول *** ولی تحریم میگردد یکی چون کشور ایران 

خدای من چرا فرصت به این نامردمان دادی *** چه گویم وصف این دنیای نامردی ز نامردان 

حمايت ها کنند از مشت وهابی یمن در خون *** گرسنه پا برهنه ملتی مظلوم آن سامان 

به ایران می رسند داد هوار از مو شکش دارند *** یهودی ها اتم دارند چون باشند از ایشان 

کسی جرئت ندارد حرف این ها بر زبان آرد *** یه بام دو هوا بینید از کار چنین مردان 

دو تا طیاره دارد هر زمان در آسمان پرواز *** عرب ها را بترساند چه موش مرده در دوران 

به طوری که همه باشند همراه رفیق او *** به ما دشمن چرا باشیم ضد دشمن ای یاران 

ص: 175







در غار حرا نشسته آن ماه

در غار حرا نشسته آن ماه *** جبریل رسید و گفت ای شاه 

برخوان تو بنام کردگارت *** آنی که همیشه هست یارت 

خلاق جهان خدای انسان *** آنی که به مرده میدهد جان 

آنکس که ترا به نطفه ایجاد *** بر مضغه نمود علقه بنیاد 

وان بدميد روح برتن *** بر جان تمام مرد و هم زن 

بر خوان که رسول حق تو باشی *** مامور شدی به قوم ناشی 

قومی که به جای حق پرستی *** برگرد بتان به حال مستی 

کرنش بکنند بر جمادات *** دارند بتان زلات و عزات 

گفتا به امین وحی اینسان *** خواندن نتوانم از من این دان 

اورا بفشرد بار دیگر *** گفتا که برو به خانه زین در 

از کوه به سوی خانه آمد *** گفتا به خدیجه پوش احمد 

من را تو بوش با گلیمی *** ای آنکه بمن تو دل رحیمی 

در زیر گلیم بود این بار *** جبریل بگفت شو تو بیدار 

ای خفته بلند شو بترسان *** این مردم اهل جهل و نادان 

خویشان خودت به اولین بار *** دعوت بنما بگو از این کار 

باشی تو رسول يا محمد *** از سوی خدا بنام احمد 

مبعث به شما تمام ياران *** مبروک گروه خوب ایران 
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پاپ آمد رفت موصل آن مکان

پاپ آمد رفت موصل آن مکان *** دید موصل یک خرابه گشته از دست ددان 

داعشی ها رحم نموده به خاک و سنگ و گل *** با خودش گفتا چه کردند این گروه با مردمان 

در سخنرانی نمودی دستاهایش بر هوا *** در حق آن مردم اینگونه دعا بنمود آن 

یک نفر گفتا خدا رحمت سلیمانی کند *** با ابو مهدی که دادند در ره اسلام جان 

ورنه اینجا بود جای داعش ای پاپ عزیز *** پایگاه دانش اینجا بود جانا این بدان

دستهائی که کمک بر بینوایان می کنند *** بهتر است از این دعائی که نمودی این مکان 

ای به قربان سلیمانی و آن دست جدا *** چون ابوالفضل على دستش جدا شد این بدان 

آری از خون عزیزانی چه او آزاد شد *** حیف مردم می رود ایثار ایشان یادشان

گر جهان ده تن بسان این دو تن میداشتی *** کی بسان داعشی خون ریزد از مستضعفان 
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نه مکتب رفت آن سرو یگانه

نه مکتب رفت آن سرو یگانه *** نه درسی خواند در عمرش به خانه 

چوپانی میان کوه دره *** انیسش بود میش و قوچ و بره

گهی چوبی نزد بر پشت آنها *** نوازش می نمودی گله تنها 

میان غار فکر مردمان بود *** دلش در همره پیر و جوان بود 

خدایا از چه اینها بت پرستند *** چنین جاهل به یک جو مست مستند 

بت لات است محبوب تمامی *** خدا را می کنند بی احترامی 

کنار کعبه این قوم ستمگر *** ندارند غير بت ها هیچ باور 

در این هنگام ایشان فکر بودی *** صدائی طاقت و صبرش ربودی 

شنیدی صوت خوب دلربایی *** که اقرا ایکه مامور از خدائی 

جوابش داد احمد بي سوادم *** نداده کس نوشتن هم بیادم زجبریل امین یک بار دیگر *** شنیدی گفت تو باشی پیغمبر 

خدائیکه بشر خالق تمام است *** ترا از خالق خود این پیام است

بروبر سوی این قوم ستمگر *** به دستور خداى حى داور 

زکوه آمد جناب او به پایین *** به همسر گفت خدیجه یار دیرین 

گلیمی آور و بر من بپوشان *** شدم ناخوش ندارم حال ای جان 

کمی خوابید پیغمبر دوباره *** نمودی جبرئیل اینبار اشاره

که ای خفته برو بر سوی اقوام *** بده انذارشان هم صبح و هم شام 

بگو پیغمبر خاتم من هستم *** خدا فرموده من یکتا پرستم 

نباشد جز خدا خلاق ديگر *** خدا واحد بود منهم پیامبر 
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در این دوره زمهدی یاد آور

دراین دوره زمهدی یاد آور *** که باشد سید از نسل پیمبر 

نژادش از حسین شهرت حسینی *** به ایمان و عمل سرباز رهبر 

نماید خدمت بر زادگاهش *** کنید یاری همه سادات از این در 

که مهدی لایق و خدمت گذار است *** کنیمنش این جوان خوب باور 

همه خوبند ولی سادات این بار *** همه باهم شویدش یارو یاور 


ز ظلم ظالمان و جور عدوان

ز ظلم ظالمان و جور عدوان *** جفا بسیار شد بر ملک ایران 

ز اسرائیل و آمریکای غدار *** دگر همسایگان نامسلمان 

زپول بن سعود این گاو شیری *** جفاها شد به قشر بینوایان 

زبدعهدی اروپا هم کم آورد *** پس از اینکه ببستند عهد و پیمان 

از این برجام نافرجام شان ما *** ندیدیم لحظه ای راحت به دوران 

ز بد عهدی و نامردی و سستی *** نبوده تاکنون مانند ایشان 

خدایا خود برس فرياد ماها *** نداریم یار ما ای حى سبحان 


شکر خدا که صبح دگر می کشم نفس

شکر خدا که صبح دگر می کشم نفس *** مانند بلبلی که هنوز است در قفس

کی میشود که از قفس تن رها شوم *** یک آن مسافر سفر ماسوا شوم 

برگردم آن مکان که مرا هست زندگی *** دائم به پیش دوست نمائیم بنده گی 
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این زندگی که با غم درد است توامان *** دارد شبانه روز بنامیده اش جهان 

جای غم است و دیدن صدها هزار ظلم *** بر بیکسان که شادیشان کرده اند گم 

لذت در آن جهان به بهشت است غافلا *** از چه دلت خوش است در این دار عاقلا 

پرواز کن و بال گشا تا به کهکشان *** بینی تمام رفته ز پیش از گذشتگان 

بابا و مادر همه قومان خوب خویش *** آنها که رفته اند و دلت کرده اند ریش 

هرچند این جهان به نظر خوب و دلرباست *** اما تمام عيش بشر لطف از خداست 

قرآن نموده وصف بهشت خدا چنین *** زیر درخت سدره بی خار رو نشین 

موزی که از برای به دانه در این جهان *** از دل کشی زقیمت آن بانک الامان 

مجانی است هر چه بخواهی به پیش روست *** نه این مکان که بسته آن نصف آبروست

درد دلم زیاد چه گویم از این مکان *** يارب بیا و زود مرا جای خود رسان 

از بهر سیب و گندم و جو کردیم برون *** لطفی نما دوباره مرا باش رهنمون 
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سیب جهان نه بهر من بينواستی *** از آن خورد هر انکه به زور کدخداستی 

خسته شدم زظلم و گرانی خدای من *** جانم بگیر و راحتمان کن از این فتن 

1399/11/23 


ماه شعبان آمد از ره دوستان

ماه شعبان آمد از ره دوستان *** تهنیت گویم تمام شیعیان 

ماه میلاد حسین ابن على *** ماه بوفاضل مه صاحب زمان 

ماه سجاد و علی اکبر دگر *** ماه سرتاسر فرح برخاکیان 

سوم از آن شد امام سومین *** روشن از رویش زمین و آسمان 

در چهارم روز عباس على *** چشم بگشود و علی شد شادمان

حضرت باب الجوائج آمده *** شاد باش و شاد بنما دیگران 

نیمه از این ماه کامل میشود *** شادی شیعه تمامی این بدان 

ای خدا سید ببخشا چون که او *** میسراید شعر روزان و شبان 


شیعیان شادی نمائید ماه رحمت پیش روست

شیعیان شادی نمائید ماه رحمت پیش روست *** ماه شعبان آمده سرتاسر این مه نکوست 

وم از آن شد تولد سید باغ جنان *** نورچشم حضرت زهرا امید بیکسان 

نام او عبیری شبیر است و به تازی هم حسین *** قابله آورد گفتا یا امیر مومنان 
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مژده گانی ده مرا ای آنکه می باشی امام *** تا شود شافع مرا روز جزا در آن جهان 

در چهارم روز هم باب الحوائج آمده *** تا کند یاری امام خویش او تا پای جان 

روز جانباز است گویم تهنیت بر جملگی *** جانبازان عزیز این دوره از پیر و جوان 

نیمه اش باید به نرجس تهنیت گوئیم ما *** چونکه زاید ناجی دنیای ما صاحب زمان 

حضرت مهدی که نام او محمد شد بنام *** هست هم نام محمد ناجی کل جهان 

ماه شعبان چون به آخر میرسد ماه دگر *** ماه رحمت پیش روی ماست جانا این بدان 

رمضان ماه بزرگ مغفرت در پیش روست *** ای خوشا حال کسی که شاد باشد زین مهان 


دومین روز ماه شعبان است

دومین روز ماه شعبان است *** دل ما در پی رخ آن است 

آنکه آید جهان کند روشن *** به رخش چونکه ماه تابان است 

نور چشم حسن گل نرجس *** حامی جملگی زانسان است 

دین اسلام را کند احیا *** ناجی دین حق و قرآن است 

عزت دین احمدی باشد *** یار و یاور بهر مسلمان است 

باقی از آل عترت و طاها *** به جهان نور روی ایشان است 

ص: 182






در پس پرده صورت ماهش *** می دهد نور ماه تابان است 

او به وقت ظهور نور رخش *** مثل خورشید درخشان است 

آید عیسی ز آسمان به زمین *** حامی او خدای رحمان است 

مکه فریاد می دهد به جهان *** روز پایان ظلم عدوان است 

عدل و دادش به خاص تا عام است *** حجت الله به عدل یکسان است 

گرگ و میش از عدالتش باهم *** هم چه یک دوست در بیابان است 

مهدیا کی شود دل سید *** شاد سازی که غرق عصیان است 

آید عیسی ز آسمان به زمین *** منتظر بهر امر فرمان است 

هست مولا امام هر ذیروح *** ماسوی جمله اش فرمان است 


عید آمد و عید آمد هنگام گریز آمد

عید آمد و عید آمد هنگام گریز آمد *** از همسر و فرزندان باید به ستیز آمد 

خالی شده جیب ما این عید خداوندا *** جای همه باباها در زیر میز آمد 

پنهان بنما خود را از دست زن و بچه *** چون حمله عیدانه از کهتر و ریز آمد 


عید می آید بیاد رفتگان خویش باش

عید می آید بیاد رفتگان خویش باش *** بر سر قبرش برو بر یاد او دل ریش باش

مادر و بابا به زیر خاک باشند انتظار *** ساعت تحویل سال مانند یک درویش باش 

نزد بابا رو اگر که زنده باشد در جهان *** در مقابل ای برادر جان تو سر در پیش باش 
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بیاد سردار سلیمانی سردار دل ها

گر سلیمانی نبود امروز اسلامی نبود *** خبر از ملک عراق و کشور شامی نبود 

شام را بگرفته بودند داعشی ها با عراق *** از دیار ما دگر همسایگان نامی نبود 

داعش آوردند بردارد زریشه دین ما *** هیچ چیزی بدتر از این ننگ و بدنامی نبود 

اف بر آنها که شبانه شیر ما کردند ترور *** کاش اندر بین ما ها خائن و خامی نبود 

حال هم باشند یک عده که بد خواهند و بد *** فکر برجامند ایشان هیچ بر جامی نبود 


خدایا سال نو بر هر مسلمان

خدایا سال نو بر هر مسلمان *** مسلمانان و حمله نسل انسان 

دگر گون کن دل دیده در این سال *** به احسن حال ای خلاق سبحان 

خدایا جنگ و خونریزی تو بردار *** یمن را مردمش آسوده گردان 

به هرجا که بشر آواره باشد *** زسوریه عراق و ملک افغان 

دگر لیبی و بحرین و امارات *** خصوصا مردمان خوب لبنان 

در آخر لطف کن تحریم بردار *** به لطفت ای خدا این سوی ایران تعجب دارم از چرخ ستمگر *** که آمریکا شده حاکم به دوران 

خدایا قدرتت را کس ندارد *** نما خوردش بسان قند قندان 

چرا باید دهی زور زیادی *** به یک کشور کند بازی به دوران 
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تو که فرعون را با یک دعائی *** زموسی غرق کردی ای مرا جان 

زشداد و دگر نمرود و قارون *** نتانیا نما در خون غلطان 

ز سوی کدخدا او نامه دارد *** دهد بازور او اینگونه جولان 

خدایا سال نو ایران مارا *** بده قدرت شود از نو گلستان 

الها منكه گردیدم دگر پیر *** بکن رحمی تو بر حال جوانان 

دگر بارحمتت از ریشه برکن *** همه دانه درشتان را زدزدان 

چه آوردند بر روز تمامی *** خدایا ریشه آنها بخشکان 

در این عیدی که پیش روی ماهاست *** مبارک بر تمام ما بگردان 

فقط یک رهبری مانده علی وار *** نگهدارش بحق شاه مردان 

1391/12/30 


عید اومده ما لختيم

عید اومده ما لختيم *** دیشو به باوا گفتیم 

با فکر لباسی کن *** یک فکر اساسی کن 

او چشمای گریان داشت *** او حال پریشون داشت 

با حالت آشفته *** اهسته بما گفته 

این عید فقیران نیست *** این عید اسیران نیست 

برما رمضان عيدن *** چون برهمه ماه سیزن 

این عيد سلاطينن *** ماکه دلمون خینن 

پس عيد نداريم ما *** تحت تو برو بابا 
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زلیلا و حسین ابن علی فرزند پیغمبر

زلیلا و حسین ابن علی فرزند پیغمبر *** جوانی شد تولد ثاني احمد على 

ز خلق و خلق و منطق صورت و سیرت محمد بود *** هر آنکس دید ایشان گفت زنده گشته آن سرور 

شجاعت از علی جدش به زیبایی پیامبر بود *** بیامد کربلا اینگونه سروی کردنش پر پر 

سه فرزند پسر بودش حسین ابن على يكجا *** علی اکبر علی اوسط على سومي اصغر 


شکر خدا نمردم و دیدم کتاب ها

شکر خدا نمردم و دیدم کتاب ها *** زیرا که این کتاب کند زنده نام ما 

مال و منال فانی و تنها کتاب هست *** از آدمی به جا و کتاب است پر بها 


انتخاباتی که ما را پیش روست

انتخاباتی که ما را پیش روست *** هرچه گویی حق ولی رفتن نکوست 

گر نمایی قهر گویی چه به من *** دیگران گیرند چون آب به جوست 

جوب ها ملحق به دریا میشوند *** لیک گر سازی ذخیره آن نکوست 

الغرض باید بیایی ای رفیق *** چشماها بر سوی ما از چهار سوست

دشمنان هر سو نشسته در کمین *** راه ما و تو به باریکی چه موست 

بیگمان باشد صراط مستقيم *** راه غیر از این بدان راه عدوست 

1400/1/6 
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ایرانیان سلام سلامی از این حقیر

ایرانیان سلام سلامی از این حقیر *** ایرانیانم محب وطن اندراین مسير 

یک خواهشی است از همه خوبان این دیار *** سازید یاوری به وطن از جوان و پیر 

ایران زمین برای همه هست افتخار *** یاری کنید تا نشود در زمانه پیر 

من با توام جوان عزیز این دیار خویش *** باید بسازیش که نگردد دگر اسیر 

یک مدت است زجر کشیدم جملگی *** قرن جدید نیروی خوش فکر و هم دلير 

باید بیاید و بدهد رونقش جوان *** ره دور نیست ایکه به میدان تویی چه شیر 

هشت سال جنگ رفت به سر ما به جای خود *** دشمن زتخت ظلم کشیدیم ما به زیر 

این دوره دوره ای است که باید شما همه *** یاری به رهبری که جناب است خوش ضمیر 

ایشان هر آنچه گفت پذیریم جملگی *** چون رهبری شجاع و خبیر است هم بصیر 
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خدایا بحق امام زمان

خدايا بحق امام زمان *** بحق شهیدان در خون طپان 

بحق صغير ان و پیران همه *** بفریادمان منجی ما رسان 

حقیقت جهانی به ما دشمن است *** تویی چاره ساز همه بی کسان

از این سازمان حقوق بشر *** امیدی نباشد چگویم زآن 

دو چشمش ببسته بروی ستم *** شده ملعبه دست مشتی خسان 

الاها نما یاری کشورم *** خودت روزی ما زخوانت رسان 

دلم پر زغصه در این صبح پاک *** شده زندگی سخت بر بی کسان 

کس بی کسان نیست جز ذات تو *** تویی چاره ساز همه انس جان 

خدايا يمن را بفریاد رس *** رهانش از این جنگ در این زمان 

سعودی و اذناب او جملگی *** بده گوشمالی تو ای کاردان 

خدايا بحق على ولى *** امیر جهان و همه مومنان 

دگر یک به یک جانشینان او *** نما یاری کل رزمندگان 

اللهی به این رهبر با وفا *** بده عمر صد ساله در این زمان 

1400/1/8 


نیمه از شعبان و میلاد امام ما همه

نیمه از شعبان و میلاد امام ما همه *** نورچشم عسکری نسل علی و فاطمه 

آنکه ناجی جهان باشد بیامد در جهان *** شاد باشید از دل و جان ای گروه شیعیان 

آنکه دنیا را سراسر میکند پر عدل و داد *** می رسد فریاد ما باشید امشب شاد شاد 
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مهدیار بنگر به ما و یک نظر کن سوی ما *** سال ها فریاد سر دادیم ای مولا بیا 

ما که مردیم از فراق دوريت يابن الحسن *** سوی ما بنما نظر ای آنکه چون جانی به تن 

مهدی ای مولا بیا ...... سرورم. حالا بیا 

ایکه می باشی بعالم تو امام المسلمين *** حجت از سوی خدایی ناجی ما مسلمین 

سرور عالم بیا عالم پر از غوغا شده *** فقر و بدبختی نصیب شیعه در اینجا شده 

شیعیان را از غم و اندوه بی حد وارهان *** حجت ابن العسكرىی زودی بیا خود را رسان 

مهدی ای مولا بیا ... سرورم حالا بیا *** منتظر ظهوریم.... مشتاق در حضوریم 


حیرانم از این زمانه با مردم آن

حیرانم از این زمانه با مردم آن *** چون مور کنند دانه را در انبان 

نه خمس و زکات و نه حرام و نه حلال *** آرند و دهند جمله در دست زنان 

فردا که شوند پیر خورند غصه چرا *** سهمی ننمودند به جایی پنهان 

گردیده جناب پیر و از کف داده *** آن شور جوانی و نباشد درمان

چندیست عصا رفیق راهش باشد *** بیچاره قد سرو نموده است کمان 

ایدوست بیا بفکر پیری هم باش *** روزی برسد شوی به یک گوشه نهان 

نه یار کند برای پیری یاری *** نه قوم و نه خویش پرسد احوالت هان 
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راهی که به پیش روست راهی سخت است *** این راه دراز بایدت رفت فلان 

من منکر این که مال خوب است نیم *** امانه که بیهوده کنی خرج فلان 

در مال سفارش خدایت کن گوش *** فرموده دران نهفته حق دگران 

از سهم امام تا فقیران همگی *** فرموده خدای برای ما در قرآن 

1400/1/9 


ماه رمضان به راه سرگردانم

ماه رمضان به راه سر گردانم *** در فکر تهیه بهر آب و نانم 

از گوشت سخن نگو زبس هست گران *** آتش بزند گرانیش بر جانم 

میوه و برنج قیمتش گشته گزاف *** با اینهمه کرده خالقم مهمانم

ای صاحب خانه میهمانی این است *** یکباره بگیر از گرانی جانم 

سخت است برای قشر بیچاره خدا *** ارزان بنما سپس نما مهمانم 

والله نمانده طاقت و تاب و توان *** کرده است در این زمینه سرگردانم 


دریغ و درد ندیدم رخ امام زمان

دریغ و درد ندیدم رخ امام زمان *** دلم گرفته ز پیری زودرس به جهان

حقیقت اینکه جهان است همچه فصل بهار *** بهار چونکه بیاید بعشق گل بلبل 

نوای خوان نباشد بفکر باد خزان *** ولی چه حیف خدا کرده عمر گل ها کم 

چو چشم خویش گشاید خزان رسیده گلان *** جهان و عیش جهان سر رود برادر من 
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بکوش تا که نباشی به آخرت نگران *** به مال و دولت دنیا مباش غره که ما 

به یک ندا بگردیم لحظه ای بیجان *** حیات دایمی آنجاست فکر آنجا باش 

جهان و لذت آن زود می رسد پایان *** بهار عمر به زودی شود به باد خزان 


ایران و چین

توافق شد میان چین و ایران *** جهانی زین توافق شد هراسان 

زامریکا و صهیون و عربها *** تمامی زین قضیه دل پریشان 

نمیدانم چرا بر سر زنانند *** امارات و سعودیه دوچندان 

گمانم این توافق خوب باشد *** وگرنه بهر چه این قوم عدوان 

شبانه روز در بعد مجازی *** کنند تبلیغ ضدما هزاران 

زداخل تا به بیرون ناله دارند *** چرا ایران ببندد عهد و پیمان 

به زیر کاسه باشد نیم کاسه *** هیاهو بنگر ای مرد مسلمان 

یکی از ترکمن چایش بگوید *** یکی دیگر بکوبد دین و ایمان 

یکی فتوا دهد که کافر هستند *** نباید خورد از اموال ایشان 

خلاصه هر یکی با آه و زاری *** کنند تفسیر بد این عهد و پیمان ولی این را بدان داریم رهبر *** که مو از ماست بیرون آورد آن 

دگر مجلس وکیل مردم ما *** ریس هم وزیر هم سخندان 

تمام این هیاهو هست از غرب *** شدند اگاه از این عهد و پیمان

به همکاری ایران و دگر چین *** خورند سیلی برادر جان دو چندان

شماهم با توکل زین عملکرد *** به رهبر واگذارید از دل و جان 

اگر بد بود ایشان همچنان شیر *** بغریدی و بودی فکر ایران 
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سیزده به در نما و بزن سبزه ها گره

سیزده به در نما و بزن سبزه ها گره *** بار دگر بیاد جوانی بخور کره 

خوشحال آنکس است که صحراه نشسته است *** بارش بدوش و زندگیش هست یکسره 


عده ای گویند سیزده نحس باشد در جهان

عده ای گویند سیزده نحس باشد در جهان *** نحسی از ماهاست ای جان برادر این بدان

روز و ماه و سال جمله آفریده کردگار *** نحسی از ما سرزند با کارهای بد جوان

میروی با سرعت سیصد میان جاده ها *** چپ نمایی یا بمیری یا کنی خورد استخوان

عده ای گویند این تقصیر از سیزده بود *** نه برادر از خود ما باشد این سر نهان 

با بلا نسبت بگویم چند از ما میروند *** توی صحراه مست لا يعقل کند آه و فغان 

با همان حال او نشیند پشت فرمان پراید *** غافل از اینکه شده گیچ و دونگ ناتوان

گر خدا ناکرده برببندد چنین کس بار خود *** باز می گویند که سیزده نحس باشد داده جان 
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سیزده امسال صحراه هم ندارد سبزه ای *** درد بیدرمان نشسته در کمین این را بدان 

هرچه می گویند نرو کر کرده گوشش زین سخن *** وای از این امت که باشد امت آخر زمان 

عذر خواهی میکنم گفتم در اول عده ای *** نه تمام مردم خوب شریف شهرمان 

امر معروف است این اشعار پس از من مرنج *** من وظیفه دارم این را گویمت یابن الفلان 

ای خدا خود درد بیدرمان ببر از کشورم *** دومین هم تا رسد فریاد ما صاحب زمان 

1400/1/13 


نصیحتی به دارندگان مال دنیا

ایکه دستت می رسد در این جهان *** گاه گاهی یاد کن از بیکسان 

کن ذخیره تا جهان آخرت *** دست پر باشی میان دیگران 

لحظه مردن نگویی ارجعی *** باز گردانم خدای مهربان 

صوت کلا در جوابت بشنوی *** فرصت دیگر نباشد این بدان 

مرد شخصی باوصیت این چنین *** گفته بود این گونه از مالش که هان 

دارم این انبار خرما در جهان *** شخص پیغمبر دهد مستضعفان 

در انبارش رسول الله گشود *** جمله رادادی تصدق این و آن 

دانه خرما كف نعلين او *** بود بگرفتش بداد ایشان نشان 

گفت با مردم قسم بر کردگار *** آن خداوند زمین و آسمان 
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صاحب انبار خرما تا که بود *** زنده می دادی بدست خود بدان 

اجر یک دانه زخرمایش خدا *** می پذیرفتی از او بهتر همان 

تاکه این انبار بعد از مرگ او *** کرده ام تقسیم من در این زمان 

حال خود دانی برادر گوش کن *** جمله باید رفت چه پیر و چه جوان 

توشه ای بر گیر بر يوم الحساب *** اجر تو بادا خدای انس و جان 
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ایکه دستت می رسد در این جهان

ایکه دستت می رسد در این جهان *** گاهگاهی یاد کن از بی کسان 

کن ذخیره تا جهان آخرت *** دست پر باشی میان دیگران 

1400/1/13 


خجالت بکش ایکه مسئول بر آب مایی

خجالت بکش ایکه مسئول بر آب مایی *** بیا و کمی نوش از این آب دائی 

چنانچه خودت قطره ای خوردی از آن *** بنوشیم از این آب ماها خدایی 

ولیکن اگر قطره از آن جنابت بنوشد *** همان دم کنی سکته پیش خدائی 

ولی سالها مردم بیرم و حومه آن *** بخورند و هر گز نبودی صدائی

چهل سال بگذشته این است عدالت *** خجل گشتم از این همه بی وفائی 

ص: 194








ماه رمضان در ره و ما منتظر آن

ماه رمضان در ره و ما منتظر آن *** ماهیست پر از منفعت و بخشش سبحان

ماهی است که خوابیدن ما هست عبادت *** برخیز تو از خواب گران بچه مسلمان 

دارد سحرش لذت بی وصف برادر *** خوش آنکه سحرخیز شود هر شبی از آن 

با مادر و بابا به سر سفره نشیند *** از صوت مناجات سحر واله و حيران 

الحال کنم یاد سحرهای گذشته *** بودیم جوان روزه گرفتیم فراوان

نه برق و نه آبی همه در سایه دیوار *** ما تشنه و گرما سوی یک سایه شتابان 

آب خنک چاه دل روزه کشیدیم *** کردیم شنا تا شکند تشنگی آن سان 

امروز به هر خانه کولرها همه گازی *** خوابیده طرف لیک خورد روزه اش آسان 

در ده همه جورین دل روزه نمودند *** صد رحمت حق باد در این ماه به آنان

یک لذت خاصی است در این ماه عزیزان *** پیش باز برو تا که نکردی تو پشیمان 
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قرآن و دعا روح ترا شاد نماید *** خوش آنکه بخواند سر شب سوره قرآن 


چه غلط ها که نکرده است همین خواننده

غلط ها که نکرده است همین خواننده *** به حسابش برسد با ادبی این بنده 

کافری یا که مسیحی به خودت مربوط است *** لیک توهین به اسلام ندارد خنده 

مرد که مست شرابی تو و هذیان گویی *** دنده پنج مرو باز عوض کن دنده 

که ته دره لامذهبی بسیار بد است *** بهر هر کس که به دین علوی پابنده 

دین اسلام بمن گفته نخور می که شوی *** مست از یاد بری یاد خدایت بنده 

تو که با خالق با دین خدایی دشمن *** تا توانی بخور و شو زجهان آکنده 

یک نصیحت کنمت پا بکش از مذهب ما *** ورنه جایی ببرم تو که کند خر خنده 
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اگر امروز ما محتاج چینیم

اگر امروز ما محتاج چینیم *** دوسه سال دگر آقا به اینیم 

چراکه مردمی داریم هنرمند *** و خاک آب هم از بهترینم 

ولی افسوس می باشیم گرسنه *** زدست دزدها ما این چنینیم

خدایی گر شوند دزدان ما سیر *** یکی از بهترین خلق زمینیم 

ندارند سیری این دزدان ملعون *** بیایید دمبشان خود ما بچینیم

به روز رای بگشا دیده گانت *** چنانچه فکر بر این سر زمینیم

یکی که اهل دین باشد نه دنیا *** بپرسیم و سپس او بر گزینیم

نه هر کس با دروغ آمد بمیدان *** دهمیش رای بر کرسی نشینیم 

خدایی منکه مردم زین قضیه *** چرا یک ملتی ما این چنینیم 

به واللهی همه خوش باور هستیم *** درغگویان نمی بینم ببینیم 


چه می باشی تو ای ویروس منحوس

چه می باشی تو ای ویروس منحوس *** نه می ترسی ز آمریکا نه از روس 

بدان اینجاست ایران کشور ما *** به جان سختی بسان چوب آبنوس 

ترا از پا در آریم و کشیمت *** که خود آئی در این کشور به پابوس

بگوئی من غلط کردم ولم كن *** نسازندی رهایت خود مکن لوس

خودت دیدی به سیزده ملت ما *** چه کردند با تو ای بیگانه ویروس 

نترسیدند از مردن هزاران *** ز تهران تا به شیراز و دگر طوس

قرنطینه نبودی کشور ما *** بگفتندی بیا ما را بکن بوس 

چهار روزه که در زیر لحافم *** بگویم بانگ از قوقه چو خروس 

بله ایرانیم با طاقت هستم *** منم با هر چه سختی هست مانوس 
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من به قربان تو و دست جدایت سردار

من به قربان تو و دست جدایت سردار ***سر و جان همه ما بفدایت سردار 

ایکه تا لحظه آخر تو بفکر مایی *** به تمامی برسانیم صدایت سردار 

چشم رهبر نشود یکه و تنها به جهان *** تا که جان هست نماییم حمایت سردار 


یاران و برادران ایام به کام

یاران و برادران ایام به کام *** خوشحال بکام جمله بادا ایام 

نوروز و بهار و سیزده رفت به سر *** روز دگری به پیش و می آید شام 

دارم سخنی به آنکه بیهوده گرفت *** این گردش ایام و شب و روز تمام 

مفتی نبود زعمر ما کم گردد *** هر لحظه رویم پله پله بر بام

بیهوده نباشد این جهان گوش بگیر *** ناگاه اجل دهد به هر زنده سلام 


روزگاری است درهم و برهم

روزگاری است درهم و برهم *** نیست شادی به جز غم و ماتم

اینقدر در فشار ما باشیم *** که شده دل زغم چه کوه غم 

کشور ما نبود اینگونه *** چه نموده است نائب آدم 

از زمانیکه آمد اصلاحات *** داد بر باد کم کم کم کم

اینکه مسئولیت نمی گویند *** بشويم ما زبانزد عالم 

جای حاتم نشسته می بخشد *** همه اقوام خویش این حاتم 

گویا که زمان عثمان است *** سر کار است مونس و همدم 

لایقی نیست دست او در کار *** پیرمردان له شدند مرهم 

پیر باید رود به خانه خویش *** شوق کار است با جوان ایندم 

ما که گفتیم باقیش با تو *** پند مارا پذیر یا آدم 
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درد بی درمان به یکسو این گرانی یکطرف

درد بی درمان به یکسو این گرانی یکطرف *** بازهم یک عده رقصانند بدون چنگ و دف 

رفتمی بازار دیدم خیل مردم آن مکان *** می نمودندی نظر تا وقتشان گردد تلف 

با خودم گفتم نمی ترسند این عده زمرگ *** راستی مردن به از این زندگی بی هدف 

با توام مسئول کشور آمده ماه صیام *** فکر مردم باش گرداری تو ذره از شرف 

این حکومت داری ما هست مال عهد بوق *** نشنود اولاد ما چون ما نباشد بی طرف 

بانگاهی در مجازی فحش بر ما میدهند *** زندگی اعراب می بینند مشتی بیشرف 

کاخ هاشان از بلندی رفته تا عرش برین *** ماهنوز اندر پی خورد خوراکیم و علف 

در لواسان عده ای با کا خها پز می دهند *** سهم ما مستضعفان تاراج مشتی ناخلف 

نامشان گویند افرادی که آقا زاده اند *** کره خرهائی اروپا رفته اما بی هدف 

در همانجا می خورند از مال بیت المال ما *** ملت بیچاره ما مانده سهم او خذف 
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رهبرا فکری نما والله دیگر خسته ايم *** شرمم آید گویمت چون کرم باشم در صدف 

یک پسر دارم شده عمرش به نزدیک چهل *** خانه نه همسر نه شغلی نه مرا باشد کنف 

کاش می گفتم منم رزمنده جنگ و نبرد *** این چنین سر کرده ام رهبر نباشم ناخلف 


خوابید به قبر کنه ملای محل

خوابید به قبر کنه ملای محل *** از پرسش یک مشت جوانان دغل 

انسان پس از مرگ چنین است و چنان *** حور است و قصور است و بهشت است و جنان 

ملا به خیال خویش گر خوابد او *** در قبر خبردار شود موی به مو 

خوابید به نزدیک غروب اما هیچ *** هم خسته و هم گرسنه و هم شد گیچ 

یکباره بلند شد به جایش در آن *** یک قافله هم عبور از آقایان 

رم کرد یکی اسپش و افتاد زمین *** ملا بگرفتند به کتک آن مسکین

برگشت سر پا همه خون آلوده *** شاید که خورد کمی پالوده 
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پرسیدن از او جناب ملا چه خبر *** فرمود خبر نیست ولی خوب نگر 

گر اسب کسی رم ندهی نیست خبر *** این پند زملا به شماهست پسر 


پروردگار خلق نموده بشر چنان

پروردگار خلق نموده بشر چنان *** سازد عبادتش به شب روز در جهان 

قرآن ما زخلقت ما گفته این چنین *** نه چپ نه راست بلکه همیشه برو میان 

ما امت وسط که ره کردگار ماست *** گیریم ای رفیق شفیقم تمام مان 

نه در اصول خير بدیدیم مدتی *** نه آنکه روز جمله نمودی چنان شبان 

راه وسط بگیر برو تا به انتها *** راه خداست جان برادر ره جنان 


هر شاخه از درخت چه بال فرشته است

هر شاخه از درخت چه بال فرشته است *** لعنت بر آن کسی شکند شاخه ای ز آن 

گویا نبوده آنکه بریده درخت ها *** از نسل آدمی که چنین کرده در نهان

دارم سخن به آنکه ترحم به دل نبود *** رحمی نکرده هموطن پیر خود همان

فردا چه می دهی تو جواب خدای خویش *** کافر نکرده آنچه تو کردی به بی زبان

ای وای بر تو قاتل بی رحم باغ ها *** روزی رسد برای جنابت خوری نهان 
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چوب خدا چنانچه ندارد صدا ولی *** طوری زند صداش رسد تا به آسمان 


هنر نیست بیچاره را اینچنین

هنر نیست بیچاره را اینچنین *** اهانت کنی ملحد ضد دین 

اگر مرد باشی چه خودرا بزن *** نه این پیر مظلوم ای اهرمن 

زنی سید آن هم پیاده چنین *** گمانم تو باشی زتخم گمین 

حلال زاده کی می تواند زند *** کشیده چنین سیدی در زمین 


امشب است آن شب که برپا شور محشر می شود

امشب است آن شب که بر پا شور محشر می شود *** منشق از تیغ مرادی فرق حیدر میشود 

امشب است آن شب که مولا میشود از ما جدا *** میرود جنت و مهمان پیامبر میشود 

امشب است از آسمان جبریل باشد نوحه خوان *** جبرئیل از ظلم عدوان بی برادر میشود 

حضرت زهرا به جنت می کند آه و فغان *** بچه هایش در جهان بی سایه بر سر میشود 

امشب است اندر عزا سكان بالا در فغان *** خالی از گفتار حق محراب و منبر میشود 

کند وصف على سيد به اشعارش چنین *** شافعش مولا علی در روز محشر میشود 
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رسید جمعه دیگر دو چشم در راهم

رسید جمعه دیگر دو چشم در راهم *** بفکر آمدن نورچشم زهرایم

عزیز فاطمه یابن الحسن بیا به یاری دین *** بدون روی شما زندگی نمی خواهم 

در این جهان که جهانی به ضد ایرانند *** نجات جمله بدست تو هست ای شاهم 

فشار زندگی از هر طرف رسیده به ما *** خدا نکرده نسازد فشار گمراهم 

در این دیار که در هر وجب طلا خفته *** رسانده فقر گرانی به آسمان آهم 

وبا و درد گران هم مزید بر علت *** شفای درد و گرفتاری از تو می خواهم 


سخن دارم به اشباح الرجالان

سخن دارم به اشباح الرجالان *** به زیبا پوش های ملک ایران 

سلیمانی رود در خاک اما *** شماها جای او دارید جولان 

ضعيف النفسها دنیا نیرزد *** چنین زانو زدن در پیش عدوان 

شما که آبروی مرد بردید *** خیانت این چنین بر مرد میدان 

سلیمانی که جانش در کف دست *** حفاظت می نمودی ملک ایران 

کسکیه رهبری عمار خواندش *** نمودی گریه بر او شخص ایشان

سلیمانی کجایی تا ببینی *** چها کردند بعد از تو ضعیفان 
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چنان برجام برجامی نمودند *** که خنده می کند غول بیابان 

هنوز ایران تحریم است و آنها *** کشند نقشه براین ملک شهیدان 

سلیمانی تو عباس زمانی *** بدادی دست خود در راه قرآن 

دوصد رحمت به آن شیری که خوردی *** جنان جای تو با خیل شهیدان 

همیشه می خورم غبطه چرا ما *** به دنیا و شما در خون غلطان

دعایی کن دعایت هست گیرا *** سرو سامان بگیرد باز ایران 


مردمی از این دیار مومنین

مردمی از این دیار مومنین *** می نمایند یاری دین مبین 

پرچم سبز و سفید و سرخشان *** می دهند دست امام آخرین 

مهدی زهرا حمایت می کنند *** از جوان و پیر در روی زمین 

در شجاعت پاره های آهنند *** در عبادت سخت کوش و اهل دین

امر مولا را اطاعت می کنند *** خط شکن باشند گروه متقین 

وصف اینها کرده پیغمبر شنو *** یار مهدی هست از مشرق زمین

يخرج الناس این گروه با هنر *** حامی دینند از ایران زمین 


بر امارات دارم این پیغام

بر امارات دارم این پیغام *** افتتاح كلام ماست سلام 

چون مسلمان و پیرو دینیم *** با شما مسلمین هم آئینیم 

دوما این پام من بشنو *** جنگ ما موشک است نه برنو 

کاخهاتان تمامش از شیشه *** شیرها خفته اند در بیشه 

بسته ای با یهود تو پیمان *** نکند سیر گشته ای از جان 

کارگر هر کجا رود آزاد *** باید او را کنی زخود دلشاد 
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این شنیدم که گفته ای ایران *** دشمن ماست نیست اطمینان 

بروند کشور خود این عمال *** تا ببینند خوب روی زوال 

پا منه از گلیم خود بیرون *** که پشیمان شوی تو این مجنون 

ای امارات گو که چند غازی *** بادم شیر می کنی بازی 

فکر کردی یهود یار توست *** گول خوردی تو خوب روز نخست 

این یهودان صهیونیزم بدان *** میکنندت زریشه ای نادان 

ملت بینوا فلسطینی *** کور گشتی که تو نمی بینی 

خوار آواره هر دیار شدند *** خانه رفته و بی تبار شدند 

غزه محتاج لقمه از نان است *** چونکه در گیر قوم نادان است

وای بر تو و وای بر بحرین *** گر بیاد آورید بدر و حنین 

با یهودان چنین نمی کردید *** گر که داشتید یک رگ مردی 

الغرض گوش کن تو این پندم *** ورنه باشی چه دانه از قندم

کوچکی در مقابل ایران *** هم تو هم دیگران و بن سلمان 

لقمه چپ به روز جنگ و نبرد *** پیش رو شماست لشکر مرد 

چند سال آیت در یمن باشی *** وای از آن روز جنگ من باشی 

1399/9/6 


بدبختی روزگار بنگر

بدبختی روزگار بنگر *** یک مشت بشر به شکل عنتر 

از آن سر این جهان فضولی *** دارد که چرا بملک ایران 

حامی ضعیف و مستمند است *** هم رهبرشان و هم خود ایشان

تحریم نموده اند مارا *** از پای در آورند شیران 

اعراب حجاز هم حمایت *** سازند به این خران دوران 
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الحق چه بگویم ای خدایا *** ظلم است به ما ز دست ایشان 

ناتو که سپاه غرب باشند *** این لشکر نانجیب شيطان 

دارد سخن اینکه کشور ما *** حامی به ترور چرا شد اینسان 

کس نیست جواب او بگوید *** باشد شما رئیس ایشان 

نامرد تر از شما نباشد *** سوریه دگر عراق و لبنان 

در غزه و در یمن شمایید *** دارید چکار ملک افغان 

القصه بیا دعا نمایم *** آید زسفر امید ما آن 

مهدی که ذخیره از خدا هست *** دنیا بکند چنان گلستان 


با شما هستم ای گروه عرب

با شما هستم ای گروه عرب *** ایکه باشید روز و شب به طرب 

قدس فریاد می زند شب روز *** باشم از دست جمعتان به عجب 

بينوا مردم فلسطینی *** می کشند دائما به روز و به شب 

در کجائید ای مسلمانان *** هستم از دستتان به تاب و به تب 

چه کسی گفته که مسلمانید *** جان دین از شما رسیده بلب 

دست خالی چه می تواند کرد *** آن فلسطینی ای نشسته عقب 

هر زمان موشکی کند پرتاب *** دوهزارش دهد یهود جواب 

غزه اندر حصار و مردم خوار *** وشما ها بفکر نان و کباب 

کلکم راع و كلكم مسئول *** هست روزی بنام یوم حساب 

سر رود زندگی و میمیرید *** وای بر ما و تو بگیر بخواب 
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دنیای نامردان

دنیای نامردی به اقصی جلوه گر شد *** آنجا یهودی زاده ای ننگ بشر شد 

بارد به روز و شب چه باران بمب و موشک *** لرزان زمین از وحشتش زیر و زبر شد 

چندین طبق خانه زموشک زیر آمد *** اطفال غزه کشته شد عالم خبر شد 

از سازمان های بشر نامد صدایی *** آخر چرا صدها مادر بی پسر 

ایران به تنهائی چه سازد با جهانی *** روزی رسد که این جهان زیر و زبر شد 

ای آمریکا بیدار شو بر بند این سگ *** گردیده هار و هاری او پر خطر شد 

دم از حقوق این بشر خود جرم باشد *** الحق که کار این بشر یکباره شر شد 

شری که دامنگیرتان باشد به فردا *** پیش خدا جای شماها در سقر شد 

فرضا شما بودید جای غزه آنجا *** لعنت به آنکه حامی این شور و شر شد 
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همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم

همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم *** هر وجب قتل بنی نوع بشر می بینم 

زیر این گنبد مینائی و این چرخ کبود *** می زنند داد ولی دون اثر می بینم 

نه کسی هست که فریاد ضعیفان شنود *** نه حقوق بشری بهر بشر می بینم 

کشت و کشتار زیاد است در این دار فنا *** و برای همه زین دهر خطر می بینم 

هیچ کس نیست که یاری کند این مظلومان *** گوش حکام پر است و همه کر می بینم 

یمن بی کس و بیچاره شود بمباران *** مردمش را همه در کوه کمر می بینم 

خائن بيت خدا قاتل اینها باشد *** روزگاری شده خون ها به بصر می بینم 

از سعودیه و بحرین و امارت سه تا *** روئسایش به خدا مار دوسر میبینم 

با یهودان شده اند دوست به ماها دشمن *** بهر اینها به خداوند ضرر می بینم 

بایدن آمده می دوشد و پولش ببرد *** ملتش فاقد هر گونه هنر می بینم 
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بر سر مردم بیچاره به شهر غزه *** توپ و خمپاره و موشک چه مطر می بینم 

سر برآورده گروهی دگر از طالب ها *** خون افغانی بیچاره هدر می بینم 

لیبی و سوریه و و ملک عراق است خراب *** ایخدا بهر چه اینگونه شر می بینم

لطف کن بار خدایا برسد صاحب ما *** چون بیاید همه جا در و گهر می بینم 

1400/4/2 


ثانی عشر امام زمان ناجی جهان

ثاني عشر امام زمان ناجی جهان *** مولای ما بیا که نداریم ما توان

دنیا شده است تیره و تاریک در نظر *** ظلمانی است پهنه گیتی برایمان 

از بس فشار کرده تحمل بریده است *** تحریم و این گرانی و این درد الامان 

ای نور چشم فاطمه يابن الحسن بيا *** شد کشته یارو یاور ما از یمانیان 

آل سعود با کمک ظالمان دهر *** هر روزه از هوا بکشد پیرو هم جوان 

در غزه هم زدست یهودان بی حیا *** فریاد بینوا نشود کم زگوشمان 

این کشوری که حامی مستضعفان بود *** پیرو جوان عقیده ز کف داده تو امان 

دانم جناب ناظر این درد و محنتی *** اما وظيفه بود بگویم برایتان 

گویند اگر کسی نشناسد امام خود *** در وقت مرگ مرده همان مرگ جاهلان 

ای پادشاه دهر به لطف خدا بیا *** آیا به سر نیامده این غیبت کلان 

يارب بحق فاطمه آن دختر نبی *** دیگر علی و آل علی شافع جهان

بر سیدا شباب جنان هر دو ای خدا *** مولای ما امام جهان زودتر رسان 

سجاد و باقری که علومش زبانزد است *** دیگر جناب صادق و موسی زصابران 
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بر پادشاه ملک خراسان غريب طوس *** بر نوگلش جواد و علی یار بیکسان 

یارب به باب صاحب ما آن ابوالحسن *** ظاهر نما ظهور امام عزیزمان 


پای آمریکا به هر جا که رسید

پای آمریکا به هر جا که رسید *** ساکنینش روز خوش دیگر ندید 

یک نگاهی تو به اطرافت نما *** تا ببینی آن رخ دیو سفید 

کشور سوریه آمد چون که او *** مردمش یکجا به خاک و خون کشید 

می برد دزدانه نفت و گازشان *** مردم بیچاره اش هم نا امید 

لیبی و مصر و عراق آتش زده *** شعله اش از غزه تا صنعا رسید 

حامي صهيون ملعون است او *** روز تا شب می دهد صدها شهید

از سعودیه چگویم بهرتان *** مردمش بیچاره حکامش سعید 

آه آه از ملت و ملک یمن *** ضربه ها خوردند زین دیو پلید 

ما که تحریمیم اینجا سال ها *** هست زیرا بند او اینجا برید 

عده ای غربی مئاب هر روز و شب *** نق زنند اما که گنجشکک پرید

او کشد صدها مسافر در هوا *** ما زنیم فریاد بر گفت و شنید

سال ها برجام ما فرجام شد *** خوب شد گشتیم جمله ما امید 


غزه می سوزد در آتش نیست یار و یاوری

غزه میسوزد در آتش نیست یار و یاوری *** سازمان ها دم فروبستند از نا باوری 

از هوا و از زمین مردم به زیر آتشند *** راهشان هم بسته اسرائیل از خیره سری 

ای مسلمانان عالم می رسد روز جزا *** چه جواب خالق خود میدهید از داوری 

شب نهاده سر ببالش غافلید از مسلمین *** منکه با شعرم نمودم جمعتان یاد آوری 

راه ها بسته بروی کودک و پیرو جوان *** وای بر ما مسلمین روز جزا و محشری 
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عجب نامرد دنیائیست این عصر و زمان ما

عجب نامرد دنیائیست این عصر و زمان ما *** که بی ارزش ترین چیز است بر یکعده جان ما 

کجا آن سازمانیکه مدافع بر بشر باشد *** زده خود را به کوری او نبیند بیکسان از ما 

زن و کودک شود پر پر به غزه که مسلمان است *** گروهی از مسلمانان زدند آتش روان ما 

به چشم خویش میبینند همه صهیون کودک کش *** نشسته تا خدا کاری کند یا شیعیان از ما 

خجالت دارد این دوران شما ها که مسلمانید *** همه گویید بهر چه برنجیده است خوان ما 

حماس اینجا خودش کرده خودش هم جنگ بنماید *** چرا که هست اسراییل یار پر توان ما 

اماراتی نگو برگو برادر با یهودان است *** دگر مصر و سعودیه و یا ترکیه خان ما 

به اردو خان خطاب من تویی دو رو دو پهلویی *** چه بز لیسک زبان داری بریدی تو امان ما 

شده فریاد غزیان به ناله یا که یا الله *** تویی نعم الوكيل اى حق خدای پر توان ما 

خدایا خود تقاص ما بگیر اول زامریکا *** دگر بر آنکه در کاخ است باشد خایینین از ما 
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در جواب سعدی شیراز

در جواب سعدی شیراز *** بنام خالق هستی بخش

چه خوش گفت سعدی به عهد قدیم *** که اجرش به خلاق رب الرحيم 

بوصف بنی آدم و شان او *** نموده به شعرش چنین گفتگو 

بنی آدم اعضای یک پیکر است *** که در آفرینش زیک گوهر است

چه عضوی به درد آورد روزگار *** دگر عضوها را نماند قرار 

توکز محنت دیگران بی غمی *** نشاید ترا گفت کز آدمی 

بیا بشنو از من تو سعدی سخن *** که دارم به دل درد و رنج و محن 

اگر بود آدم زمان تو بود *** قضاوت نمودی چرا زود زود 

سر از خاک بردار ایشان نگر *** ايا سعدی ای شاعر پر هنر 

تو گفتی که آدم ز یک گوهر است *** بشر جمله از یک زن و شوهر است 

ولیکن بنی آدم عصر ما *** از اینها پناه می برم بر خدا 

بنی آدم عصر ما همچه گرگ *** ترحم ندارد به خردو بزرگ 

سری زن به اقصی فلسطین نگر *** به افغان و لبنان مسکین نگر 

بیا این طرفتر ببین در عراق *** بلند است فريادشان الفراق 

زسوریه دیگر نباشد به جا *** به جز تل خاکی به ارض ثری 

یمن را ببین دست آل سعود *** ز کف داده اند هرچه بود و نبود 

دگر لیبی مردم خوب آن *** کند روز و شب حمله حفتر به آن 

وجب در وجب خون انسان روان *** بدست همین آدم خوش لسان

خلاصه نباشی سرایی دگر *** چنین شعر زیبا ایا باهنر 

بخواب و از این ها مزن دم دگر *** برفته زكف نسل بشر 

چنانچه بیایی تو با طبع شعر *** چه خواهی نمودن به زیر سپهر

ترامپ آمده داده یک عده تفت *** خوراکش خودش گفته اینجاست نفت 
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ولی خواب باشند آل سعود *** که ایکاش سلمان به دنیا نبود 

همه فتنه ها گشته زینها بلند *** بیا سیدا بس نما لب ببند 

مگو شعر بی قافیه بیش از این *** نگردان دل دوستانت غممین 
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بیا مهدی جهان در انتظار است

بیا مهدی جهان در انتظار است *** دل ما شیعیانت بیقرار است 

در این نیمه از شعبان کن نگاهی *** جهان در انتظارت ای سوار است 

شه دلدل سوار عصر ماشین *** گل روی تو برما ها بهار است 

شب نیمه زشعبان گر بیایی *** رخ تاریک دنیا چون نهار است 

سوار سبز پوش این جهانی *** جهان بی روی تو چون شام تار است 

کرونا درد بی درمان گرفته *** تمام خانه ها زندان وار است 

به زندان دست خالی مردم ما *** همه بیکار فکر خوار و بار است 

ایا مولا بیا وقتش رسیده *** ترامپ در فکر تجدید حصار است 

از این تحریم ها و جنگ و دعوا *** سعودی در یمن فکر شکار است 

يهودي ها فلسطین را گرفتند *** نتانیا چنان آن سگ هار است 

بیا عیدی ما روی چو ماهت *** که سید بیش از این انتظار است 
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نوزده روز گذشت از رمضان

نوزده روز گذشت از رمضان *** چه بگویم ز کرونا به جهان 

بسته گردید مساجد همگی *** تا نخوانند دعا و قرآن 

به گمانم که همین شیطان است *** نام بگرفته کرونا اینسان 

لعنت حق به تو بادای دشمن *** شده ای دشمن دین رحمان 

این بدان واکسن تو آماده است *** چند روزی بده برما جولان 

به جوابم کرونا گفت بشر *** نه منم دشمن دین و قرآن 

این شمائید که دشمن گشتید *** به مسلمان کشی روز و شبان 

نگهی کن به یمن تا بینی *** چه شده دست شما ای انسان 

به گمانم که مسلمانی نیست *** در سعودیه و این بن سلمان

دستشان غرقه به خون یمن است *** و جهان است همه خواب گران 

یکنفر یاور یاری نبود *** تا رسانند به آن لقمه زنان 

این طرف سوریه و سوی دگر *** بين فلسطین تو بنگر لبنان 

مرد وزن پیر و جوان خرد و بزرگ *** کوه صحرا شده پر از افغان

غضب خالق جبارم من *** که بنام كرونا باشم هان 

آمریکا را بکشم خرد و بزرگ *** بدترین ظلم در آن است بدان

آتشی گر برسد در جائی *** وبسوزند تر و خشک زآن 

شکر بنما که چنین درد بداد *** تا بشر درس بگیرد همگان 

راه توبه زخدا باز شده *** اندر این ماه خدای خود خوان 

تا اجابت بنماید زشما *** به دعائی ز همه نیمه شبان 

سیدا دست دعایی بردار *** تا کرونا تونگیری ای جان 
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خداوندا بحق آل یاسین

خداوندا بحق آل ياسين *** بحق واصف زيتون والتين 

رها کن کشور اسلامی ما *** زمشت دزد بی ایمان و بی دین 

دل رهبر شده خون ای خدایا *** خورد خون جگر زین قوم پرکین 

عجب دارم خدا از صبر ایشان *** بسان جد خود از آن و از این

خدای مهربان ایرانیان را *** رهائی ده خودت این قشر مسکین 

به قرآن سر زدم این آیه آمد *** سر جای خودت آرام بنشین 

جهان را مصلحی آید به زودی *** به مهدی باز احیا گردد این دین 

ایا سید علی ای رهبر ما *** توئی نائب به مهدی اسب کن زین 

جهان باید ببیند روی شادی *** پس از این ظلم های قوم ضالین 

ترامپ آنسو و بن سلمان از اینسو *** یمن ویران و پرپر شام مسکین 

زلبنان و دگر افغان و لیبی *** عراق مردم خوار فلسطين 

ندیدند روز خوش روزی بعالم *** دعا سازم همه گوئید آمین 

خدایا مهدی امت روان کن *** رسد فریاد این مردان مسکین 

بگو اینک امارات است و بحرین *** کنند یاری دشمن این دو بی دین

بیا مولا بیا مارا رها کن *** از این رنج و از این افراد چرکین 
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شب جمعه شب خوبی است یاران

شب جمعه شب خوبی است *** یاران بگردی کرد کوی غمگساران 

نرو جای دگر اینجاست جایت *** ز هجریار گریه کن چو باران 

بگو من سال ها دنبال يارم *** نمی بینم رخ آنآن ماه تابان 

خدایا تا به کی از ما نهان است *** گل روی همه امیدواران
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هزارو خورده ای سال است گوئیم *** بيا بنما جهانی را گلستان

عجب صبری تو داری ناجی ما *** که از مائی چنین مولا تو پنهان 

جهان از فتنه گردیده است کامل *** جهان خواران و اعراب پریشان 

یمن از خون نشسته تا به زانو *** ز بد بختی گروهی در بیابان 

شدند آواره و بیچاره اینها *** نه اینها بلکه خاکش گشته ویران 

زشام ام و مسجد الاقصى فلسطين *** شبانه روز سازند بمب باران

دگر افغان و لیبی خاک بحرین *** شده جولانگه مشتی پلیدان

اماراتی که بیخ گوش ما هست *** شده جاسوس اسرائیل نادان

نمی داند اگر جنگی بپاشد *** اول او میشود از بیخ ویران 

اماما کشور بحرین بنگر *** سری آورده بین سر بداران 

تو که خاکت تمامی شیعه باشد *** شدی دشمن بما يار لعينان 

بیا بهر خدا از پرده بیرون *** آرام و بی حيا بر جاش بنشان 

دعای سیدا هر صبح و شام است *** بیا مولا امید ما به ایران 

ز مسئولین فعلی در عذابیم *** رهائی ده خودت جمع فقیران 

دگر نائی برای ما نمانده *** فشار آورده فقر و فاقه اینسان 

نمیخواهم برایت بیش گویم *** خودت می بینی این جمع فقیران 


نه صلحت صلح و نه جنگ تو جنگ است

نه صلحت صلح و نه جنگ تو جنگ است *** کلامت بهر ما جمله ننگ است 

تو که از صلح و سازش می زنی دم *** کمیتت در چه رو هربار لنگ است 

ترامپت تازه مارا کرده تحریم *** جواب صلح ماها قلوه سنگ است

طرف نوکر به اسرائیل باشد *** به دست هر دو تا بیل کلنگ است 

یکی دائم فلسطین کرده ویران *** یکی سر گرم از تریاک و بنگ است 
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کدامین صلح داری می زنی حرف *** سخن هایت تمامی رنگ رنگ است 

برو دنبال برجامت برادر *** که این صلح شما هم دنگ و فنگ است 

خودت برما زعمرو عاص گفتی *** سخن هایت به قلب ما خدنگ است

چهار ماه دگر داری بیاسا *** برو که مغز ماها جمله هنگ است

گرانی های تو ثبت است به تاریخ *** برو آنجا که نام آن فرنگ است 

کسی که تابعیت بر دوجا شد *** هویدا گشته جاسوسی زرنگ است 

گزیده کی شود مومن زسوراخ *** خودت برگو چنین کاری قشنگ است 

حسن جان خودت ارواح بابات *** برو که صلح اینجوری جفنگ است 

حسن کشتن حسین را سر بریدند *** نتیجه صلح اینجوری فشنگ است 

ترامپ خواهد سلاح ما بگیرد *** حماقت بس که ایرانی زرنگ است 
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بسوی صلح و سازش با یهودان

بسوی صلح و سازش با یهودان *** امارات و دگر بحرین و سودان 

زدند خنجر به پشت خویش اینها *** به پول احمقی مانند سلمان 

فلسطين شدرها بی کس به دنیا *** ندارد یاوری جز ملک ایران 

جهان کم کم زیاد خویشتن برد *** که روزی غصب شد ارض مسلمان 

مسلمانی این دنیا به پول است *** که دارند این گروه نامسلمان 

فلسطین می زند فریاد یاری *** یکایک فکر صلح با یهودان 

سعودی ها به صف از بهر رفتن *** دگر مصر بقیه از ذلیلان 

شود روزی فلسطین هم پذیرد *** نهند بر پشت این اعراب پالان 

مسلمانان مسلمانی همین است *** فلسطین را رها کردید اینسان 

برای لقمه نانی جمله رفتید *** کنار ناتنی یاهو به آسان 

خودم بشنیدم از سودان چنین گفت *** برای اقتصاد است ای پدر جان 

دوصد لعنت به آنان که برفتند *** فلسطین اینچنین آنگونه جولان 

بله از نیل تا شط فرات است *** سخن از دشمنان این پلید آن 

ترامپ آخر سفره نشاند ***ملک سلمان و سیسی را به یک آن 

بیا سید دعای کن بيايد *** امید بیکسان سلطان دوران 

عزیز فاطمه مهدی بیاید *** رها سازد فلسطين مسلمان 
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نتانیاهو از فلسطین دست بردار

نتانیاهو از فلسطین دست بردار *** بیرون برو مردم مکن تو بیش از این خوار 

روزی رسد که مسجد الاقصی بگیریم *** آزاد سازیمش چنانچه ما بمیریم 

بیرون روی هر چند باشی کله گنده *** مشتی حکومت های پوشالی اعراب 

داده فریبت میشوی بیچاره و خوار *** گر بشنوی از من بیا و دست بردار 

آنجا برو که بوده ای در اولین بار *** ملک فلسطین نیست جای مردم آزار 

این پور بن سلمان خودش دیوانه باشد *** از ترس حوثی ها همه در خانه باشد 

آخر یمن درسی دهد بر او که میرد *** وانگه تقاص قاشق و چنگال گیرد 

با اره قاشقچی برید از دست و از پا *** دیوانه باشد میکشد او خویش در جا 

گفتم بیا پند مرا در گوش خود گیر *** آخر شوی دیوانه و از جان خود سیر 


جمعه باز آمد و از یار نباشد خبری

جمعه باز آمد و از یار نباشد خبری *** از غمش ناله دهم سر چه خروس سحری 

یک نظر جانب این مردم بیچاره نما *** با نگاه تو زغم نیست در اینجا اثری 

ای امید ضعفا جان همه بر لب شد *** از محبت به ضعیفان جهان کن نظری 

یک طرف درد گرانی و غم نامدنت *** يك طرف طعنه دشمن زده جانم شرری 

چشم در راه شما هست علی خامنه ای *** گرچه دانم که زحال همگان با خبری 

پسر فاطمه اعراب نمودند بیعت *** همه با دشمن بیدن خود از بی هنری 

هر چه ظلم است به ما می شود اینجا مولا *** که چرا فکر فلسطین توئی از در به دری 

یمن امروز گرفتار سعودی باشد *** ده نجات همه ای آنکه به ما تاج سری 
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من زاده از این آب خاکم ای برادر

من زاده از این آب خاکم ای برادر *** در راه او سازم فدا هم جان و هم سر 

بدتر از این هم گر که ما تحریم باشیم *** هرگز نسازم حرف دشمن زود باور 

دشمن نگردد دوست این حرف امام است *** ایران کنیم سر تا سرش مانند سنگر 

دارم کلامی گوش کن بنگر کلامم ***شعرم بیا بشنو مزن بر سینه و سر 

این غربیان گر حامی مستضعفینند *** از چه یمن گردیده در خونش شناور 

یکتن نباشد تا زند حرفی که انسان *** بس کن مکش این بینوا مردان مضطر 

تحریم ها یکسو به یک سو بمب باران *** مرد و زن و کودک شده بی یارو یاور 

سوریه آنسو تل خاکی گشته از جنگ *** آواره و بیچاره و آزرده یکسر 

نه خانه ای نه یاوری نه لقمه نانی *** برگوبه آمریکا چه کرده جیش کافر 

این داعشی هائی که پروردی به دامن *** با نام اسلام این چنین نامرد و خود سر 

نه رحم و نه انسانیت گرگان داعش *** آتش زدند بر جان مردم قوم بر بر 

دیگر بگو افغانیان یا در فلسطین *** لیبی شده در گیر جنگی نا برابر 

آزادی غربی اگر این است گفتم *** ماها نمی خواهیم برگرد و برو در 

ایران زمین آزاده مردانش دلیرند *** در رزم باشند شیر جنگی کن تو باور 

یارب بحق فاطمه مهدی بیاید *** گیرد تقاص بینوایان جمله یکسر 


بر سگ پدر نتانیاهو تو بگو

بر سگ پدر نتانیاهو تو بگو *** پوشاک بزرگی زیر خویش بجو

اینقدر نگو زجنگ بنمای درنگ *** فکری بنما برای خویش از هر سو

مانند عرب های فلسطین دیدی *** پایت برسد بجنگ گردی چه لبو

مردک تو چه هستی که همیشه گوئی *** بهر تو بس است بسیجیان خیرگو 

والله اگر جنگ شود اسرائیل *** دیگر تو برای خویش یک خانه مجو

گفتیم که ما اتم نمی خواهیمش *** ورنه تو بسان سگ بکش هرجا بو 
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لعنت بر آنکسی که شود حامی یهود

لعنت بر آنکسی که شود حامی یهود *** ایکاش همچه حزب کثیفی جهان نبود 

منظور من یهود نه آن دین موسوی است *** صهیون این زمان که چنین کارها نمود 

ماه صیام می کشد از پیر و هم جوان *** برگوش می رسد ز فلسطین رود رود 

اندر کجا سران عرب دم نمی زنند *** خون برادران شما می رود چه رود 

اقصی مگر نه قبله اول زمسلمین *** باشد گرفته اند و نمایند وانمود 

قدس شریف ناله و آهش به آسمان *** باشد شما بفكر دلارید و فکر سود 

نوبت به ما که می رسد اینجا برادرید *** اما يهود قدس شریف از شما ربود 

والله به پیش خالق یکتا مقصرید *** اعراب جملگی و همه آل از سعود 

وقتی چراغ سبز شما ديد صهيونيسم *** باید رود به چشم شماها تمام دود 


واجتنبوا الطاغوت

پای آمریکا به هر جائی رسید *** ساکنانش روز خوش هرگز ندید

یک نگاهی کن به اطراف و ببین *** چه نکردند این خبیثان پلید 

ردم سوریه آور در نظر *** چه نکرده دیگر آن دیو سفید 

می برد دزدانه نفت و گازشان *** مردمش روز خوشی دیگر ندید 

لیبی و مصر و دگر ملک عراق *** کارشان در جنگ و خون ریزی کشید 

حامي صهيون نباشد غير او *** در فلسطین میکشد هل من مزيد

گاو شیری می خورد از شیرشان *** تا خورد خون یمن دیو پلید 

ایکه دل بستی به آمریکایی دون *** با شما هستم شما دارید امید 

حرفتان این است از چه رهبری *** می کند پرهیز از این دیو سفید 

حال ای غربی مئابان که شما *** هم ببیندیشید و هم در کش کنید 

در کجا کشتار مظلومان کنند *** یا مسافر را به خاک و خون کشید 
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بیگمان آخر الزمان باشد

بیگمان آخر الزمان باشد *** روز پایان این جهان باشد 

ظلم از حد گذشته در دنیا *** هر طرف بانگ الامان باشد 

مسجد آن خانه خدا بنگر *** خون شیعه در آن روان باشد 

قصد قربت کشند پیرو جوان *** هر که از اهل شیعیان باشد 

داعش آورده است آمریکا *** بله گوی معاندان باشد 

یمن این گونه گشت ویرانه *** یمنی کز یمانیان باشد 

یمنی می کشد برادر را *** چونکه در دین زشعیان باشد 

بن سعود آمده کمک کارش *** دشمن مردم یمان باشد 

سوریه تل خاک ویران گشت *** چونکه حامی به شیعیان باشد

خوب بازی نموده آمریکا *** آنکه دشمن به دین مان باشد 

حامی صهیونیسم می باشد *** دیو خود سر پناهشان باشد 

هست دجال می دهد جولان *** در فلسطین و کشور لبنان 

هر کجا بنگری فغان باشد *** ای خدا صاحب جهان بفرست 

ناجی و صاحب الزمان باشد *** کرونا یکطرف کشد مردم 

سوی دیگر وهابیان باشد *** داعش این قوم بربر بیدین 

واقعاً دشمن جهان باشد *** يا صاحب الزمان ادرکنی 


خطاب من به بن سلمان از ایران

خطاب من به بن سلمان از ایران *** مگر تو نیستی نا کس مسلمان 

به عمرت تا کنون از وحی خواندی *** دوسه آیه در این باره ز قرآن 

خدا فرموده در قرآن به ماها *** نمی دانی بپرس ای مرد نادان

یهود وهم نصارا را مگیرید *** برای خویش یار و یاور انسان 

ص: 225







که اینها در جهان یار هم هستند *** شمارا دشمنند این هر دو یکسان 

شما در مکه باشید و مدينه *** کنار کعبه و دشمن به رحمان 

حيا و شرمتان از یاد رفته *** چرا شیر شما دوشند ایشان 

فلسطین روز تاشب ناله دارند *** ز دست صهیونیسم این حزب شیطان 

یمن از پا در آوردید با بمب *** نمودید از ستم آن بمب باران

خودت هم که لقب بواره داری *** مگر نیستی تو نا سلمان مسلمان 


به امر رهبر آن پیر جماران

به امر رهبر آن پیر جماران *** به فتوایی چنین فرمود اینسان 

رمضان هفته آخر نمودم *** بنام روز قدس هر ساله یاران 

به هر کشور مسلمانان تمامی *** نمایند اعتراض خویش اعلان 

اول باید رها سازد فلسطين *** دگر آن سر زمین غصب جولان 

وگرنه می کنیم با زور بیرون *** همین صهیون های ضد قرآن 

درود ما به روح پاک آن مرد *** چنین فتوا بداد ناجی ایران 

بوحدت ای مسلمانان عالم *** بیائید روز قدس از راه ایمان 

شعار مرگ بر غاصب دهید سر *** ببینند دشمنان قدس ایشان 

شده اقصی لگد کوب گروهی *** نه دین دارند نه باشند از یهودان 

درست کردند حزبی انگلیسی *** خدا لعنت کند بر باعث آن 

فلسطینی همه آواره باشد *** نشستند این لعينان جای ایشان 

اللهی حضرت مهدی بیاید *** اول قبله کند آزادو آسان 

روز قدس 1402 
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کاش بودی گاو مسئول حقوق بر بشر

کاش بودی گاو مسئول حقوق بر بشر *** تا نمی کشتند ابنا بشر را یک دگر 

در فلسطین روز تا شب میکشند از مسلمین *** و مسلمانان عالم گشته اند هم کور و کر 


ای مسلمانان عالم تا بکی خواب گران

ای مسلمانان عالم تا بکی خواب گران *** در فلسطین جوی خون جاری شد از پیرو جوان 

نان خوردن هم ندارند وای بر حال شما *** در کجا شد آن شجاعت غیرت و مردی تان 

غزه آن باریکه مردم تا کنون جنگیده اند *** راه ها بسته ندارند چاره يا ابن الفلان 

مصر هم کاری نمی آید زدستش این چنین *** که نسازد باز ره بر روی این بیچاره گان 

آیه وحدت خدا فرموده در قرآن ما *** می کنند بر آن عمل امروز جمع کافران 

آمریکا با عمل حامی اسرائیل هست *** و مسلمان ها نمی جنبند کمی از جایشان 

تازه بشنیدم امارات هم کمک کار یهود *** گشته با بحرین ضد غزه هر دو این بدان 

بیگمان باشد گمانم دوره آخر زمان *** كن دعا شاید بیاید ناجی مستضعفان 
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جهان دید ایرانیان دلیر

جهان دید ایرانیان دلیر *** چگونه گرفتند گوش شریر 

هوایی به پهپاد موشک زدند *** تلابيب و حيفا به مانند شیر 

سپاهی که با امر رهبر شبی *** درخشیدن اینها چه ماه منیر 

بنازم جوانان ایران زمین *** که آماده باشند جمعی کثیر 

روند جان فدا سوی قدس شریف *** به فتوای رهبر صغیر و کبیر 

به صهیون دهم این خبر زود رو *** و گرنه شوی دست اینها اسیر 

چرا که خدا گفته ایرانیان *** کنند قوم صهیون خرد و خمیر 


ما ملت خوپ و شریف این سرزمینم

ما ملت خوپ و شریف این سرزمینم *** ما پیرو خط امیر المومنينم 

ماها شجاعت از علی در خون مان است *** خواهی بدانی حافظ ایران زمینم 

ما پاسدار سر بدار رهبر خویش *** حبش به خون قلبهای خود عجینیم 

فرمان دهد هرجا که او خواهد همانجا *** بر دشمنانش همچه شیر خشمگینیم 

صهيون دون کودک کش بی رحم داند *** ما لشكر خاص علی مولای دینیم 

سنی و شیعه پیش ما فرقی ندارد *** یکتا پرستیم حافظ بر مسلیمنیم 

هر جای این دنیا مسلمان ظلم بیند *** آنجا بسان صاعقه سیل آفرینیم 

دنیا بداند مردم ایران به دنیا *** ظلمی ببینند کی زیا ما می نشینیم 

بین الملل بازیچه صهیون گشته *** زین رو تمامی ما در این باره غمینیم 

صهیون دون بی دین نه از قوم یهود است *** قوم یهود گوید که ما کی این چنینیم 
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یا صاحب الزمان بفریاد ما برس

يا صاحب الزمان بفرياد ما برس *** بنشین به پشت زین و به جولان در آفرس

برکن بدست خویش در قلعه چون علی *** مولای ما بیا که فتادیم از نفس

صهیون دون دگر نکند رحم بر کسی *** پیر و جوان بسان درختان کند هرس

صدها هزار مردم این آب و خاک را *** بگرفته نانجیب نموده است در قفس

مولا به جان حضرت زهرا بیا بیا *** گشته بلند هر طرف این بانگ چون جرس

سازمان های جهانی دم فرو بسته تمام *** غزه دارد می زند فریاد بر هر خاص و عام 

نیست یا رو یاوری آنها در این جنگ و جهاد *** منتظر آیی خودت ای بر جهان جمله امام 


جهان شد هفت میلیارد و ندارد امنیت دیگر

جهان شد هفت میلیارد و ندارد امنیت دیگر *** کجای مهدی زهرا به حال بیکسان بنگر 

فلسطین گشته جولانگاه آمریکا و اسرائیل *** زنندی مردمش بر سر بیا ای سبط پیغمبر 
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به مانند علی خواهد یهودی ها کند بیرون *** فلسطین کرده اند اشغال به جای قلعه خیبر 

دل ما مسلمین خون است از بس کشته اسراییل *** زنان و کودکان سازند جدا سرهای از پیکر 

تأسف می خورم اعراب در این عصر خاموشند *** به جز جمعی که میترسند از فردا و از محشر 

بيا يابن الحسن مولا خودت آزادشان بنما *** چرا که حضرتت باشد جهانی ناجی ای سرور 


با توام صهیون ملعون بشنو از من گوش گیر

با توام صهیون ملعون بشنو از من گوش گیر *** منتظر باشید روزش می رسد زین چرخ پیر 

خون مسکینان بگیرد دامن یک یک شما *** دست شیران اللهی خوار گردید و اسیر 

میخورد حالم بهم از کشتن پیو جوان *** وای بر حال شما گرگان خون خوار حقیر 

گفته در وصف شما پیر جماران این چنین *** میشود نابود اسراییل دون در این مسیر 
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تحقیقی در خصوص سادات از نسل شاعر

سادات نسل مرحوم سید عبدالرضای گپ 

سید عبدالرضا 

فرزندان؛ سید عبدالحسین سید مقیم سیدابراهیم 

سید عبدالحسین فرزند سیدعبدالرضا 

فرزندان سیدعلی اکبر سید علی اصغر سیدوهاب، سیدیحیی، 

سید عبدالرضا، سیده فاطمه سیده سکینه (1) سیده زینب (2) و سیده رباب (3)

1. مادر درویش، حاج حبيب و حاج فاضل دهقان فرزندان فرج الله فرزند قائد محمدصادق 

2. مادر سید احمد عرب، فرزند سیدعیسی 

3. مادر سیدعباس عباسی، فرزند سیدبابائی روگیری. 
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سید مقیم؛ فرزند سیدعبدالرضا 

همسر: سیده زینب فرزند 

فرزندان: حاج سید محمد محمدی و سیده فاطمه 1 

حاج سید محمد محمدی؛ فرزند سید مقیم فرزند سید عبدالرضا مادر؛ سیده زینب فرزند از سادات معروف به سیدبابائی روگیری 

همسر؛ سیده رقیه موسوی: 2فرزند 

سیدابراهیم فرزند سیدعبدالرضا 

فرزندان حاج سیدجعفر حاج سید کاظم و سیده معصومه اول، سیده معصومه دوم. 

محل سکونت: روستای خلیلی. 

1. مادر رباب تیموری فرزند زایر تیمور چهارطاقی 

2. مادرش بنام سیده کلثوم بوده است که سیده کلثوم عمه سیداسماعیل موسوی (شتل) فرزند سید جعفر علامرودشتی بوده است. 

3. مادر سید حمزه موسوی فرزند سیدمجید لامردی 

سیده کلثوم 

سیده کلثوم همسر مرحوم محمد حسین عباسعلی 

(والده حاج میرزا غلامحسین،غلامشاه ورسول) 

مادربزرگ فرهاد ریسی و محمدحسین (دی بابا) و همچنین دی خالو (مختار خسرو و حسین علیپور) و... 

و همچنین سیده فاطمه سید عبدالله همسر علی حاجی مادر مرحوم غلامرضا، غلامحسین، علینقی، میرزا عبداالله. 

نوه ها: مرحوم زایرعلی ریسی فرزند غلامرضا 

مرحوم مشهدی محمد علیپورفرزند غلامحسین 
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حاجی ریسی مقدم ساکن خلیلی فرزند مشهدی علینقی. 

محمد علی ریسی مقدم ساکن شیراز پدر شهید فرزند میرزا .

مرحوم حاج غلام ریسی و حسین ریسی فرزند مرحوم مشهدی عبدالله. 

وخیلی از نوه و نتیجه های که به این دو سیده میرسند از اهالی قلعه مرادا. 

افتخار طایفه مراد که با سادات وصلت کردن بیش از 5 دختر سیده با طایفه مراد وصلت کردن: 

1) سیده فاطمه سید عبدالله 

2) سیده کلثوم 

3) سیده سکینه عباسی همسر اسد محمد حاجی که دارای دو فرزندشد ولی هر دو فرزندش از دنیا رفتن 

4) مادربزرگ شیخ علی حسین زاده. 

5) همسر عباس پژومان فرزند نعمت ساکن خیرگو (دختر سیدغلامحسین حسینی) 

در آخر متن فرزندان سید مقیم محمدی پسر حاج سید کاظم کامل نیست. 

سید مقیم محمدی 5 فرزند دارد. سید علی سید عاطفه سیداحمد، سیدرضا و سید فاطمه است. 

فرزندان سید محمد محمدی فرزند حاج سید جعفر محمدی هم کامل نیست. اسم دخترانش نیست. 

سید عبدالرضای بزرگ سه پسر داشته سیدعبدالحسين، سيد مقيم، سیدابراهیم. 

پدر: سیدعبدالحسین 

مادر: سیدنساء بحرینی دختر مرحوم سیدعلی بحرینی جد بزرگ سادات لامردى. 
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فرزندان: سیدعلی اکبر، سید علی اصغر، سید وهاب، سیدیحیی، سید عبدالرضا، سیده فاطمه (1) ، سیده سکینه (2)، سیده زینب (3) و سیده رباب (4). 

1. مادر میر عبدالله گیودل میرملکی. 

2. مادر حاج حبیب و حاج فضل الله و درویش دهقان فرزندان فرج الله دهقان خلیلی. 

3. مادر سید احمد عرب فرزند سید عیسی لامرد. 

4. مادر سیدعباس عباسی فرزند سیدبابائی روگیری. 

اطلاعاتی در مورد پدر زن مرحوم سید عبدالحسین (سید علی بحرینی پدر سیدنساء بحرینی. 

سید مقیم 

بابای سید محمد 

بابای سیدجعفر و مرحوم حاج سید کاظم 

سیدابراهیم 

سید اسماعیل بابای سیده ننه زن سیدحبیب رضوی 

سیده بلقیس مادر مرحوم میرزای فالی 

سیده طلعت مادر مرحوم سید ناصر حسینی نژاد 

حاج سید جعفر 

سید اسماعیل: 

فرزنداش سید علی مجرد. سید محمد کوچیکه. 

دختراش سید فاطمه متاهل نام همسرش قاسم دشبان دو فرزند داره یکی حلما و دیگری محمد سید زهرا متاهل نام همسرش مهدی محمدپور. نام 
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دخترشون سدنا. سید مریم دختر کوچکترش باز متاهل در حد ازدواج. 

سیدمحمد :

نام فرزندان: 

سید مجتبی: مجرد. 

سید مصطفی: متاهل؛ نام فرزندش سیدمحمد. 

سید عباس: مجرد 

سید طیبه: متاهل؛ نام فرزنداش: مهدی و فاطمه و زهرا. 

سیدطاهره: مجرد. 

سیداعظم: متاهل؛ دو فرزند داره: هادی وحسین. 

سید معصومه، متاهل؛ نام فرزند: فاطمه. 

سیده زینب :

نام فرزندان :

سیدمهدی ارجمند: مجرد 

سید محمد ارجمند: مجرد 

سید محمود ارجمند: مجرد 

سید محدثه ارجمند: مجرد 

سید سکینه :

نام فرزندان: حسین و فاطمه. 

این آل حاج سیدجعفر هست دایی. 

مرحوم حاج سید کاظم محمدی 

نام فرزندان: سیدابراهیم: نام فرزندان سیده مرضیه، متاهل؛ نام همسر: سید محمد. 
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یه فرزند داره اسمش امیر سالار. 

سید فاطمه نام شوهر حسین نوروزی. 

متاهل: یه فرزند داره. 

سید مقیم: 

سید علی که قبلا فوت شده 

سیداحمد مجرد 

سیدرضا مجرد 

سیده عاطفه: متاهل، نام شوهر: نصر الله شفیعی. 

دو فرزند داره یکی محمد و دیگری علیرضا 

سیده فاطمه: مجرد 

سید مریم: نام شوهر سید حسین عباسی. 

عدنان: متاهل 

سیدحسن: متاهل 

سیده راضیه: متاهل 

سیده رحیمه: متاهل 

سیده فاطمه: نام شوهر: میرزا خادمی. 

یه دختر داره: مجرد 

سید زهرا 

نام شوهر: علی مختار نژاد 

نام فرزندان: مختار: مجرد؛ مریم: مجرد؛ سیده لیلا: مجرد 

نسل مرحومه سیده سکینه خلیلی 

سیده طیبه سید محمد 

سید طیبه محمدی فرزند سید محمد. سیدجعفر. سید محمد. سید مقيم. 
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سید عبدالرضا. 

سید مجتبی: فرزند سید مقیم فرزند سید عبدالرضا فرزند سیدعبدالحسين فرزند سیدعبدالرضا. 

کمتر از دو قرن پیش بحرین به واسطه ی فرقه ضاله ی اباضیه نا امن گردید. 

این فرقه اهل عمان و شاخه ای از خوارج اند که خون شیعیان را حلال می دانستند و شیعیان را می کشتند و نوامیس شیعه را به کنیزی می بردند. 

در آن زمان بحرین جزء خاک ایران بود. 

ناتوانی حکومت شاهنشاهی ایران برای جلوگیری از تعرض خوارج عمانی سبب گردید که بسیاری از شیعیان بحرین به مکان های دیگری کوچ کنند تا از حمله ی اباضی های عمانی در امان باشند. 

در این میان یکی از علما بزرگ منطقه به نام آیت الله سیدعلی بحرینی رحمه الله از بحرین به سمت شمال کشورش (ایران) سفر کرد و پس از طی مسافتی به منطقه تراکمه رسید و این منطقه را برای زندگی انتخاب کرد. 

از ویژگی های این منطقه که موجب شد این سید جلیل القدر آن جا را انتخاب کند، خالی بودن این منطقه از اهل سنت بود. 

وجود این سید عزیز در منطقه مایه ی برکات فراوانی برای مردم گردید. 


معرفی مختصر سید علی بحرینی

ایشان سر سلسله ی سادات بزرگ بحرینی شهرستان لامرد است که نزد علمای بزرگ بحرین و احساء و قطیف به تحصیل علوم دینی پرداخت و در 27 ذیقعده 1267 ه.ق برابر با اول مهر 1230 ه.ش دعوت حق را لبیک گفت و در قبرستان شاه حسن شهرستان لامرد آرمید. 

ص: 239






تا آنجا که ما اطلاع داریم نه فرزند ایشان از جمله علما بودند که نام های ایشان عبارت است از: 

سید هاشم، سید ابراهیم، سید احمد، سید جعفر، سید مصطفی، سید عباس، سید حسن، سید ابوالقاسم، سید حسین 

همانطور که در پست های قبلی لیست اسامی ایشان را ذکر کرده ایم از نسل ایشان افراد زیادی به تحصیل علوم حوزوی پرداخته اند. 

با تشکر از سرور ارجمند و استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمين حاج سید ابوالحسن علوی که در تکمیل این مطلب و بسیاری از مطالب دیگر بنده را یاری کردند. 

حجت الاسلام سیداحمد هاشمی 

شجره نامه سادات موسوی 

منسوب به سیدعلی بحرینی بابای سیدنساء. 

ابن سيداحمد؛ ابن سیدابراهیم؛ ابن سیدعلوی؛ ابن سيدحسين؛ ابن سیدابراهیم؛ ابن حسین ملقب به علامه 


سیدها کیستند؟

سید همان هایی هستند که فاطمه زهرا، با آن همه جراحت در روزهای آخر عمرش وصیت کرد و از امیرالمومنین علیه السلام ، خواست که علی جان! سلام مرا به تمام فرزندانی که از نسل من تا روز قیامت خواهند آمد، برسان" 

سید همان هایی هستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود اگر سیدی را دیدید و به احترامش، قیام نکردید، به من جفا کردید. 

سید همان هایی هستند که حضرت زهرا علیها السلام فرمود حتی اگر سید به شما بد کردند، شما احترام او را نگه دارید که ما در قیامت، جبران می کنیم. 
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سید همان هایی هستند که امام رضا علیه السلام از قول پیامبر فرمود: نگاه کردن به هر سید و ذریه ما عبادت است. 

سید همان هایی هستند که در روز قیامت مردانشان به فاطمه اطهر، و زنانشان به ائمه طیبین محرم هستند. 

سید همان هایی هستند که به فرموده امام صادق در صحنه بسیار تاریک قیامت که تمام مردم وحشت می کنند و از خدا می خواهند، خدایا نوری بفرست، گروهی می آیند که نوری پیشاپیش آنها در حرکت است و صحنه را نورانی می کند همه می پرسند آیا از پیامبرانید؟ ندا می رسد: نه... آیا فرشتگانید؟.. نه... آیا از شهدایید؟! نه.. پس که هستید. می گویند "ما ساداتیم، و انتساب به 

امیرالمومنین، داریم ما از نسل پیامبر و علی هستیم، ما را خدا به کرامت خاص خود اختصاص داده ما ایمن از عذاب و مطمئن به رحمت خداییم". 

سید همان هایی هستند که به فرموده امام صادق علیه السلام روز قیامت، خود خداوند آن ها را مورد خطاب قرار میدهد که ای سید دوستان و ارادتمندان خود را شفاعت کنید، و وقتی سید کسی را شفاعت، کند شفاعت آنها رد نخواهد شد. 

سید همانهایی هستند که امام صادق علیه السلام از قول پیغمبر صلی الله علیه وآله فرمود: وقتی در قیامت به جایگاه مقام محمود رسیدم، تمام گنهکاران امتم را شفاعت می کنم حتی آنها که گناه کبیره کردند، ولی بخدا قسم وقتی به آن موقعیت رسیدم کسانی که فرزندان من و سید و ذریه نسل مرا، اذیت کند هرگز شفاعت نخواهم کرد. 

سید همان هایی هستند که پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود، سید را احترام کنید اگر مومن بود بخاطر خدا و خودشان، زیرا هر انسان خوبی را باید احترام کرد و اگر مومن نبود به احترام من جدشان. 
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سید همانهایی هستند که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به سید شهاب الدینی فرمود: قدر سید بودنت که به مادرم فاطمه زهرا علیها السلام منسوب می شود را بدان. 

سید همان هایی هستند که امام صادق علیه السلام فرمود پیامبر صلی الله علیه وآله در روز قیامت، ندا می دهد، ای مردم هرکس سادات را احترام کرده پناه داده و به آنها نیکی کرده بیاید تا تلافی کنم و خدا ندا میدهد ای رسول پاداش آنها با خودت، هر کجا می خواهی منزلشان، ده.. و رسول خدا آنها را در "وسیله " (محلی در بهشت) جا می دهد که در دیدگاه پیامبر و خانواده اش هستند و آنها را می بینند. 

سید همان هایی هستند بزرگترین و پیرترین علامه ها، در برابر کودک سیدی دو زانو می نشستند، و به احترامش، قیام می کردند و این فقط ذره ای از تأکید احترام به کسانیست، که خون اطهر در رگشان جاریست. 
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